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به راه بادیه رفتن به از 
نشستن باطل

بعضی از جوانان هستند که وقتی به آن ها می گوییم: 
»برو سرکار« اول از همه  فکرشان سراغ میزان 
درآمد آن کار می رود و فقط در شرایطی کار را 
قبول می کنند که حقوق بالایی داشته باشد. اگر هم 
پدر و مادرش وضع مالی خوبی داشته باشند و 
»بچه پولدار« باشد، ممکن است اصلًا به کار کردن 
فکر هم نکند و بخواهد همۀ عمر به کارهایی که 
دوست دارد برسد. فرزند یکی از همکاران بسیار 
ثروتمند من هم همین طور فکر می کرد. زمانی که 
دیپلمش را گرفت به او گفتم در هر زمینه اي که 
استعداد و علاقه دارد شروع به کار کند. دیپلم 
تجربی داشت براي همین از او خواستم تا به 
عنوان کارآموز در مطب چشم پزشکی یکی از 
دوستان من مشغول شود تا درس هایی را که به 
طور تئوري خوانده است در محیط واقعی کار به 
شکل عملی ببیند؛ اما او قبول نکرد. گفت: پدرم 

پولدار است و فعلًا می خواهم تفریح کنم!
مدتی از او خبر نداشتم تا یکی دو ماه پیش که 
خودش تماس گرفت و خواست تا به همان 
دوست پزشکم معرفی اش کنم. به دنبالش رفتم 
تا در مسیر مطب کمی با او صحبت کنم. زمانی 
که سوار شد مضطرب و عصبی بود. ناخن هایش 
را می جووید و دربارة شرایط کاري می پرسید. 
کسی که یکسال پیش نمی خواست کار کند حالا 
نگران بود نکند او را نخواهند. شروع کرد به 
توضیح دادن دربارة افسردگی اش که خانه نشینی 

و بیکاري و حس مفید نبودن باعثش شده بود.
چند ماه اول بیکاري به او خوش گذشته بود 

و با وجود وضع مالی خوب حاضر نبود 
اما به مرور بیکار  به کارکردن فکر کند؛ 
ماندن برایش خسته کننده شد و نداشتن 
تکراري شدن  اجتماعی گسترده و  روابط 

و  پوچی  حس  او  بود  شده  باعث  روزها 
افسردگی کند.

وقتی به مطب دوستم رسیدیم فرزند همکارم 
دربارة دستمزد سؤالی نمی کرد و خود دوستم 
براي او حقوقی تعیین کرد. در روند مصاحبه 
فرزند  از همان روز  نیامد و  پیش  مشکلی 
همکارم مشغول به کار شد و پس از چند روز 

حال روحی اش هم خیلی بهتر شد.
متاسفانه بسیاري از جوانان به تأثیر کارکردن بر 
روح و روان و ایجاد حس مفیدبودن در فرد، 
فکر نمی کنند و تنها دلیل شاغل شدنشان فقط 
دستمزد است. بخش مهمی از علت کار کردن 
شکل گرفتن روابط اجتماعی و احساس جدي 
گرفته شدن است. آدمی که بیکار باشد احتمال 
کار  که  است  کسی  از  بیشتر  شدنش  افسرده 

می کند و هدفی دارد.
خوب است تا جایی که می توانیم کارهاي خوب 
و مفید گوناگونی را تجربه کنیم و مهارت هایمان 
را بیشتر کنیم تا حال روح و روان خودمان بهتر 
شود. قطعاً زمانی که مهارت هایمان زیاد باشد و 
انگیزه هم داشته باشیم به مرور حقوق مان هم 

بالا می رود.

توضیح دادن دربارة افسردگی اش که خانه نشینی توضیح دادن دربارة افسردگی اش که خانه نشینی 
و بیکاري و حس مفید نبودن باعثش شده بود.و بیکاري و حس مفید نبودن باعثش شده بود.و بیکاري و حس مفید نبودن باعثش شده بود.
چند ماه اول بیکاري به او خوش گذشته بود چند ماه اول بیکاري به او خوش گذشته بود 

و با وجود وضع مالی خوب حاضر نبود و با وجود وضع مالی خوب حاضر نبود 
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تيم سازي مثل طبيعت
يك درخت را تصور كنيد. ريشه ها  وظيفه دارند 

تا مواد مغذي را از خاك بگيرند و به برگ و ساقه ها 
برسانند. ساقه ها وظيفه دارند جوانه بزنند و ميوه بدهند. تنة درخت 

هيچ وقت از زير بار مسئوليت سرپا نگه داشتن درخت فرار نمي ك ند.
اصلًا به همين آســمان دقت كنيد؛ خورشيد آسمان را روشن نگه مي دارد و 
موقع غروب كردن بخشي از نورش را به ماه مي دهد. ابرها مي بارند و دريا 

دوباره بخار مي شود و همان ابرها به آسمان بر مي گردند.
به هركدام از اجــزاي طبيعت كه توجه كنيد يك مجموعه و تيم را 

مي بينيد كه با هماهنگي هم ديگر كار مي كنند و هيچ كدام از 
انجام وظيفه شان شانه خالي نمي كنند. اگر در اين 
چرخه ها يكي از اجزا كارش را انجام ندهد كار 

آسمان و زمين مختل مي شود.
در هر كار تيمي افراد بايد مثل اجزاي يك درخت 
عمل كنند. همه در خدمت يك هدف باشند تا 

تلاش هايشان نتيجه دهد و موفق شوند.

وقتی دو يا چند نفر با هدفی مشترك 
با يكديگر همكاری و انجام فعاليتی را 
بين خود تقسيم كنند، در واقع تيم تشكيل داده اند. 
مفهوم تيم با مفهوم گروه متفاوت است. افراد حاضر 
در تيم فعاليت های متفاوتی را بر اساس استعداد خود 
انجام می دهند و در نتيجه به يكديگر وابسته هستند. اما در گروه 
معمولاً افراد فعاليت های مستقلی انجام می دهند. براي مثال، در بازی 
فوتبال، هريك از افراد نقشــی منحصر به فرد دارد؛ يكی دروازه بان و 
ديگري مدافع است و يكي هم در نوك حمله قرار دارد. هريك از اين 
افراد ويژگی هاي منحصر به فردی دارند كه با نقش آن ها متناسب است 
و همين موضوع موفقيت آن ها در آن نقش را تضمين مي كند. برای يك 
لحظه تصور كنيد در تيم ملی فوتبال كشــورمان، ســردار آزمون كه 
مهاجمي عالی است، به عنوان دروازه بان بازی كند! حتی تصور چنين 

چيزی هم دشوار است.

كسب وكارهای امروزی پيچيدگی هايی دارند كه به سختی 
می توان آن ها را به صورت انفرادی پيش  برد. برای همين 
لازم است برای كسب وكار خودتان تيم سازی كنيد. در ادامه برخی 
از نكات مهم در تيم سازی را مي آوريم. استفاده از اين نكات می تواند 

تيم كسب وكاری شما را با موفقيت بيشتری همراه كند.
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در تيم خود تقسيم كار كنيد.
اولين نكته در تيم سازی، تقسيم كار است. يعنی فعاليت های 
متعددي كه در كسب وكار شما در حال انجام هستند، بايد بين اعضای 
تيم تقسيم شوند و هريك مشغول بخشی از كار شود. برای اين كار 
لازم است در ابتدا اجزای كسب وكار خود را بشناسيد 
تا بتوانيد آن را بين اعضا تقسيم كنيد. مثلًا در صورتی 
كه كسب وكار شما تعميرات شوفاژ است، ارتباط با 
مشتريان، انجام تعميرات يا خريد قطعات مورد نياز برای 
تعمير، نمونه كارهايی هستند كه در اين كسب وكار انجام 
می شوند. شما می توانيد اين فعاليت ها را بين اعضا تقسيم 

و هريك را مسئول بخشی از كار كنيد.

نكتة ديگر در تقسيم كار، شناخت اعضای تيم است. تقسيم كار 
بايد بر اساس ويژگی های افراد صورت بگيرد. تقسيم كار در يك 
تيم، در صورتی با موفقيت همراه است كه افراد بر اساس ويژگی هاي مثبت و 
مزيت خود نسبت به بقيه، انجام كارها را قبول كنند. براي مثال اگر شما در 
كسب وكار تعميرات شوفاژ يك فرد خجالتی را برای ارتباط با مشتريان در نظر 
بگيريد، قطعاً دچار مشكل می شويد. در عوض ممكن است همين فرد خجالتی 
وسيلة نقليه ای داشته باشد و بتواند به راحتی اجناس مورد نياز شما را خريد كند 

و به كار شما سرعت بدهد.

انتظارات دو طرف را شفاف كنيد
لازم اســت هنگام تشكيل تيم، يك مجموعه از  

موضوعات را بين خود و اعضای تيم شفاف كنيد. انتظاراتی 
را كه از اعضای تيم داريد با آن ها مطرح كنيد تا اعضا نيز در 
جريان ايده های شما باشند. براي مثال مشخص كنيد از فعاليت 
كسب وكار خود بعد از يك سال چه انتظاری داريد و قرار است تا چه ميزانی فروش داشته 
باشــيد. وظايف اعضای تيم را نيز با دقت و مورد به مورد برای آن ها مطرح كنيد تا افراد با 
اختيارات و وظايف خود آشــنا شوند. همچنين، مشخص كنيد رابطة مالی شما با هريك از 
اعضای تيم چگونه است؟ مثلًا آيا پرداختی آن ها به نسبت سودی است كه كسب وكار شما به 
دست آورده و يا عدد مشخص و ثابتی است؟ شفاف كردن اين موضوعات باعث خواهد شد 

در طول مسير رشد كسب وكار، درگيری كمتری بين شما و اعضا رخ دهد.

تيم خود را منسجم كنيد
يكی از دلايل موفقيت تيم های كاری، انسجام آن هاست. ممكن است شما در ظاهر، تيم خود را با تقسيم كار تشكيل داده  باشيد، 
اما ارتباط اعضا به نحوی نباشد كه همه با جان و دل برای هدف نهايی تيم كار كنند. لازم است انسجام اعضای تيم كسب وكار شما به 
نحوی باشد كه دلسوزانه فعاليت خود را انجام دهند و حتی در شرايطی هم كه وظيفه ای به عهدة آن ها نيست، فداكارانه كار را پيش ببرند. 
برای ايجاد انسجام در اعضای گروه می توانيد فعاليت های غيركاری خود را نيز در كنار هم انجام دهيد. براي مثال با هم به تفريح برويد يا 

با هم غذا بخوريد. انجام چنين كارهايی موجب ايجاد دوستی بين اعضای تيم و در نهايت افزايش انسجام تيم خواهد شد.
نكات مطرح شده تنها چند نمونه از نكات مديريت تيم در كسب وكار بود. به ياد داشته باشيد، تيم زمانی عملكرد خوبی خواهد داشت كه 
كارايی آن بيشتر از مجموع كارايی اعضای آن باشد. يعنی كاركردن اعضا در كنار هم بتواند درآمد جديدی برای آن ها به همراه داشته باشد، 

 طوري كه اين درآمد در كاركردن انفرادی وجود نداشته باشد.
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حرف هايما
من بــا علاقه وارد این رشــته شــدم، 
اما مــن دو انتخاب داشــتم، انســانی یا 
کامپیوتــر و از آ ن جایی که در خانه خیلی 
با لپ تــاپ و کامپیوتر مشــغول بودم و 
مباحث بســیاری را خودم یاد گرفته بودم 
و ایــن یادگیــری خودجــوش از علاقه 
نشأت می گرفت با مشــورت و حمایت 
خانــواده تصمیم گرفتم که به هنرســتان 
بروم و در رشــته کامپیوتر تحصیل کنم.
دلیل علاقۀ من به این رشته به خاطر این 
است که به نظرم این رشته در عصر ما خیلی 
کاربردی است و جدا از رشته هنرستانی، 
اگر کســی حداقل هایی از کامپیوتر نداند 
عقب می افتد، خب رشته ای که تا این حد 
روی بســیاری از دیگر رشته ها تاثیرگذار 
اســت، به نحوی رشــتۀ مادر محسوب 
می شود. درواقع انگار کامپیوتر که بلد باشی، 
می توانی در دیگر رشته ها هم ورود کنی.
البته تحصیل در این رشته در شهرستان 
کوچک ما مشکلاتی هم دارد. ما هنرستان 
کوچکی داریم که متأسفانه امکانات کاملی 
ندارد و برای چند هنرجو فقط دو کامپیوتر 
در هنرستان موجود است. با مجازی شدن 
مدارس و هنرستان ها هم مشکلات تازه ای 
جلوی پایمان ســبز شــدند. اکثر مطالب 
درسی ما به زبان انگلیسی است و به همین 
دلیل مهم است که در بسیار مراحل آن دبیر 
کنارمان باشد تا آموزش خوبی ببینیم؛ اما 
متاســفانه در دورة کرونا چنین موقعیتی 
برای تحصیــل و آموزش فراهــم نبود.
من امیدوارم روزی اوضاع بهتر شــود 
و بتوانم در دانشــگاه خوبی این رشــته 
را ادامه دهم و به هدفی که دارم برســم. 
علاقــه در تحصیــل خیلی امــر مهمی 
اســت. من معتقدم پشــتکار لازم برای 
رســیدن به هدف با علاقه ممکن است.

من با علاقه این رشته را انتخاب کردم 
و برای اینکه بتوانم در این رشته تحصیل 
کنم جنگیدم و هنوز هم با مشکلات در 
در  تحصیل  برای  من  نبرد هستم. علاقۀ 
این رشته به شغل پدرم برمی گردد؛ پدرم 
بنا است و من هم قبل از ورود به هنرستان 
برای تحصیل در این رشته کنار دست پدرم 
کار می کردم و به نوعی کمک دستش بودم. 
پدرم اما از حمایت کردنم برای تحصیل 
با  من  نگذاشت.  کم  معماری  رشته  در 
به  و  می روم  گاهی وقت ها سرکار  پدرم 
نحوی می توان گفت نبود کارگاه مدرسه 
با بودن در کنار پدرم جبران می شود. تازه 
تمام  را  هنرستان  در  تحصیلم  اول  سال 
کرده بودم که کرونا شروع شد و از این 
نظر بدشانسی آوردم؛ البته نه اینکه قبل از 
این، همه چیز عالی بوده باشد! در شهرستان 
کوچک هنرستان های زیادی وجود ندارد 
و هنرستانی که من در آن درس می خوانم 
هم دور از خانه ما و رفت وآمد به آن در 
و  ما  هنرستان  بود.  سخت  سرما  فصل 
طوري که  بود؛  کوچک  هم  کلاس هایش 
حتی وسایل گرمایشی نداشت و اوضاع 
به  ما  علاقه  این همه  با  اما  نبود.  خوب 
نزنیم. رشتۀ  باعث شد که جا  این رشته 
ما تئوری محور نیست و برای تهیه لوازم 
کارهای عملی که کمترینش تخته شاسی 
است باید خیلی هزینه کنیم. پدر خودش 
تخته ای برایم درست کرد که شاید خیلی 
شکیل نباشد اما می شود روی آن طرح زد.
در  ما  خواندن  درس  وضعیت  این 
بعد  بود؛  هنرستان  بودن  حضوری  زمان 
شد.  هم  مشکل تر  کار  شد  مجازی  که 
مجازی  و  هستیم  شلوغی  خانوادة  ما 
درس خواندن چند دانش آموز باهم ممکن 
ضعیف  اینترنت  این  با  هم  آن  نیست. 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 
خواهرم  و  من  کلاس  زمان  که  می آمد 
از ما  بار یکی  در یک ساعت بود و هر 
از کلاسش می ماند. امیدوارم زودتر کرونا 
تمام شود تا بتوانیم به هنرستان برگردیم.

هم
زد

دوا
ة 

پاي
تر

يو
امپ

ة ک
شت

 ر
تر

يو
امپ

ة ک
شت

 ر
دی

حم
از م

حن
فر

در هنرستان 
کاردانش رضوان 
استان کهکلویه 
و بویر احمد، 

رشته هایی همچون 
»خیاطی«، »امور 
اداري«، »معماري 

داخلی« و 
»تصویرسازي و 

جلوه هاي رایانه اي« 
تدریس می شوند.
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اســت. من معتقدم پشــتکار لازم برای 
رســیدن به هدف با علاقه ممکن است.

مجازی  و  هستیم  شلوغی  خانوادة  ما 
درس خواندن چند دانش آموز باهم ممکن 
ضعیف  اینترنت  این  با  هم  آن  نیست. 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 
خواهرم  و  من  کلاس  زمان  که  می آمد 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 
خواهرم  و  من  کلاس  زمان  که  می آمد 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 

از ما  بار یکی  در یک ساعت بود و هر 
از کلاسش می ماند. امیدوارم زودتر کرونا 
تمام شود تا بتوانیم به هنرستان برگردیم.

شد.  هم  مشکل تر  کار  شد  مجازی  که 
مجازی  و  هستیم  شلوغی  خانوادة  ما 
درس خواندن چند دانش آموز باهم ممکن 
ضعیف  اینترنت  این  با  هم  آن  نیست. 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 
خواهرم  و  من  کلاس  زمان  که  می آمد 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 
خواهرم  و  من  کلاس  زمان  که  می آمد 
که مدام قطع می شود و گاهی هم پیش 

از ما  بار یکی  در یک ساعت بود و هر 
از کلاسش می ماند. امیدوارم زودتر کرونا 
تمام شود تا بتوانیم به هنرستان برگردیم.
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كارهاي خدماتي از آن دسته مشاغلي هستند كه هيچ وقت از اهميت آن ها كاسته نمي شود و هميشه جزئي از ضروريات زندگي مردم هستند. مردم زيادي از گذشته تا 
همين الان، براي ساختن خانه هايشان به سراغ معمار مي رفتند و براي دوختن لباس هايشان از خياط كمك مي گرفتند. ما هم كه از اهميت رشته هاي خدماتي باخبر 

بوديم در اين شماره از مجله به سراغ سه نفر از هنرجويان اين رشته ها رفتيم و با آن ها گفت وگو كرديم.

کنـد، حتمـا موفـق خواهـد شـد. رشـتۀ 
امـور اداری اتفاقاً بازار کار بهتری نسـبت 

بـه رشـته های نظـری دارنـد.
گذشـت  کـه  قبـل  تحصیلـی  سـال 
هم زمـان بـود بـا ایـام کرونـا و آمـوزش 
مجـازی. به نظـر من آموزش مجـازی به 
انـدازة حضـوري مفیـد نبود. هـم از نظر 
تدریـس، هم از نظـر امتحانـات. معلم ها 
امتحانـات را سـخت تر می گرفتند و زمان 
کمـی بـرای مـا معیـن می کردنـد. البتـه 
بـرای بعضـی از درس هـا مثـل کامپیوتر، 
کـه جزو دروس کارگاهـی بودند، کلاس 
اختیـاری حضوری داشـتیم کـه من حتماً 

شـرکت می کـردم.
وارد  تـازه  کـه  هنرسـتان  دهـم  سـال 
بچه هـا  اکثـر  بودیـم  شـده  مدرسـه 
علاقـه ای بـه رشته شـان نداشـتند. اما من 
بـه مـرور علاقه منـد شـده بـودم. یکـی 
از معلم هایمـان مقـرر کـرد کـه هـرروز 
کنفرانـس  بچه هـا  از  یکـی  صبحـگاه 
بدهـد و دربـارة رشـته مان صحبـت کند. 
تنهـا کسـی کـه حاضـر شـد تـا صحبت 
کنـد مـن بـودم. بعـد از آن بچه هـا به من 
گفتنـد کنفرانـس تـو باعث ایجـاد انگیزه 
در مـا شـد. این یکی از خاطـرات خوب 

مـن از مدرسـه اسـت.

در زمـان انتخـاب رشـته خیلـی علاقه 
داشـتم تـا در رشـتۀ علـوم انسـانی ادامه 
تحصیـل بدهـم. امـا وارد رشـتۀ امـور 
شـدم.  کارودانـش  هنرسـتان  در  اداری 
اوایـل زیـاد رغبتـی بـه تحصیـل در این 
امـا بـه مـرور زمـان و  رشـته نداشـتم 
شـرکت در کلاس هـا علاقـه ام بـه ایـن 
رشـته بیشـتر شـد. تـا جایی کـه یکی از 
معلم هایمـان، کـه از علاقـه ام بـه رشـتۀ 
انسـانی باخبـر بـود، بـه مـن گفـت کـه 
رشـته ام را تغییـر بدهـم امـا مـن دیگـر 
رشـتۀ  در  خوانـدن  درس  بـه  تمایلـی 
انسـانی نداشـتم و بـا انگیـزه درس های 
رشـتۀ امـور اداری را دنبـال می کـردم.

و  تـازه  تأسـیس  اداری  امـور  رشـتۀ 
جدیـد اسـت. امـا واقعـا رشـتۀ پرکاربرد 
مهارت هایـی کـه  اسـت.  آموزنـده ای  و 
در ایـن رشـته می آموزیـم ما را مسـتقیماً 
سـازمان های  و  اداره هـا  در  کار  بـرای 
دولتـی آماده می کنـد. از جمله درس های 
تخصصـی ما درس هایی مثـل تندخوانی، 
نـگارش متـون فارسـی، مسـئول دفتری، 
بایگانـی  و  غیـاب  و  حضـور  مسـئول 
را  بایگانـی  درس  شـخصاً  مـن  اسـت. 
خیلی دوسـت داشـتم و یکـی از دروس 

موردعلاقـه ام بـود.
خانواده ام نیز در ابتدا دوسـت نداشـتند 
بخوانـم.  درس  کاردانـش  هنرسـتان  در 
آن هـا نیـز اصـرار داشـتند کـه بـه رشـتۀ 
انسـانی بـروم. امـا پـس از گذشـتن یک 
سـال و پی بـردن بـه اهمیـت رشـتۀ امور 
اداری قانـع شـدند و مشـوق مـن بودند.
اما بـه هرحال هنـوز در جامعه نسـبت 
بـه هنرسـتان بدبینـی وجـود دارد. مـردم 
می گویند رشـته های هنرسـتان آینـده دار 
نیسـت و کاربـردی نـدارد امـا حقیقـت 

ایـن اسـت کـه دانش آمـوز در 
هـر رشـته ای کـه تحصیـل 
و  پشـتکار  اگـر  می کنـد 
انگیـزه داشـته باشـد و به 
سـمت هدفـش حرکـت 

۵

مـن از مدرسـه اسـت. موردعلاقـه ام بـود.
خانواده ام نیز در ابتدا دوسـت نداشـتند 
بخوانـم.  درس  کاردانـش  هنرسـتان  در 
آن هـا نیـز اصـرار داشـتند کـه بـه رشـتۀ 
انسـانی بـروم. امـا پـس از گذشـتن یک 
سـال و پی بـردن بـه اهمیـت رشـتۀ امور 
اداری قانـع شـدند و مشـوق مـن بودند.
اما بـه هرحال هنـوز در جامعه نسـبت 
بـه هنرسـتان بدبینـی وجـود دارد. مـردم 
می گویند رشـته های هنرسـتان آینـده دار 
بـه هنرسـتان بدبینـی وجـود دارد. مـردم 
می گویند رشـته های هنرسـتان آینـده دار 
بـه هنرسـتان بدبینـی وجـود دارد. مـردم 

نیسـت و کاربـردی نـدارد امـا حقیقـت 
ایـن اسـت کـه دانش آمـوز در 

هـر رشـته ای کـه تحصیـل 
و  پشـتکار  اگـر  می کنـد 
انگیـزه داشـته باشـد و به 
سـمت هدفـش حرکـت 

با تشکر از:
سرکار خانم سیما افراهیان 
مدیر هنرستان رضوان و 

جناب آقاي ایوب رضایی، 
معاون آموزش متوسطۀ 
آموزش و پرورش استان 

کهگیلویه و بویر احمد
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گل كاشتيم؟
  ×   از راست به چپ مطالعه کنید!   ×  

امروز قرار بود او بعد از 
درس تئوری نگاھی به 

گل ھایمان بیندازد تا ببیند 
در این دو ھفته چطور مراقبشان 

بوده ایم.

  ×   عکس برگردان  ×    ×   فاطمه  يوسف زاده  ×      عکاسی و گرافیک: مجید کاظمی

کنار باغچه تعداد زیادی گلدان بزرگ و کوچک قرار داشت. 

با ھم به باغچه ی کنار ساختمان مدرسه رفتیم.

و اسم و آقای میرزایی از ما خواست ھر کدام گلدانی را برداریم
فامیلمان را روی 

آن بنویسیم.

دو ھفته از 
وقتی که ھمگی 

شمعدانی ھایمان را با 
کمک آقای میرزایی در 

گلدان ھای خودمان 
کاشتیم می گذشت.

فردای 
آن روزبچه ھایی که 

گلدانشان موفق 
نشده بود روبانی 

از آقای میرزایی 
بگیرد ھر کدام 

روبان قرمزی آوردند 
و به گلدان ھایشان 

بستند

آقای میرزایی  
ھمین طورکه به بعضی از 
بچه ھا می گفت باید چطور 

روششان را تغییر دھند تا به 
نتیجه  بھتری برسند

و با تحسین دور 
بعضی از گلدان ھا 

روبان قرمزی 
می بست.

چون؟! 
می دانستند با توجه به 

تحسین ھا و حرف ھایی که آقای 
میرزایی آنروز درمورد آن 
گلدان ھا و صاحبانشان زد 
نمرات خوبی در انتظارشان 

است

روبان قرمزی آوردند 
تحسین ھا و حرف ھایی که آقای تحسین ھا و حرف ھایی که آقای 

میرزایی آنروز درمورد آن 
گلدان ھا و صاحبانشان زد 
نمرات خوبی در انتظارشان 

ھفته ی بعد آقای میرزایی 
ھمین که وارد کلاس شد.

با برقی که در چشمانش به 
وضوح مشاھده می شد.
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 گذر ھر ثانیه  مانند انسانی که 
وزنه  ی سنگینی به پا داشته باشد 
و به سختی راه برود حس می شد. 

تا اینکه سرانجام یکی از بچه ھا جلو 
آمد و با خنده ای زورکی در حالی که 

پس سرش را می خاراند گفت:

کمی بعد از او، یکی دیگر 
از بچه ھا با تردید بدون 

اینکه حرفی بزند جلو 
رفت و روبانش را باز کرد. 

و ھمین طور یکی بعد از 
دیگری ھمه ی روبان ھایی 

که به دست بچه ھا 
بسته شده بود به دست 

خودشان ھم باز شد. 

 اینکه حقیقت را 
بگوییم یا اینکه سکوت 

کنیم؟ 
ھمه مردد بودیم و 

می ترسیدیم اگر حرفی بزنیم 
مورد سرزنش بقیه قرار 

بگیریم

امروز شمعدانی ھایمان را به آسایشگاه 
سالمندان سر خیابان ھدیه بدھیم.

و آن ھا را خوشحال کنیم.

امروز شمعدانی ھایمان را به آسایشگاه 

گفت: بچه ھا در 
نظر دارم اگر شما ھم 

موافق باشید.

 ھمه ی ما با 
خوشحالی موافقت 

کردیم.

آقای میرزایی که 
گلدان ھا را دید با خنده 

گفت: خب فکر کنم از کلاس 
شما ھمه ی گلدان ھا 

انتخاب شده اند.

ولوله ای 
در کلاس برپا 

شد.

 سر و صدا که 
خوابید،  ادامه 

داد:

در این لحظه ما تنھا 
توانستیم نگاھی بین 

خودمان رد و بدل کنیم.

البته فقط آن ھایی 
را که روبان قرمز 
دارند زیرا آن ھا 

بھترینشان ھستند.

 نه آقا فکر می کنم 
در مورد گلدان من 

اشتباھی پیش آمده!

اما 
کاری 

از دستمان 
برنمی آمد.

ھیچ کدام نمی دانستیم که نظر 
ھمه ی کلاس چیست؟

سرانجام به در خواست معلم 
ھمگی از کلاس به باغچه 

رفتیم.

ھمه ی ما مصنوعی ترین خنده ھامان را تحویلش 
دادیم. او  ھمان طوردست به سینه ایستاده بود و 

فقط با لبخند نگاھمان می کرد.

 و جلو رفت و 
روبان را از دور 

گلدانش باز کرد. 
آقای میرزایی تشکر کرد از این که 
تشخیص داده بودیم ھنوز برای 

ھدیه دادنشان زود است و 
گفت:«به این تصمیم ما احترام 

می گذارد.» 

آن روز با ھمه ی بچه ھا رفتیم و گلدان ھا را 
خودمان به مادربزرگ ھا و پدربزرگ ھا ھدیه 
کردیم. فکرمی کنم برای ھمه  ما آن روز به یک 

روز زیبا و فراموش نشدنی تبدیل شد. 

۷  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 



  ×   میز مهارت  ×    ×  زهرا سادات هرمزی  ×   

فوت وفن کار  در  شيرخوارگاه
تقریباً اکثر آدم ها می دانند که نگهداری از یک بچة زیر دو سال چقدر سخت است و شاید در شیرخوارگاه، به خاطرتعداد 

بچه ها، این کار دشوارتر هم باشد. بسیاری از ما کار با نوزادان و کودکان را دوست داریم، اما از چم و خم های رفتار با آن ها 
بی خبریم. بعضی مهارت هایی را که باید در کار با نوزادان داشته باشیم، از زبان یکی از مربیان شیرخوارگاه ها می خوانیم.

فوت سومفوت دومفوت اول

در شيردهي نظم داشته باشيم

مهم ترین نکته این است که ما باید 
شیردادن به بچه ها و خواباندن 

آن ها را با »نظم« پیش ببریم. یعنی 
در »یک ساعت مشخص« به همۀ 
بچه ها شیر بدهیم و در یک زمان 

مشخص همه را بخوابانیم و قبل از 
فرارسیدن ساعت شیردهی، آماده 

باشیم.
اگر قرار باشد بدون الگویی منظم به 
بچه ها شیر داده شود، مثلًا ساعت 

9 به دو نفر و ساعت 10 به سه نفر 
و ساعت 11 به یک نفر، ممکن 

است فراموش کنیم به کدام کودك 
شیر داده و به کدام نداده ایم. شاید 
به بعضی ها اصلًا شیر ندهیم و 
بعضی ها چند بار شیر بخورند!

به رفتار بچه ها دقت كنيم

مربی باید به رفتار بچه ها دقت کند. 
این کار باعث می شود منظورشان 
را از گریه کردن بفهمد. او باید 

صدای بچه ها را بشناسد تا وقتی که 
بیرون از اتاق است و صدای گریه 
می شنود، بتواند تشخیص دهد این 
صدا مال کدام یک از بچه هاست. 
فهمیدن شخصیت و عادت هاي 

بچه ها باعث می شود وقتی بچه ای 
گریه می کند، بدانیم گرسنه نیست و 

بی خودی به او شیر ندهیم.

وابستگی ايجاد نكنيد

نباید طوری رفتار کنیم که بچه ها 
به ما وابسته شوند. اگر زمان 
خواب کمی گریه می کنند و 

می دانیم مشکلی ندارند و صرفاً 
می خواهند بازی کنند، بهتر است 
چند دقیقه به آنها بی توجهی کنیم 
تا بدانند کسی نیست با آنها بازی 
کند و بعد هم بخوابند. ولی اگر 
بخواهیم با بچه بازی کنیم، او را 

بد عادت می کنیم. بچه فکر می کند 
می تواند با گریه کردن به هر چه 
دلش می خواهد برسد. اگر هم او 
را وابستۀ خودمان کنیم، به محض 
اینکه مربی یا شیفتش عوض شود، 

کودك بسیار اذیت خواهد شد.

8  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  

مثل مادر،  مثل پزشك



فوت وفن کار در عطاری
از گذشته های بسیار دور تا به امروز، استفاده از خاصیت دارویی گیاهان در ایران رواج داشته و 
تنوع گیاهان دارویی موجود در کشور نیز به این کار رونق بخشیده است. به دلیل اهمیت طب 

سنتی و عطاری، ما نیزاز طریق هم صحبتی با خانم شکوفه سرابی، عطار باتجربه، به جست وجوی 
فوت و فن آن پرداختیم.

فوت سومفوت دومفوت اول

گذراندن دوره های متعدد

افرادی که به این رشته علاقه مند و 
طالب پیشرفت در آن هستند، باید 
علاوه بر فروش داروهای گیاهی، 
به انواع مزاج نیز اشراف کامل 
داشته باشند. داشتن این مهارت 

مستلزم طی دوره هایی آموزشی مثل 
مزاج شناسی است که به ما آموخته 
می شود از طریق مشاهدة چهره و 
اندام شخص، مزاج و غلبه ای را که 
بر آن شده است، تشخیص دهیم. 
یا زبان شناسی، تشخیص بیماری از 

روی زبان را ممکن می کند.

شناخت دقيق انواع داروها و بيماری ها

برای کار در عطاری، داشتن 
اطلاعات بسیار بالا در مورد داروها 
و بیماری ها ضروری است، چرا 
که این کار به طور مستقیم با جان 

افراد سر و کار دارد و کوچک ترین 
خطا ممکن است به رسیدن آسیب 
جدی به اندام های بدن منجر شود. 
مثلًا تجویز دارچین برای کسانی که 
فشارخون دارند، خطرناك است و 
ممکن است باعث سکته هاي مغزی 

و قلبی شود.

پيگيری بيماران بعد از دادن دارو

حتماً بعد از دادن مشاوره و فروش 
دارو باید با بیمار در تماس بود و 
از روند درمان آگاهی کامل داشت 

تا در صورت بروز مشکل، به 
حل آن پرداخت. مثلًا می توانیم 
برای سهولت کارمان از مشتریان 
بخواهیم شرح حال خود را در 

فضای مجازی برایمان بفرستند یا 
برایمان عکس بگیرند. در ضمن، 

اگر به موردی برخوردیم که درمان 
آن از توانایی ما یا طب سنتی خارج 

بود، صادقانه به بیمار بگوییم و 
برای زمان و هزینۀ مراجعه کنندگان 

احترام قائل شویم.

۹  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 



  ×   هنرستانی ورزشكار  ×    ×  اميد هرمزي ×   

 متین جان اول از همه نام و ســن و نام هنرستانت 
را برایمان بگو.

سلام من متین زارع هســتم. 18 ساله و در هنرستان رشته 
تربیت بدنی شهر تهران تحصیل می کنم.

 ممنونم. حالا برویم ســراغ رشته ورزشی ات 
وعلاقه ای که باید بگویی از کجا شروع شد؟

اول از همه باید بگویم من در رشــته »کاراته کاتا« 
فعالیت می کنم. 

کاتا واژه ای ژاپنی است که الگویی از جابجایی ها را 
که به تنهایی یا به همراه فرد یا افرادی دیگر انجام شود 

مشخص می کند. کاتا در کاراته با دنباله ای مشخص 
از حرکات به همراه چرخش ها گفته می شود 

که بر اســاس اصولی مشــخص انجام 
می شوند. »کاتارو« باید حرکات دشمن 
را پیش خود تجسم کرده و حرکات 
خود در کاتا را پاســخ آن ها فرض 
کند. کاتاها توســط استادان پیشین 
کاراته، بــرای آموزش اصول نبرد 
و جابجایی ها به هنرآموزان خود 
ایجاد شــده اند. بیش از صد کاتا 
در فرم ها و ســبک های مختلف 
کاراته وجود دارند که از هرکدام 
نیز نسخه های مختلفی با برخی 
تفاوت های کوچک وجود دارد.

من از 5 سالگی وارد کاراته 
شدم و علاقه من به این رشته از 

آن سن در من به وجود آمد.

کمی بعدتر و هنگامی که 7 ســاله شدم وارد باشگاه کاراته 
شدم و آنجا با کمک مربیان خوب و ماهر شروع به یادگیری 

کردم.
بعد از 3 ســال تمرین و تلاش من بالاخره در 10 سالگی 
برای اولین بار در مســابقات منطقه ای شرکت کردم و موفق 

شدم مدال طلای مسابقات را کسب کنم.
بعــد از این من برای قهرمانی در بخش اســتانی و 
کشوری هم شروع به تمرین کردم تا اینکه بألاخره در 
سن 14 سالگی برای حضور در ردة نوجوانان تیم ملی 

انتخاب شدم و وارد تیم ملی کاراته ایران شدم.

 در طول تحصیــل ورزش حرفه ای انجام 
میــدادی. این چــه تاثیری روی زندگی شــخصی تو 

داشت؟
در طول سال شرایط برای من خیلی سخت 
نبود ودر کنار زندگی ام سعی می کردم هم درس 

بخوانم و هم ورزش کنم.
اما زمان امتحانات شــرایط دشوار و سخت 
می شد. نه شرایط درستی برای درس خواندن 
داشتم و نه موقعیت خوبی برای ورزش کردن. 
معمولا بین هر دو گیر می کردم و نمی توانستم 

به هیچ کدام برسم.

 در هنرســتان چه تجربه هایی 
کسب کردي؟

من در هنرستان تربیت بدنی تحصیل 
می کردم و این شرایط برای من خوب 
بود. در کنار آموزش های خوبی که از 

ممنونم. حالا برویم ســراغ رشته ورزشی ات ممنونم. حالا برویم ســراغ رشته ورزشی ات 
وعلاقه ای که باید بگویی از کجا شروع شد؟وعلاقه ای که باید بگویی از کجا شروع شد؟

اول از همه باید بگویم من در رشــته »کاراته کاتا« 

کاتا واژه ای ژاپنی است که الگویی از جابجایی ها را 
که به تنهایی یا به همراه فرد یا افرادی دیگر انجام شود 

مشخص می کند. کاتا در کاراته با دنباله ای مشخص 
از حرکات به همراه چرخش ها گفته می شود 

که بر اســاس اصولی مشــخص انجام 
می شوند. »کاتارو« باید حرکات دشمن 
را پیش خود تجسم کرده و حرکات 
خود در کاتا را پاســخ آن ها فرض 

شدم مدال طلای مسابقات را کسب کنم.
بعــد از این من برای قهرمانی در بخش اســتانی و 
کشوری هم شروع به تمرین کردم تا اینکه بألاخره در 
14سن 14سن 14 سالگی برای حضور در ردة نوجوانان تیم ملی 

انتخاب شدم و وارد تیم ملی کاراته ایران شدم.

میــدادی. این چــه تاثیری روی زندگی شــخصی تو میــدادی. این چــه تاثیری روی زندگی شــخصی تو 
داشت؟

در طول سال شرایط برای من خیلی سخت 
نبود ودر کنار زندگی ام سعی می کردم هم درس 

بخوانم و هم ورزش کنم.
اما زمان امتحانات شــرایط دشوار و سخت 
می شد. نه شرایط درستی برای درس خواندن 
داشتم و نه موقعیت خوبی برای ورزش کردن. 
معمولا بین هر دو گیر می کردم و نمی توانستم 

به هیچ کدام برسم.

10  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  

لطفا اسکن کنید!
كاراته كاتا

در این شماره از مجله با متین زارع ١٨ ساله، مدال آور نوجوان ایرانی در 
مسابقات ایتالیا گفت وگو كرديم. با هم از تجربیات و زندگی او می خوانیم.

كاتا؟ كاتا؟كـو تاكـوكـو
گفت وگوی رشد هنرجو با متين زارع



همان ســن برای ورزش قهرمانی و حرفه ای از استادان خود 
می دیدم، شرایط و محیط برای من بسیار خوب بود.

انعطاف و همکاریِ مدیرِ هنرستانم به من اجازة شرکت در 
مســابقات را می داد و از اتفاقات و مراسم های مهم ورزشی 

عقب نمی ماندم.
برخی ورزش های هوازی و ســرعتی را در سالن هنرستان 
انجام مــی دادم و آن ها به من این اجازه را می دادند که در این 
شــرایط ســخت بتوانم به تمرینات خودم برسم و از ورزش 

عقب نمانم.

 پس حمایتی که از طرف هنرستان می شدی خوب 
بوده اســت. در مورد خانواده چطور، آیا از طرف خانواده هم 

حمایت صورت می گرفت؟
بله من در تمام موقعیت ها و شرایط تحت حمایت خانواده 
خودم بودم و آن ها همیشه چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ 

مالی حامی من بوده اند.

 حتی بعد از گرفتن مدال برنز در  مسابقات ایتالیا؟ 
از حس و حال آن مسابقات بگو.

بله حتی بعد از کسب مدال در ان مسابقات هم آن ها به من 
توجهی نداشتند.

مسابقات ایتالیا همیشه برای من یک حسرت باقی خواهند 
ماند. من تنها نمایندة ایران در آن مسابقات بودم و در بهترین 

فرم خودم بودم. 
آن روز برای کســب مدال طلا به مســابقات رفته بودم و 
چیزی برای مــن قانع کننده نبود اما در مســابقه نیمه نهایی 
خستگی بر من غلبه کرد و یک لحظه لغزش کافی بود تا مدال 
طلای من تبدیل به برنز شــود. من موفق شــدم مقام سوم را 

کســب کنم و همین که روی سکوی این مسابقات بودم برای 
دفعۀ اول خوب بود.

 این مسابقات برای شما تاسف بار هم نبوده و کسب 
مدال کرده اید. چشم اندازتان برای آینده چیست؟ خودت را در 

سال های آینده کجا می بینی؟
من از اول هم برای المپیک گام برداشته بودم اما بعد از کم 
لطفی به رشتۀ کاتا برای مسابقات 2024 پاریس و برداشتن این 
رشته از رشــته های المپیک پاریس 2024، برای خودم هدف 

المپیک 2028 را گذاشتم.
از همین الان هم تمرینات خود را برای این مســابقات را 
شروع کرده ام و امیدوارم سال 2028 بتوانم مدال طلای المپیک 

خود را بدست آورم.

11  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 



  ×   ایمنی  ×    × آرش خورمهر  ×   

چه کارهایی به ایمنی شغل گردشگری کمک می کند؟

ســــــفر با  اما و  اگر
تعداد زیادی از ما جوان ها آرزوی دور دنیا گشتن با یک دوچرخه را داریم. یا حداقل یک بار پس زمینة تلفن همراهمان را به تصویر اقیانوس ها و جنگل های 
دورافتادة جهان تغییر داده ایم. صنعت گردشــگری نقطة اشــتراک ما آرزو به دل هاســت! این صنعت رنگارنگ و البته ثروت ســاز كه منبع درآمد بزرگی برای 
کشــورها به شــمار می رود، بخش كوچكي از ســهم تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده و یکی از مؤثرترین راه های آشــنایی و برقراری دوســتی با 
فرهنگ های دیگر است. پس از اتفاقات ناگواری که در پی شیوع ویروس کرونا بر سر مشاغل گردشگری آمد، اکنون با واکسیناسیون عمومی و گسترده در 
دنیا، شاهد رشد و احیای دوبارة این صنعت هستیم. بین واکسیناسیون و شروع سفرها زمان کوتاهی وجود دارد که دولت ها، آژانس های مسافرتی، هتل ها، 

شــركت هاي پروازي و ســایر خدمات حوزة گردشــگری می توانند از این فرصت برای بازســازی و بهبود خدماتشان استفاده کنند. 
همان طور که اطلاع دارید، این مطلب از مجله به ایمنی در خدمات مربوط است. رونق و توسعة گردشگری هم با 

امنیت و حفاظت از اقامتگاه ها، حمل و نقل و در نهایت اطلاعات مالی و پولی گردشــگران رابطة تنگاتنگی 
دارد. پس: اول ایمنی، بعد سفر!

همواره قبل از ســفر، گردشگران را تحت پوشش 

بیمه قرار دهید. بیمه هایی مناسب هستند که خدمات 

آن ها بیشــتر خطر های سفر را پوشش دهند (برای 

مثال تورهای طبیعت گردی خطرپذیري بیشتری را 

نسبت به انواع تورهای دیگر دارند).

در برخی تورها که برنامۀ آن ها شامل موضوعات 

تخصصی مانند ورزش و فعالیت های بدنی است، 

شرایط حضور گردشگر، مانند وضعیت جسمانی 

و بدنی او، باید به تأیید راهنمای گردشگری برسد.

همواره قبل از ســفر، گردشگران را تحت پوشش 
نکات ایمنی پیش از سفر

در برخی تورها که برنامۀ آن ها شامل موضوعات 

تخصصی مانند ورزش و فعالیت های بدنی است، 

مدت زمان و منطقۀ مشخص شدة تور گردشگری یا 

طبیعت گردی را به طور دقیق به اطلاع تیم پشتیبان یا 

هلال احمر منطقه برسانید تا در صورت وقوع حادثه 

یا نبود آنتن دهی، آنان به صورت خودکار وضعیت 

تور را پیگیری کنند.

-قبل و هنگام سفر حتماً در مورد احترام به فرهنگ 

جوامع محلی و آداب و رسوم آن ها به گردشگران 

تذکرات کافی بدهید.

نکات ایمنی هنگام سفر

12  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  

نکات ایمنی پیش از سفر

آشنایی با چندین زبان زندة دنیا، کلی دوست و رفیق 

از کشورهای خارجی و امتحان کردن خوشمزه ترین 

غذاهــای بومی، تنها چند نمونــه از جذابیت های 

متنوع شــغل راهنمایی گردشــگری هستند. البته 

ت دارد و بنده به عنوان 
به دست آوردن این مزایا زحم

دانشجوی این رشــته، به گوش شما رازهای نهان 

خواهم گفت. نکات ایمنی مربوط به شغل راهنمایی 

گردشــگری را می توان به دو بخش اصلی تقسیم 
کرد: 

1. دستورالعمل های پيش از سفر

2. دستورالعمل های حين سفر.

رعایت نکات ایمنی در «راهنمایی گردشگری»آشنایی با چندین زبان زندة دنیا، کلی دوست و رفیق 
رعایت نکات ایمنی در «راهنمایی گردشگری»

گردشگری



ض ورود و عبور 
بهتر است موتور سردخانه  در معر

افراد متفرقه و غیرمسئول قرار نگیرد. بدین منظور، 

نصب محافظ موتور روشی بسیار مؤثر است. برای 

اینکه وقتی وارد سردخانه شدید با مجسمۀ یخ زده 

همکارتان مواجه نشوید، اهرم بازکننده ای از داخل 

نصب کنید. تعبیۀ زنگ اخبار و هشــدار در داخل 

سردخانه نیز بسیار کارساز است.

ض ورود و عبور 
بهتر است موتور سردخانه  در معر

ایمنی در سردخانة هتل

نوســازی نــاوگان حمل ونقل جــاده ای و ترمیم 

زیرساخت ها؛

نظارت دقیق و کامل بر سلامت جسمانی و اخلاقی 

راننده، و اطمینان از خواب و استراحت کافی او.

ایمنی در حمل و نقل جاده ای

ایمن باشید و  برای ما هم سوغاتی بیاورید!

از راه پلۀ فرار یا اضطراری در شــرایط بحران مانند 

ســتفاده می شود. بهتر است 
زلزله و آتش سوزی ا

زباله ها در این قسمت نگهداری یا ریخته نشوند. 

راه پلۀ فرار باید از پایین تا بالاي هتل امتداد داشــته 

ک از درها قفل نباشند و 
باشد. در مسیر راه پله هیچ ی

انتهای آن به حیاط هتل یا خیابان ختم شود.

از راه پلۀ فرار یا اضطراری در شــرایط بحران مانند 
ایمنی راه پلة فرار

ایمنی در سردخانة هتل

هتلــداری و فعالیت های مربوط بــه اقامتگاه ها از 

زیرمجموعه های صنعت گردشگری هستند. هتل ها 

 را ایفــا می کنند و به نوعی 
در مقصد نقش مهمی

وظیفۀ فراهم کردن راحتی و آســایش مسافران در 

مقصد را به عهده دارند. موضوع ایمنی در هتل ها 

نکات پیچیدة بسیاری دارد که از مجال و حوصلۀ 

ا را در دو 
این متن خارج اســت، اما مهم ترین آن ه

مورد به طور خلاصه می آوریم:

هتلــداری و فعالیت های مربوط بــه اقامتگاه ها از 
رعایت نکات ایمنی در «هتلداری»
رعایت نکات ایمنی در «هتلداری»

هتلداری
اگر بگوییم هواپیما یکــی از بهترین و مهیج ترین 

اختراعات بشر بوده است، سخن به گزاف نگفته ایم. 

شاید برایتان جالب باشد که هواپیما به نسبت سفر 

خود، بین وسایل نقلیۀ دیگر امن ترین وسیله است. 

با وجود امکانات فوق العادة هواپیما، از نکات مثبت 

وســایل نقلیۀ دیگر نباید غافل شویم. برای مثال، 

مطمئنم شما جزو آن دسته از افراد نیستید که لذت 

مسافرت شبانه با قطار را انکار کنند! اردوهای مدرسه 

ه یاد بیاورید. جدا از بوی چیپس ســرکه نمکی 
را ب

و صندلی های نه چندان تمیز ماشــین، مســافرت 

با اتوبوس حال و هوای خوبی داشــت. اما تمامی 

این خاطره ها زمانی به تجربه اي لذت بخش تبدیل 

می شوند که با ایمنی و امنیت همراه باشند. رشد و 

پیشرفت صنعت گردشگری بدون توسعۀ حمل و 

نقل ایمن و استاندارد تقریباً غیرممکن است. زیرا 

اصل سفر و گردش، جابه جایی و نقل مکان موقت 

از مبدأ به مقصد است. به همین دلیل، باید از برادران 

رایت، کارل بنز و جرج استیونسن متشکر باشیم؛ 

وگرنه هنوز هم مثل اجدادمان باید توشۀ سفر جمع 

می کردیم و با یک قلم و کتاب راهی بیابان می شدیم. 

اگر بگوییم هواپیما یکــی از بهترین و مهیج ترین 
رعایت نکات ایمنی در «حمل و نقل»
رعایت نکات ایمنی در «حمل و نقل»

حمل و نقل

رایت، کارل بنز و جرج استیونسن متشکر باشیم؛ 

وگرنه هنوز هم مثل اجدادمان باید توشۀ سفر جمع 

می کردیم و با یک قلم و کتاب راهی بیابان می شدیم. 

برخی از خطوط هوایی معمولاً برای جلب توجه مسافران، 

از مطالب طنز و کمدی در نمایشگرها  یا در لحن مهماندار 

استفاده می کنند. تحقیقات نشان داده است، این کار علاوه بر 

اینکه مفید نیست، بلکه سبب می شود مسافران نکات ایمنی 

را نادیده بگیرند!

برخی از خطوط هوایی معمولاً برای جلب توجه مسافران، 
ايمني در حمل و نقل هوايي

انجام آزمایش ترمز و اطمینان از سلامت فنی قطار؛

 تأمین واگن ها از شــرکت های معتبر و اطمینان از 

سلامت فنی آن ها.

ایمنی در حمل و نقل ریلی

13  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 
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بخور  لاغر شو
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بخور  لاغر شو
به نظر شما برای داشتن اندامی متناسب، کدام 

مهم تر است: ورزش یا تغذیة مناسب؟ هر 

کسی می تواند نظر خاص خود را بدهد و تمام 

این نظرات، هم صحیح هستند و هم نادرست! 

اما واقعیت این است که باید بین میزان کالری 

واردشده به بدن )از طریق مواد غذایی( و کالری 

خروجی )مثل میزان کالری  مصرفي در ورزش( 

نسبت مناسبی برقرار باشد.

رابطة کالری مصرفی و استفاده شده

یک ساعت ورزش و دو قاچ کیک

 اگر کالرى واردشده به بدن بیشتر از 

آن مقدار کالرى باشد که در ورزش 

استفاده می شود، طبیعی است 

انسان چاق و چاق تر شود؛ حتی اگر 

ساعت ها ورزش کند. حالا اگر میزان 

کالرى وارده به بدن، کمتر از کالرى 

مصرفی در ورزش باشد، انسان 

به سرعت می تواند وزن خود را کم 

کند. به همین خاطر هیچ وقت 

نباید به دنبال یک راه از این دو 

راه بود، بلکه باید از هر دو روش 

در کنار هم استفاده کرد.
فرض کنیم در یک جشن تولد دو قاچ کیک به شما 

می رسد و شما هم نمی توانید از آن بگذرید! با خوردن 

همین دو قاچ کیک، 1000 کالرى وارد بدن شما می شود. 

البته بدن براى هضم هر غذایی کالرى مصرف می کند. 

به همین خاطر، از بابت 400 کالرى خیالتان راحت 

باشد! زیرا این مقدار صرف هضم کیک خواهد شد. اما 

600 کالرى باقی مانده چه می شود؟ این مقدار در بدنتان 

مانده و تجمع آن می تواند به چاق شدن شما منجر 

شود. فکر می کنید براى سوزاندن این مقدار کالرى چه 

مقدار ورزش لازم است؟

اگر طناب بزنید، می توانید همین مقدار کالرى را 

مصرف کنید. البته بسته به سرعت طناب زدن شما 

دارد. اگر یک ساعت طناب بزنید، 700 تا 1100 کالرى 

مصرف می کنید؛ یعنی چیزى معادل یک یا دو قاچ 
کیک!

در مورد سایر مواد مصرفی و ورزش ها نیز شرایط 

به نسبت مشابه است و باید تعادل رعایت شود.

14  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  
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تأثیر عرق کردن در کم شدن توانایی

بهترین راهکار: استفاده از مواد کم کالری

کم شدن وزن در اثر عرق کردن

هر خوراکی چه مقدار کالری دارد؟
اگر یک روز حسابی ورزش کنید و بلافاصله خود را وزن کنید، احتمالاً خیلی 

خوشحال می شوید. مثلاً ممکن است تا قبل از ورزش 50 کیلو وزن داشته 

باشید، اما بعد از یکی دو ساعت فوتبال بازى کردن متوجه شوید یک کیلو یا 

حتی بیشتر از وزنتان کم شده است. راستی آیا وزن کم کردن به همین راحتی 

است؟ اگر این طور است، پس انسان می تواند تا جایی که امکان دارد، پرخورى 

کند و بعد هم با یک ساعت دویدن وزن خود را کنترل کند! به نظر شما کجاى 
کار ایراد دارد؟!

جواب این سؤال هم آسان است. وقتی ورزش می کنید، مقدار زیادى از آب 

بدن در اثر تعریق از بدن خارج می شود. در واقع، بعد از ورزش می توانید خود 

را وزن کنید و متوجه شوید چه مقدار از آب بدنتان به صورت عرق بیرون 
آمده است.

در این شرایط به سرعت باید این کمبود وزن را جبران کنید. چگونه؟ با 

خوردن مایعات حین ورزش و البته بعد از انجام آن.

انسان برای ورزش 30 درصد چهار درصد از آب بدن، توانايی كه گفته می شود، با از دست دادن منفی خواهد گذاشت؛ به طوری حتی روی عملكرد شما نيز اثر اما اگر اين مقدار بيشتر شود، احساس تشنگی خواهيد كرد. به صورت عرق خارج شود، اگر يك درصد از آب بدنتان كمبود آب است. اما چه مقدار؟ احساس تشنگی می كنيد. دليل آن، حتماً ديده ايد كه در هنگام ورزش 
بهانة ورزش نكردن قرار ندهيد! كه سكتة قلبی كنيد. پس آن را باشند. شما در سن و سالی نيستيد كه ساعت ها مسابقة سنگين داشته در مورد ورزشكارانی رخ می دهد بروز خطر سكتة قلبی باشد. البته اين مراحل بعدی كم آبی بدن می تواند باعث كاهش پيدا می كند.

خیلی از شما با توجه به شرایط تحصیلی تان، ممکن 
است ساعت ها جلوى رایانه بنشینید. بیشتر افراد 

عادت دارند در حال کار با رایانه چیزى بخورند. 
فرقی ندارد میوه باشد یا چاى یا حتی غذا! این 

موضوع از چند نظر براى بدن و تناسب اندام شما 
مشکل ایجاد می کند. اول اینکه اگر از صندلی 

استفاده نکنید، احتمالاً قوز خواهید کرد و همین به 
ستون فقرات شما آسیب خواهد زد.

موضوع بعدى  بی تحرکی شماست. در این شرایط، 
جز انگشتانتان، چیز دیگرى کار نمی کند و با این 

کار هم کالرى مصرف نمی کنید. اما موضوع 
خطرناك تر می تواند موادى باشد که در همان 

حال مصرف می کنید. بیایید با هم مرورى 
داشته باشیم بر میزان کالرى موادى 

که ممکن است شما بخورید:
یک قاچ هندوانه: 86 کالرى

یک موز نه چندان رسیده: 218 
کالرى

یک فنجان کشمش: 434 کالرى
یک عدد انجیر: 37 کالرى

یک سیب: 95 کالرى
100 گرم نان: 250 کالرى

یک کفگیر برنج دم کرده (هفت 
قاشق غذاخورى): 250 کالرى

براى هله هوله ها شرایط سخت تر 
می شود. به آمار دقت کنید:

100 گرم چیپس: 500 کالرى
100 گرم پفک: 100 کالرى

اگر عادت دارید حتماً چیزى بخورید، حداقل از مواد کم کالرى و مفیدتر 
استفاده کنید. برخی از مواد به قدرى کم کالرى هستند که سوخت و ساز 

بدن و کالرى مصرف شده براى هضم آن ها، از آن مقدار کالرى که به بدن وارد 
می کنند بیشتر است و به همین خاطر به مواد با کالرى منفی معروف هستند. مثلاً 

صدگرم کلم بروکلی تنها 34 کالرى وارد بدن می کند. سایر مواد کم کالرى نیز 
68 گرم کلم: 14 کالرى144 گرم توت فرنگی: 46 کالرى60 گرم تربچه: 10 کالرى380 گرم کرفس: 60 کالرى300 گرم خیار: 45 کالرىچنین هستند:

به همین خاطر، چقدر خوب است سالاد را در برنامۀ غذایی خود قرار دهید و به 
1۵  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × جاى سس هاى پرُکالرى، از چاشنی هایی مثل سرکه و آبلیمو استفاده کنید.



  ×   کاردرس  ×    ×  مريم سعيدخواه  ×   

آسمان در بشقاب

 چطور شد به ميناكاری علاقه پيدا كردی؟
از حدود سه چهار ســال پیش، با شرکت در یک دورة میناکاری، به 
این هنر علاقه مند شــدم و همین انگیزه اي شد تا دنبال یادگیری بیشتر 

این رشته باشم.

 يعنی الان با گذراندن كلاس های زياد و كار در اين زمينه، در 
اين رشته به خوبي مهارت پيدا كرده اي؟

 نه. هنوز خیلی راه دارم. خیلی کلاس ها را باید بگذرانم.

 رشتة صنايع دستی خيلی متنوع است. چطور شما 
فقط در زمينة ميناكاری فعاليت داری؟

من در همۀ زمینه های هنري صنایع دســتی 
کار کرده ام؛ به خصوص فرش. اما با توجه 
بــه علاقه ام پیــش رفته ام. بیشــتر زمان 
یادگیري و تمرکزم را روي هنر میناکاري 

گذاشته ام.

  گفتي كمابيــش از هنر 
ميناكاري كسب درآمد می كنی. چرا؟

بله. خوبی رشــته های هنرستانی همین 
اســت که می  توان در کنار درس، درآمد هم کسب کرد. من گاهی براي 
دوستان، فامیل، آشنایان و کسانی که کارهاي من را بشناسند و بخواهند، 
کارهایی انجام داده ام. واقعیت اینجاســت که هزینه هاي تهیۀ آثار هنري 

رشــتة تحصیلی هر فردی تعیین کنندة کیفیت زندگی و کار او در آینده اســت. یکی از مزیت های رشــته های هنرســتانی فراهم کردن 
فرصت خود اشتغالی در بین هنرجويان است. آموزش های مهارتی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش برای شما فرصت خود 

اشتغالی را فراهم می کنند و خیلی زودتر از آنچه فکر کنید، شما را جذب بازار کار می کنند. با یکی از برگزیدگان جشنواره هاي فرهنگی 
هنری کشور آشنا شدیم. با او تماس گرفتیم تا قرار گفت وگو بگذاریم. در حال رفتن به کلاس هنری بود. زمان را هماهنگ كرديم و به 

خاطر شرايط كرونا گفت و گو به صورت مجازي برگزار شد.
مهمان این شــماره از مجله، ســبحان رحيمي از شــهر اصفهان، هنرجوی رشــتة صنایع دستی با گرايش فرش است. هرچند پسوند رشته اش 

فرش اســت، اما حرفة اصلی اش میناکاری روی فلز و ســفال اســت و به خاطر علاقه به این هنر زيبا، جذب رشــتة صنایع دســتی شده است. وقتي 
كنجكاوانه پرســيديم چرا در رشــتة صنايع دســتي ادامة تحصيل نداده اســت، پاســخ شــنيديم: «در شهر اصفهان اين رشــته تنها به دختران اختصاص 

دارد. از آنجا كه من هم به اين رشته علاقه داشتم، تصميم گرفتم اين رشته را با گرايش فرش در هنرستان هنرهاي زيبا ادامه بدهم تا بعداً در دانشگاه 
بتوانم رشته اي را كه مي خواهم دنبال كنم.»

سبحان مي گويد همیشه از هر فرصتی برای یادگیری کارهای هنری استفاده می کند. در كنار همة هنرهايي كه در رشتة صنايع 
دستي ياد گرفته است، ميناكاري برايش هنري خاص به شمار مي رود و گاهي كمابيش درآمدي هم از آن دارد.

در تعریف از هنر میناکاری می گوید: «میناکاری هنری است با ظرافت زیاد و رنگ های خاص که هر کدام حس 
منحصر به فردی به انسان می دهد.»

ســبحان موفقیتش را در دنبال کردن علاقه اش می داند و دوســت دارد روزی صاحب ســبکي خاص در هنر 
ميناكاري شود.

1۶  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  

لطفا اسکن کنید!
ميناكاري



خیلی بالا رفته است و کارهاي تقلبی هم در بازار فراوان شده اند. من هم 
دوســت ندارم کار هنري ام را که مدت ها زمان و وقت برده، با استفاده از 

مواد ارزان و بی کیفیت، بی ارزش کنم.

 جذاب ترين و مهم ترين بخش اين هنر برايت كدام قسمت 
است؟

به نظرم بخش آخر که کارها می رود داخل کوره و رنگ ها جلوة زیبایی 
به کار می دهند، خیلی جذاب و هیجان انگیز است.

ولی اگر بخواهیم حرفه ای در نظر بگیریم، بخش طراحی مهم ترین بخش 
این هنر است.

 و شما در كدام بخش به خوبي مهارت كسب كرده ای؟
رنگ آمیزی و انتخاب رنگ.

 چطور شد در جشنواره شركت كردی؟ چقدر به كارهايت 
اطمينان داشتي؟

راستش آن موقع تازه وارد هنرستان شده بودم، ولی از آنجا که به کارهای 
هنری علاقه و در میناکاری تخصص داشتم، به تشویق دوستان و معلمان، 
تصمیم گرفتم در جشــنواره شرکت کنم و خب موفق شدم و رتبۀ اول را 

به صورت مشترك کسب کردم.

 در اوقات فراغت معمولاً چه كاری انجام می دهی؟ ورزش، 
كتاب، فيلم و سينما، يا تفريحات ديگر.

از همۀ این اوقات استفاده می کنم تا هنر جدیدی یاد بگیرم.

 يعنی ورزش نمی كنی يا كتاب نمی خوانی؟
چرا. گاهی بدمینتون بازی می کنــم. کتاب هم می خوانم. اما کار هنري 

جای خود را دارد.

 آيا هر كسی می تواند وارد رشتة صنايع دستی بشود؟
خب، ورود به رشته احتمالاً می شــود، ولی علاقه به هنر، کار هنری و 

استعداد هنری حرف اول را می زند. 
 و حرف آخر

همیشــه دنبال خواسته ها و علاقه  مندی تان بروید و مطمئن باشید موفق 
می شوید.

نزدیک ترین معنای 
لغوی برای مینا، 
آسمان آبی است.

در بین اهالی هنر، 
میناکاری یعنی: 

ترکیب هنرمندانۀ 
آتش و خاك و 

سرشار از ذوق استاد 
میناکار با رنگ های 
پخته شده با منشأ 

معدنی.

ميناكاری در لغت:

میناکاری هنری است با سابقه ای حدود 
پنج هزار سال که زیرمجموعۀ صنایع دستی 

محسوب می شود. هنری از طرح های 
متفاوت که معمولاً با قلم سفید روی 
ظروف مسی، نقره ای و طلایی نقش 

می شود. رنگ زمینۀ زیر نقوش معمولاً 
آبی، سبز و گاهی قرمز است. رنگ آبی آن 
یادآور آبی آسمان است که با معنی لغوي 

میناکاري هم خوانی دارد.
پروفسور پوپ در کتاب »سیری در 

هنر ایران«، دربارة میناکاری ایران چنین 
می نویسد: »میناکاری هنر درخشان آتش و 
خاك است با رنگ های پخته و درخشان.«

ميناكاری چيست؟

ميناكاري روي فلز: معمولاً روي مس، نقره 
و طلا نقش می شود.

میناکاري اصفهان از بهترین صنایع دستی 
کشورمان است که روی فلز مس انجام 

می گیرد و قدمتی طولانی دارد.
ميناكاري روي سفال: همان طور که از 

اسمش پیداست، روي سفال نقش می شود 
که یکی از هنرهاي بسیار زیبا و دستی شهر 

لالجین در استان همدان است.
دربارة رشتۀ صنایع دستی

رشتۀ صنایع دستی رشته ای است که در 
آن هنر و کاربرد در کنار هم قرار دارند. 

یعنی برخلاف هنر محض، مثل هنر نقاشی 
که کاربرد روزمره ندارد، در این رشته 

ساخت وسایل هنری که کاربرد روزمره نیز 
داشته باشند، مورد توجه است. برای مثال، 
می توان به ساخت کاسه اي زیبا یا گلابدان 

اشاره کرد.

انواع ميناكاري

1۷  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

ساخت وسایل هنری که کاربرد روزمره نیز 
داشته باشند، مورد توجه است. برای مثال، 
می توان به ساخت کاسه اي زیبا یا گلابدان 

: معمولاً روي مس، نقره 



  ×   درست كار  ×    ×  حسین امینی  ×   

در شمارة پیشین گفتیم باید به دنبال شغل و کار سالمی بود و به کسب 
حلال پرداخت. از این رو یکی از دغدغه های افراد برای شروع یک زندگی 
مستقل، یافتن شغلی مناسب است، چرا که انتخاب هر شغلی می تواند 
در تمام زندگی نقش داشته باشد و زندگی را به تمامی تحت تأثیر خود 
قرار دهد. کار به نوعی تنظیم کنندة دیگر بخش های زندگی اســت و در 
شــکل دهی به شخصیت و نیز نگرش به زندگی و روابط اجتماعی افراد 

مؤثر است.
آری، زمانی که می خواهید برای خودتان آینده ای بســازید یافتن شغل 
مناســب از مهم ترین دغدغه هاست. البته سردرگمی در انتخاب شغل، 
معضلی است که کم وبیش سروکله اش در ابتدای مسیر شغلی اغلب افراد 
پدیدار می شود، اما توجه به چند معیار مهم می تواند انتخاب را برای ما 

آسان کند.
البته برای انتخاب شــغل مناســب، معیارهای متعددی از دیدگاه های 
گوناگون مطرح اند، اما از جهت فردی نخســتین معیار وجود علاقه به 

آن شغل است.
تجربه ثابت کرده است، انتخاب شغل براساس علاقه، در پیشرفت شغلی 
بسیار مؤثر است، چرا که وظایف شغلی را که به آن علاقه داریم، با دقت 
و کیفیت بهتری نسبت به شغلی که به آن علاقه نداریم انجام می دهیم. 
باید شــغلی را انتخاب کنیم که به آن علاقه داشته باشیم. کاری که از 
انجامش خسته نشویم. شب با عشق به آن بخوابیم و صبح با شوق انجام 

آن بیدار شویم.
شغل مناســب شغلی است که با توجه به ویژگی ها و علاقه های فردی 
انتخاب شود؛ پس باید علاقه هاي خود را بشناسیم و براساس آن ها شغل 

مورد نظرمان را برگزینیم.
هیچ فکر کرده اید اگر کسی به شغل خود علاقه نداشته باشد، چه اتفاقی 
می افتد؟ معلوم است! یا نمی تواند تا آخر به آن شغل ادامه دهد یا اگر هم 
به ناچار به ادامة آن تن دهد، روزبه روز خسته تر و فرسوده تر و بی انگیزه تر 
ادامه خواهد داد و لذتی از زندگی نخواهد برد. به واقع، علاقه و گرایش در 

انسان، فعال کنندة سیستم انگیزشی به شمار می رود.
انســان بدون علاقه انگیزه ای برای انجام درست فعالیت نخواهد داشت. 
ممکن اســت برخی تصور کنند زمانی که در شغلی شروع به فعالیت 
کردند، کم کم و به مرور زمان علاقه و تمایل به آن کار نیز در آن ها پدید 
خواهد آمد. از استثناها که بگذریم، معمولاً این گونه نیست. نبود علاقة 

اولیــه، به هر حال افزایش نارضایتی از فعالیت مورد نظر و ناراحتی های 
جانبی آن را در پی دارد. پس بهتر اســت کار و شــغل با علاقه همراه 
باشــد. این همان است که در روایات ما به نوعی به آن اشاره شده است. 
امــام علی)ع( فرموده اند: »قلیل مدوم علیه خیرٌ من کثیر مملول منه« 
)نهج البلاغة دشتی، حکمت 444(: کاری اندک که با اشتیاق تداوم یابد، 
بهتر است از کار فراوانی که رنج آور است. بله، از کار مورد علاقه می توان 
لذت برد، به نوآوری و تنوع در محیط کار دست زد و به دور از خستگی و 

ملالت، زمینه های رضایت شغلی را فراهم آورد و با لذت ادامه داد.

مهارت و آگاهی
دومین معیار آن اســت که کار برگزیده در جهت مهارت ها و اطلاعات 
ما باشــد. در شناخت شــغل مورد نظر، پی بردن به اینکه در این شغل 
مهارتی هم داریم یا نه، مهم است؛ یعنی مهارت توانایی انجام دادن کار و 
بهره مندی از این توانایی در حین عمل. به واقع، افرادی که در شغلشان 
مهارت لازم را دارند، کاملاً متمایز از کســانی هستند که از این مقوله 
بی بهره اند. این افراد نه تنها موفق ترند، بلکه مورد رضایت بیشتر صاحبان 
کسب وکار خود نیز قرار می گیرند. پس برای موفقیت در انتخاب شغلی 
که به آن علاقه مندید، باید مهارت های لازم را نیز کســب کرده باشید، 
وگرنه کار آن چنان که باید انجام نخواهد شد و پیشرفت چندانی در آن 

کار نخواهید داشت.
پیامبر)ص( فرموده است: »هرکس بدون علم به کار )مهارت( کاری انجام 
دهد بیش از آنکه آباد کند، خراب می کند )الحیاه، جلد 5: 538(: »من 

عمل علی غیر علم، کان ما یفسد اکثر مما یصلح«.
این تأکید تا جایی است که امام صادق)ع( در بیانی شگفت می فرماید: 
»از نظر من فرقی نمی کند که کار را به خائن واگذار کنم یا به انســانی 
ناشی )و ناوارد و بدون مهارت(: مَا أبُاَليِ إلِیَ مَنِ ائِتَْمَنْتُ خَائنِاً أوَْ مُضَیِّعاً 

)الحیاه، جلد 5: 441(. 
می بینید کــه در این تعلیم ها، نابودکــردن و خراب کردن به دلیل 
نداشــتن مهارت، در ردیف خیانت در کار ذکر شده است. چرا که 
خراب کردن کار در دو حالت اتفاق می افتد؛ یا از روی ناشــیگری یا 
نبــود تعهد و وجدان کار. از ایــن رو، آگاهی و دانش روز و افزایش 
مهارت در کنــار علاقه مندی به کار و همراه با تعهد، از وظایف هر 
نیروی کار است و هیچ کدام را نمی توان و نباید فدای دیگری کرد.

خودت 
را بگذار 
سركار

18  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  



  ×   تقویم ماه  ×    ×  فاطمه كرماني  ×   

۱۹ آذر؛ تولد حضرت زینب (س) روز پرستار

 ســال 1332 بود که به دعــوت محمدرضا پهلوي 
نایب رئیس جمهور ظالم آمریکا، ریچارد نیکسون، 
کــه چند ماه قبل از این تاریخ در کودتاي مرداد 32 
دخالت کرده بود و باعث تبعید و زندانی شدن دکتر 

محمد مصدق شده بود، به ایران آمد.
دانشجویان آگاه و متعهد که از دخالت هاي رژیم 
جهان خوار آمریکا به تنگ آمده بودند در دانشگاه 
تهران علیه این اقدام شــاه و حضور نیکسون در 

ایران تظاهراتی را برپا کردند.
نیروهاي دژخیم شاهنشــاهی کــه اعتراضات را 
براي جایگاه خود خطرناك می دیدند، تظاهرات 

مسالمت آمیز دانشجویانِ ظلم ستیز را به خون 
کشیدند و ســه تن از دانشجویان را به 

شهادت رساندند.
مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و 
آذر شریعت رضوی شهداي روز 
شــانزده آذر سال 32 بودند که 
روز دانشــجویان براي یادبود 
آن ها به این نام ثبت شده است.

۱۶ آذر؛ روز دانشجو
علم دوستی و توجه به دانش یکی از ویژگی هاي جدایی 
ناپذیر ایرانیان است. پس از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل 
پیشرفت هاي روزافزون دانش و بالارفتن جایگاه علمی 
کشورمان، روز 25 آذرماه روز پژوهش نام گرفته است.

در سال 1379 وزارت علوم و تحقیقات روز پژوهش را به 
هفتۀ پژوهش تبدیل کرد؛ اما از سال 1384فعالان عرصۀ 
علم و فناوري یک روز را براي این مناسبت کافی ندیدند 
و هفته اي به نام »پژوهش و فناوري« را براي بزرگداشت 

جایگاه علمی نخبگان کشورمان به وجود آوردند.

۲۵ آذر؛ روز پژوهش ۱۶ آذر؛ روز دانشجو

 آذر؛ تولد حضرت زینب (س) روز پرستار آذر؛ تولد حضرت زینب (س) روز پرستار

پرستاران همیشه برای مردم آدم های قابل احترام و فداکاری بودند، اما در این یکی دو سال اخیر هرچه از فداکاری و ایثار و رنج هایی که کشیدند تا 
ویروس منحوس کرونا نتواند بیشتر از آنچه پیش آمد، جان انسان ها را به خطر بیندازد کم گفته ایم.

پرستاران انسان های شریفی هستند که برای سلامتی و آرامش ما، آسایش خود را قربانی کردند و ساعت هایی بیشتر از ساعت کاری شان را، با وجود 
خطر ابتلا به کرونا و ســختی کار، صرف درمان بیماران کردند. روز ۱۹ آذر به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) که به «پرستار کربلا» معروف 

هستند، روز پرستار نامیده شده است.
تـو برای خلقت حوا بـه دنـیا آمدی/ پس تو پیش از حضرت دنیا به دنیا آمدی
اشک با تو از دل زهـرا تولد یافته است/ مادرت دریا خودت دریا به دنیا آمدی
جای زمزم عشق از زیر قدمهایت شـکفت/ بانوی بانی باران تا به دنیا آمـدی

بعد تو ضرب المثل شد دختران بابائیند/ زین سبب تو زیـنت بابا به دنیا آمدی
تو در آغوش حسینت خــنده ات گل می کند/ پس به خاطر خواهی ارباب دنیا آمدی

گریه کمتر کن سلام زینب قلب صبور/ تو برای روز عاشورا به دنیا آمدی
دارد از امروز کار خانه یادت می دهد/ مادر خانه پس از زهرا به دنیا آمدی

نایب رئیس جمهور ظالم آمریکا، ریچارد نیکسون، 
کــه چند ماه قبل از این تاریخ در کودتاي مرداد 32
دخالت کرده بود و باعث تبعید و زندانی شدن دکتر 

محمد مصدق شده بود، به ایران آمد.
دانشجویان آگاه و متعهد که از دخالت هاي رژیم 
جهان خوار آمریکا به تنگ آمده بودند در دانشگاه 
دانشجویان آگاه و متعهد که از دخالت هاي رژیم 
جهان خوار آمریکا به تنگ آمده بودند در دانشگاه 
دانشجویان آگاه و متعهد که از دخالت هاي رژیم 

تهران علیه این اقدام شــاه و حضور نیکسون در 
ایران تظاهراتی را برپا کردند.

نیروهاي دژخیم شاهنشــاهی کــه اعتراضات را 
براي جایگاه خود خطرناك می دیدند، تظاهرات 

مسالمت آمیز دانشجویانِ ظلم ستیز را به خون 
کشیدند و ســه تن از دانشجویان را به 

مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و 
آذر شریعت رضوی شهداي روز 
شــانزده آذر سال 32 بودند که 
روز دانشــجویان براي یادبود 
آن ها به این نام ثبت شده است.آن ها به این نام ثبت شده است.

ناپذیر ایرانیان است. پس از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل 
پیشرفت هاي روزافزون دانش و بالارفتن جایگاه علمی 
25کشورمان، روز 25کشورمان، روز 25 آذرماه روز پژوهش نام گرفته است.

1379در سال 1379در سال 1379 وزارت علوم و تحقیقات روز پژوهش را به 
هفتۀ پژوهش تبدیل کرد؛ اما از سال 

علم و فناوري یک روز را براي این مناسبت کافی ندیدند 
و هفته اي به نام »پژوهش و فناوري« را براي بزرگداشت 

جایگاه علمی نخبگان کشورمان به وجود آوردند.
و هفته اي به نام »پژوهش و فناوري« را براي بزرگداشت 

جایگاه علمی نخبگان کشورمان به وجود آوردند.
و هفته اي به نام »پژوهش و فناوري« را براي بزرگداشت 

1۹  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

   تقویم ماه     تقویم ماه    ×  فاطمه كرماني

 آذر؛ تولد حضرت زینب (س) روز پرستار

۲۵ آذر؛ روز پژوهش آذر؛ روز پژوهش



  ×   استارتاپ  ×    ×  ريحانه نعمت الهي  ×   

نوتكس

ايده از كجا آمد؟

ســال 1395 یکی از اســتادان رشــتۀ پزشکی از 

دانشجوي ســابقش که آن موقع دیگر خودش پزشک شده 

بود و تحقیقات معتبري انجام می داد درخواســت کرد که براي 

کنگره اي به نام »سلامت همراه« مقاله اي بفرستد. حوزة تخصصی 

تحقیقات آن پزشک جوان بیماري سرطان سینه بود. موضوع مقالۀ او 

دربارة اپلیکیشنی بود که اطلاعات خوبی به بیماران مبتلا به سرطان سینه 

ارائه می دهد. خانم دکتر جوان مقاله اش را به کنگره ارائه می دهد و اتفاقاً آن 

مقاله در کنگره به مقالۀ برتر تبدیل می شود و رتبۀ اول را کسب می کند؛ 

همین اتفاق باعث شــد تا او به فکر ساختن استارتاپی بیفتد که به 

بیماران مبتلا به سرطان کمک کند.

هدف از ساختن این استارتاپ از آغاز تا همین الان در درجۀ اول 

شناساندن نیازهاي مبتلایان به سرطان و سپس ارائۀ بسته هاي 

درمانی به آن ها متناسب با نیازهایشان است.

دیگري تیم جمع می کرد و از همکارانش دعوت کرد تحقیقات تنها کار نبود. او هم باید مثل هر کسب و کار علمی اســت آن ها را براي ارائه تایید نکرد. اما اطلاعات و زمانی که مطمئن نشد محتویات بسته هاي درمانی اش کاملًا خود و افتتاح اســتارتاپش در طول این یک سال انجام داد. او تا روزترین تحقیقات و... کارهایی بود که او براي افزایش دانش و بهبودیافتگان بود. جمع آوري کتاب هاي منبع، پیداکردن به ذهنش جرقه زد، تحقیق و مطالعه روي مبتلایان سرطان مقاله اش  برگزیده شــد و ایدة ساخت استارتاپ در از سال 1395 تا 1396 کار پزشک جوانی که 
تا به استارتاپ او بپیوندند.

درآوردند و با کمک سهام داران بودجۀ لازم نفر از همکارانش، اســتارتاپ را به شکل سهام خدمات درمانی به بیماران سرطانی بود با کمک دو کــه صاحب ایده و بنیان گذار اســتارتاپ ارائه دهندة روشی دیگر را براي رسیدن به بودجه پیدا کرد. پزشکی »شتاب دهنده ها« به دست می آورند اما این استارتاپ اســتارتاپ ها بودجه اي که نیــاز دارند را از طریق نیــرو و بودجۀ لازمش را تأمیــن می کرد. اکثر استارتاپ ارائه دهندة خدمات درمانی باید ســال 1397 زمانــی بــود که 
تخصص هاي متعدد در حوزة سرطان را و افراد مبتلا براي انجام تحقیقات، چند تیم با متخصص هاي گوناگون، بررسی منابع مطالعاتی بعد از جست وجو و تحقیق دربارة سابقه و دانش همکارانی در حوزة درمان سرطان رفت. آن ها استارتاپ هم براي راه اندازي سایتش به سراغ براي پیاده شــدن نیاز دارد. ســازندة این ایده خوب به نیروهایی متخصص تأمین شد.

تشکیل دادند.

زمانــی کــه بــا مشــکلی بزرگ مواجه می شــویم و اتفاقی ناگوار برایمان می افتد دوســت داریم کســانی که می توانند بــه ما کمک می کنند در 
کنارمان باشند و تا حل شدن مشکل ما را تنها نگذارند؛ حال اگر مشکل مان خدایی نکرده مبتلاشدن به بیماری سرطان باشد نیاز داریم آن 
افراد، متخصص و آموزش دیده هم باشــند. اما زمانی که آدم با بیماری مواجه می شــود نمی داند در روند درمان به کدام مواد غذایی نیاز 
دارد، به چه متخصصانی مراجعه کند، به مشاوره گرفتن نیاز دارد یا نه و... . یکی از امکاناتی که به بیماران مبتلا به سرطان کمک می کند 
تا دورة درمانشــان را راحت بگذرانند اســتارتاپ های حوزة ســلامت اســت؛ در میان این استارتاپ ها، سایتی وجود دارد که به طور تخصصی 
در زمینة درمان سرطان فعالیت می کند و سازندگان آن چند پزشک متخصص و باتجربه هستند که به ما کمک می کنند تا با نیازهایمان در 

دورة بیماری آشنا شویم و آن ها را برطرف کنیم.
در استارتاپ اين شماره ماجراي به وجودآمدن اين استارتاپ را با هم مي خوانيم.
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استارتاپي براي كمك به بهبوديافتن بيماران سرطاني



به  استارتاپ  البته ساختن 

تیم فنی قوي و برنامه نویسی هم نیاز 

دارد؛ همســر خانم دکتر که متخصص 

رایانــه و فناوري اطلاعات بودند با کمک 

همکارانشان مسئولیت این بخش از کار را به 
عهده گرفتند.

در سال 1397 این تیم فعال و حرفه اي 

رسماً استارتاپشــان را ثبت کردند و 

مجوز شروع به کار گرفتند.

بعد از راه اندازي رســمی اســتارتاپ ارائۀ 
خدمات و بسته هاي درمانی به بیماران هم آغاز شد. 

این بسته ها در سه بخش تقسیم بندي می شوند؛ دستۀ 
اول براي مبتلایان به ســرطان؛ دستۀ دوم براي کسانی که 

درصد ابتلا به سرطان در آن ها بالاست و خانواده شان بیمار 
سرطانی دارند؛ دستۀ سوم براي تمام مردم است تا سبک زندگی 

سالمی داشته باشند و بیمار نشوند.
در این بسته ها تمرین هاي  ورزشی مثل فیلم کلاس هاي 
آنلاینِ حرکات اصلاحی و اســتقامتی، مشــاوره هاي 
ژنتیک و دارویی، برنامه هاي غذایی متناسب با بیماري، 

برنامه هاي روانشناسی و وجود دارند.

در ســال 1399 یکی از طرح هاي 
اعضاي اســتارتاپ مورد تأیید معاونت 

علمی  فناوري ریاست جمهوري قرار گرفت 
و در همایش »کرونا پلاس« بودجه اي به آن ها 

تعلق گرفت.
تا تیرماه 1400 حدود 530 بیمار مبتلا به سرطان 
و افرادي که احتمال درگیرشدن با بیماري در 
آن ها بالا بود تحت پوشــش و درمان این 

استارتاپ قرار گرفتند.

چطور استارتاپ موفقي داشته باشيم؟
با یک جست وجوي ساده در اینترنت استارتاپ هاي زیادي 

را می بینیم که در زمینه هاي گوناگونی مثلًا »سلامت « فعال هستند 
اما ما از ده اســتارتاپ فقط یکی از آن ها را می شناسیم و از بقیه هیچ 

استفاده اي نمی کنیم. حتی شاید استارتاپ هایی که از آن ها استفاده نکردیم 
خدمات رسانی بهتري نسبت به استارتاپی که با آن کار می کنیم داشته باشند 

اما آن استارتاپ ها به دلیل تبلیغات ضعیف، ناتوانی در جلب اعتماد مشتریان و 
نداشتن اتاق فکر خلاق کاربران زیادي ندارند.

اگر روزي استارتاپی راه اندازي کردید اول به این سؤال پاسخ دهید که »اگر 
خودتان مشتري بودید، چه چیزي شما را قانع می کرد تا از استارتاپی مانند 

استارتاپتان استفاده کنید؟«
اگر توانســتید جواب این پرسش را پیدا کنید روي همان ویژگی 

که بنظرتان دلیل خوبی براي اســتفاده از استارتاپتان است، در 
تبلیغات ها تأکید کنید.

استارتاپ ها کارکردهاي متنوعی دارند، 

بعضی از آن هــا در زمینه هایی مثل معرفی فیلم، 

کتاب و پادکست فعالند؛ براي کاربر اینگونه استارتاپ ها 

شاید اهمیت چندانی نداشته باشد که شما چقدر معتبر 

هستید و مجوز رســمی دارید یا نه؛ اما اگر سایت شما در 

حوزة سلامت، پزشــکی و تغذیه فعالیت می کند، کاربر فقط 

زمانی می تواند به شما اعتماد کند که تمام مجوزهاي رسمی را 

در سایتتان نمایش دهید  کدهاي رهگیري معتبري بگذارید. 

کاربرانی که سلامتی شــان را به شما می سپارند و در این 

زمینه به استارتاپتان اعتماد می کنند حق دارند از صحت 

و ایمن بودن توصیه ها و بســته هاي خدماتی شما 

مطمئن شوند.

این استارتاپ 
کار  حــوزة  خاطر  به 

بسیار تخصصی اش در حال حاضر 
اســتارتاپ هاي زیادي  بی رقیب است. 

وجود دارند که در زمینۀ ســلامت و درمان 
فعالیت کننــد اما هیچ کــدام از آن ها به طور 
تخصصی براي درمان بیماري سرطان فعالیت 
نمی کند. همین بی رقیب بودن باعث شــده 
اســت تا از ســازندگان و ایده پرداز این 

استارتاپ در گردهمایی هاي پزشکی 
تقدیر شود.
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  ×   فیلم رشد  ×    ×  مهران نعمت اللهی  ×   

 خودتان را طوري كه دوست داريد 
معرفی كنيد؟ بيشــتر منظورمان سرگذشت 

هنری تان است. 
ايليا رمضانی هستم 17 ساله، دانش آموز یازدهم 

ریاضی از شهر بوشهر
ســاخت پویانمایی را از سه ســالگی با کارهای تجربی و 
اســــتفاده از کاغذ و میز نور و استاپ موشن شروع کردم، 

تــا اینکه اولین کار رســمی ام با نام (من فضا را دوســت دارم) 
را ســــاختم و با آن در اولین جشــنواره موج، مقام بهتریــــن 
کارگردانی و در هفتمین جشنواره فیلم کودك برای کودك قزوین 
رتبه برتر را کســب کردم. و همچنان در حــال تولید پویانمایی 
و کســب تجربه هســتم. البته علاقۀ اصلی من، فعالیت در حوزه 
هوافضا و هوانوردی است و پویانمایی را در کنار آن ادامه می دهم.

 چرا فيلم سازی؟ چرا شــاخه های ديگر هنر را دنبال 
نكرديد؟

از وقتی یادم می آید، در دنیای پویانمایی به ســــر می بردم و در 
همین فضا بزرگ شدم. به دلیل حرفه و تخصص پدر و مادرم که 
هر دو تهیه کننده و کارگردان پویانمایی هستند و دو مربی دلسوز 

ناخودآگاه من هم به این سمت کشیده شدم. 
پــــدرم بنیان گذار پویانمایی بوشهر هستند و مادرم اســــتاد 

راهنما و تهیه کننده پروژه های من.

 دغدغة اصلی تان برای فيلم سازی چيست؟
در پویانمایــی غیرممکن ها ممکن می شــود و مــن رویاها و 
حرف هایــم را به راحتی از طریق این هنــر می توانم مطرح کنم 

و این حس خوب را به 
مخاطبانم انتقال دهم.

 ايــده ايــن 
فيلم از كجــا آمد ؟ 
برای پــرورش اين ايده 
چه كاری كرديد ؟ از كســی 

هم مشورت گرفتيد؟
موضوع پویانمایی فضــای زندگی، 

درباره ویروس کروناســت. 
بــه دلیل همه گیرشــدن این ویروس خواســتم مــن هم برای 

هم سن وسال های خودم پیامی داشته باشم.
بنابرایــن موضوع کرونا را انتخاب کردم و از اســتاد داريوش 
غريب زاده که خودشــان اســتاد فیلم نامه نویسی هستند مشورت 

گرفتم.
در این پویانمایی دودقیقه ای، فاصله گذاری اجتماعی و ماســک 
زدن را به نمایش گذاشــــتم. در اثرم شــخصیت پردازی زیادی 
نکــردم و تمرکزم بیشــــتر روی کلیت ماجرا بــــود و اینکه 
ویــروس کرونا برای مردم جهان چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

 چه تجربه هايی از فيلم سازی به دست آورديد؟ آيا بعد 
از فيلم سازی زندگی تان تغيير كرد؟

تجربه های زیادی از حضور اساتید، کارگاه آموزشی ها و دیدن 
آثار شرکت کنندگان به دست آوردم .

بله قطعاً، یکــی از جذاب ترین تجربه ها پیدا کردن دوســتانی 
بی نظیــر بود کــه در دوران کرونا هم از طریــق فضای مجازی 

نقش اول: كرونا
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در دو شــماره قبــل بــا ایــده و کارکــردش در داســتان آشــنا شــدیم. همچنــان ترفندهایــی 

ـرای حوادث  ـرای جذاب تــر شــدن داســتان و جلــب نظر بیشــتر مخاطب را آموختیــم. در این شــماره می خواهیم بـ بـ

درون داســتانمان علــت بیاوریــم علتــی که هر چقدر تماشــاگر دیرتر متوجه آن شــود برُد ما در داســتان پردازی محســوس تر 

خواهــد بــود، ایــن رابطــه علــت معلولی در داســتان را پیرنگ می گوینــد. در واقع پیرنگ ترکیبی اســت از آن چه اتفــاق می افتد و 

ـرای مخاطــب. با یک مثال بــه تعریف دقیق تری از پیرنگ می پردازیم فیلم تحســین شــده شــيار ۱۴۳  نحــوه آشــکار شــدن وقایــع بـ

از کارگــردان پــر افتخــار کشــورمان نرگــس آبيــار را حتمــا در یاد دارید؛ داســتان حــول محور زندگي مادر يك شــهيد می گــذرد. اینکه 

نویســنده چگونه این اتفاق را به ما نشــان دهد به طوری که تا مشخص شــدن علت اصلی حادثه مخاطب پی به آن نبرد می شــود 

اوج هنــر نویســنده و بــه آن  پیرنــگ می گوییــم. در همیــن داســتان بدون آن که متوجه باشــیم و علت را به درســتی بدانیم شــروع 

بــه قضــاوت زود هنــگام و متهم كــردن افــراد مختلــف در ایــن پرونده می کنیم کــه این خود از زیبایی های هنر فیلم ســازی اســت. 

به یاد داشــته باشــیم یک نویســنده مانند طراح ســاختمان است. او باید از موقعیت مکانی ساخت داستان اطلاع کامل داشته 

باشــد، مخاطــرات آن منطقــه را کامل بشناســد، با حس زیبا شناســی اش داســتان را بــه بهترین نمای ممکــن بیاراید و یک 

تفــاوت اساســی داســتان هــای  او بــا ســاختمان های ســاخته شــده توســط یــک مهندس این اســت کــه او نمی تواند 

ـرای هر مــکان باید یک ایــده و فکر نو بــه کار بندد. یــک ســاختمان را دو جــای متفــاوت یکســان بســازد و بـ

 ساله، دانش آموز یازدهم 

ســاخت پویانمایی را از سه ســالگی با کارهای تجربی و 
اســــتفاده از کاغذ و میز نور و استاپ موشن شروع کردم، 

تــا اینکه اولین کار رســمی ام با نام (من فضا را دوســت دارم) 
را ســــاختم و با آن در اولین جشــنواره موج، مقام بهتریــــن 
تــا اینکه اولین کار رســمی ام با نام (من فضا را دوســت دارم) 
را ســــاختم و با آن در اولین جشــنواره موج، مقام بهتریــــن 
تــا اینکه اولین کار رســمی ام با نام (من فضا را دوســت دارم) 

چه كاری كرديد ؟ از كســی چه كاری كرديد ؟ از كســی 
هم مشورت گرفتيدهم مشورت گرفتيد

موضوع پویانمایی فضــای زندگی، 

نقش اول: كرونانقش اول: كرونانقش اول: كرونانقش اول: كرونانقش اول: كرونا



همچنان در حال انتقال تجربه و ارتباط هستیم.

 اين فيلم  باعث شد كه شما دنبال ساخت فيلم جديد 
هم باشيد؟

بله، زیرا شرکت در جشــنواره ها و دیده شدن علاوه بر کسب 
تجربه برای من باعث ایجاد نشــاط، اعتمادبه نفس و انگیزه بیشتر 
شــده و در حال حاضر چهارمین پویانمایی رســمی خودم را به 

سرانجام رساندم و در حال کار کردن روی ایده اثر بعدم هستم.

 چقدر به آموزش تو فيلم سازی اعتقادداريد ؟
تقریباً صد در صد، اما در حیطه فیلم ســازی این آموزش صرفاً 
آموزش نظری نیســت بلکه دیدن یک فیلم، سفرکردن ، دستیاری 

کردن و... می توانند بهترین آموزش ها باشند.

 چه امتيازی به فيلم خودتــان می دهيد؟ از 1 تا 10 و 
چرا؟

نمره هشت به خودم می دهم. 
به نظر من خلاقیت بهترین امکان در کل زندگی و سبک زندگی 
است و در فیلم ســازی یکی از بهترین امکان هاست. طبیعتاً باید 
در پرورش خلاقیتمان بسیار کوشا و شجاع باشیم، اصلًا نترسیم، 
خیلی مطالعه کنیم، بنویسیم، خیال پردازی کنیم، موسیقی گوش 
بدهیم، با افراد مختلف در ارتباط باشیم، ورزش کنیم، چون یک 
انسان خلاق در هر رشته ای از انسان های معمولی موفق تر است.

یکی از مراحل مهم در فیلمنامه نویســی شخصیت پردازی است هر چقدر 
شخصیت های داستان ما غیر قابل پیش بینی تر باشند و زمانی که در مقابل هم 
قرار می گیرند رفتار متناقضی از خود بروز دهند داستان به سمت پرُ لایه شدن 

پیش خواهد رفت و در پیچیدگی  پیشرفت بیشتری خواهد داشت

درســت است که می توان فیلم های بدون دیالوگ (صامت) ساخت ولی 
این دیالوگ است که ما را بیشتر با درونیات شحصیت هایمان آشنا می سازد 
و موجب  ارتباط بهتر شــخصیت های داســتان ما می شود بنابراین باید به 
ظریف ترین نوع ممکن دیالوگ نوشت و با آن به درك بهتر داستان مان و تاثیر 

گذاری آن کمک شایانی می کند.
در شــماره بعد با آخرین مرحله در تکمیل فرآیند فیلمنامه نویسی در کنار 

هم خواهیم بود.
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شخصیت پردازى

گفت  وگو 



  ×   معرفی مشاغل  ×    ×  اعظم لاریجانی  ×   

 مكان مورد نياز  
آشپزخانۀ منزل، کوچک یا بزرگش 
مهم نیست. روستایی یا شهري اش 

فرق نمی کند. مهم فراورده اي است که 
از آن بیرون می آید. فقط باید این نکته 
را در نظر داشت که مکان مطابق با 

استانداردهاي بهداشتی باشد.

 تجهيزات مورد نياز  
متناسب با گستردگی کار خود، 
تجهیزات گوناگون لازم دارید. 

ظرف هاي مناسب پخت وپز براي 
مقدار زیاد، انواع چاقوها، تختۀ 

آشپزي و همۀ امکانات دیگري که 
در آشپزخانه ها هست. اگر فر داشته 
باشید چه بهتر، اگر هم ندارید، ملالی 
نیست. در صورتی که منقل کباب پز 
و دستگاه مخصوص کباب زنی داشته 

باشید، دستتان بازتر است. اگر هم 
ندارید، غذاهاي بدون کباب ارائه 
کنید. اگر سعادت زندگی در روستا 
را داشته باشید، راه اندازي یک اجاق 
در فضاي باز دل مشتریان را خواهد 
برد. چنانچه روزي خواستید کسب و 
کار خود را گسترش دهید، می توانید 
تجهیزات صنعتی را هم به آشپزخانۀ 

خود اضافه کنید.

بعضی از کســب و کارها به ســرمایة زیادی نیاز ندارند و در عین کوچک بودن، ســود زیادی 
نصیــب کارآفریــن می کننــد. اگــر می خواهید رئیس خودتان باشــید، دســت به کار شــوید. 
همیشــه شــروع هر کار از ســخت ترین قسمت های آن اســت. ولی نترسید. کمی سرمایه، 
مقــداری خلاقیــت، چندی ریســک پذیری، و بســیاری تلاش، شــما را به هدفتــان که همان 
درآمدزایی و موفقیت در کســب و کار اســت می رســاند. يك كســب و كار عالي كه هم فال 
است و هم تماشا، هم خوشمزه است، و هم خوشرنگ و هم پردرآمد، تهية غذاي خانگي 
اســت. در واقع، اين كســب وكاري اســت كه شما با آن مي توانيد سرگرمي مورد علاقة خود 
را ســودآور كنيد. راه اندازي اين كار براي افرادي كه در آشــپزي مهارت دارند، خيلي آســان 
است؛ زيرا آن ها از قبل تجهيزات و حتي برخي از مواد لازم را دارند. مزيت ديگر اين شغل، 

استفاده از توانايي تمام افراد خانواده در پيشبرد كار و رسيدن به هدف نهايي است.

چطور با کم ترین امکانات کسب درآمد کنیم؟

 پخت و پول
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 تجربة مورد نياز:  
همۀ افرادي که دستپخت خوب و 

همچنین مهارت و زبردستی در دستور 
پخت هاي انواع غذا دارند، می توانند 
به راه اندازي کسب و کار تهیۀ غذاي 

خانگی اقدام کنند. البته اطلاع از 
موازین و استانداردهاي بهداشتی از 
جمله استاندارد نگهداري انواع مواد 
اولیۀ غذایی و ... نیز ضروري است.

 نكته  
تهیۀ غذاهاي محلی و سنتی محل 

زندگی تان می تواند مشتري هاي زیادي 
جذب کند.

مجوز: لازم است با مراجعه به یکی از 
مراکز بهداشت یا دفترهاي پیشخوان 
دولت، کارت بهداشت دریافت کنید.

عوامل رونق اين كسب و 
كار: طعم لذیذ و به یاد ماندنی، 
کیفیت داشتن مواد اولیه، سالم 

و بهداشتی بودن غذا، بسته بندي 
مناسب، بهداشت نحوة ارسال.

 برای جذب مشتري و ماندگاري اش 
چه كاري انجام دهيم؟ 

 در تبلیغاتتان حتماً مجوز بهداشت خود 
را نشان دهید.

 براي معرفی کسب و کار خود، هم 
به صورت فیزیکی (بروشور و ...) و هم 

مجازي، در شبکه هاي اجتماعی تبلیغ کنید.
 شبکۀ اجتماعی راهی خوب براي 

عرضه و فروش غذاهاي شماست.
 تهیۀ عکس های خوب از غذاها بسیار 

مهم است.
 تهیۀ فهرست (منو) غذایی ضروري 

است.
 محلۀ شما بهترین مکان براي ارائۀ 
خدمات شماست. فرستادن غذاي گرم 
به محل هاي دور از مکان زندگی شما، 

به خصوص در تابستان، چالش هاي خود 
را دارد.

 بهتر است مواد غذایی را به صورت 
عمده و بدون واسطه تهیه کنید تا در 

هزینه ها صرفه جویی شود.
 حتماً راه خود را مشخص کنید. غذاي 
سنتی یا فرنگی، غذاي سریع یا انواع آش. 
همه  کاره بودن روي مشتري تأثیر منفی دارد.

 فردي که غذا را به مشتري تحویل 
می دهد، باید خوش رو، باحوصله و مرتب 

و تمیز باشد و غذا را گرم و به موقع به 
دست آن ها برساند.

 اگر می خواهید مشتریانی ثابت و 
همیشگی داشته باشید، به آن ها احترام 

بگذارید و از مواد اولیۀ تازه و با کیفیت 
استفاده کنید.

 بسته بندي جذاب و بهداشتی دوباره 
مشتري را به آشپزخانۀ شما می کشد.

 کیفیت غذا را فداي قیمت پایین نکنید.
 نام تجاري داشته باشید: مثل آش با 

جاش یا غذاي کلبه اي.
 براي تمیز نگهداشتن آشپزخانۀ خود 
اقدام لازم را انجام دهید و همیشه آماده 

باشید بازرسان از آشپزخانه تان بازدید کنند.
 تقسیم وظایف بین اعضاي خانواده را 

فراموش نکنید.

 سرماية مورد نياز  
این کسب و کار تقریباً هیچ  هزینۀ 

شروع قابل توجهی ندارد. اگر فرض 
را بر این بگذاریم که همۀ تجهیزات 

مذکور را دارید، فقط هزینۀ خرید اقلام 
خوراکی مانند برنج، روغن، گوشت و 
انواع سبزي که بر اساس قیمت روز 

محاسبه می شوند و همچنین ظرف هاي 
بسته بندي، به گردن شماست. تأمین 
هزینه هاي اصلی مانند مواد اولیه، 

بسته بندي، برچسب گذاري و توزیع با 
حدود 14 میلیون (سرمایۀ در گردش) 

ممکن است.
سرماية در گردش: مجموع هزینه هایی 
است که شما در یک دورة کاري باید 

بپردازید تا درآمدي حاصل شود.
ريسك: پایین

ميزان بازدهی: زیاد
نرخ سوددهي: 40 درصد

نكته: به طور متوسط، براي رسیدن به 
سوددهی، باید روزانه حداقل 50 پرس 
غذا تهیه کنید.  قیمت گذاري را خیلی 
دقیق و بر اساس قیمت مواد اولیه، 

هزینۀ بسته بندي، آب، برق و گاز انجام 
دهید. بهتر است درآمد حاصل از این 
کار به صرفه باشد. در این صورت 
است که کسب موفق خواهد بود.

تعداد افراد مورد نياز: به طور کلی، 
براي تهیۀ هر پنج غذا به یک آشپز نیاز 
است. اگر بیش از پنج گونه غذا در 

روز تهیه می کنید، آشپزها را زیاد کنید. 
یک دستیار و یک نفر براي رساندن 
غذا به دست مشتري حتماً لازم است.

 پيشنهاد  
از زیرساخت هاي یک رژیم غذایی 

سالم استفاده کنید.
بسته  بندي زیبا مهم است، اما 

بسته بندي بهداشتی مهم تر است.
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  ×   حمایت گران  ×    ×  فرحناز صحت ×       عکاس: كامل روحي

 آيا در هنرســتان ها هم به تدريس پرداختيد و يا حوزه 
تدريس شما محدود به دانشگاه بود؟

بنده هم در هنرســتان و هم در دانشــگاه ها تدریس می کردم. در تهران 
به تنهایی بار تدریس در هنرســتان و دانشگاه را به دوش داشتم. حتی 
زمانی که به دلایلی تصمیم به عزیمت به اردبیل کردم، سازمان آموزش 
و پرورش و همچنین وزارت علوم مانع این کوچ شــدند و اجازه رفتن 
ندادند؛ چرا که تنها مدرس خود را در تهران از دست می دادند. ماندم و 
هنرستان دیگری را راه اندازی کردم تا بچه های علاقه مند امکانات پیگیری 

علاقه شان را داشته باشند و رئیس هنرستان شدم.

 آيا در اردبيل هم در جهت توسعه كارآموزی تلاش كرديد؟
 اردبیل شهر کوچکی بود و ما به دلیل اینکه سه نسل قبلمان هم صنعتگر 
بودند، برای عموم مردم شناس بودیم و از این جهت سختی های جلب 
کردن رضایت کارخانه ها که در تهران با آن مواجه بودیم را نداشــتیم و 
راحت تر قبول می کردند تا میزبان هنرجویان باشند. از جمله کارخانه هایی 
که به خوبی جهت قبول نیــروی کارآموز با ما همکاری کرد، کارخانه 

اتابشین بود. 

 هدف شــما از واردكردن هنرجويان و تازه كارها به جای 
كسانی كه سابقه و مهارت بيشتری داشتند چه بود؟

وقتی علاقۀ هنرجویان را می دیدم، بیشــتر ترغیب می شدم تا علاقه و 
مهارتشــان در فضای کار رشــد کند و محدود به تئــوری نمانند. در 
رشته های عملی، هنرجو در فضای کار پیشرفت می کند اما جدا از این ها، 
این مسئله مهم بود که بچه ها بعد از اتمام تحصیل در فضایی که کارآموز 
بوده اند، صاحب شــغل شوند و ما در این راستا بسیار تلاش کردیم. در 
باب همین موضوع یاد خاطره ای از یکی از هنرجویان هنرستانی افتادم که 
پسر خلاقی بود و وقتی ایده نرده زدن روی پنجره ها و سقف هنرستان را 
مطرح کرد، به تواناییش اعتماد کردم و ابزار لازم جهت کار کردن را در 

اختیارش گذاشتم تا هنرستان را ایمن کند.

 آقای محســن عینی از اولین کســانی اســت که برای ایجاد دوره های کارآموزی در دانشــگاه ها تلاش کرد. بعد از 

انقلاب فرهنگی، دورة کارآموزی هم به عنوان دورة آموزشي وارد سیستم آموزشی شد. در این دوره جناب استاد 

فروعین که اســتاد دانشــگاه علم و صنعت بودند تلاش کردند با کمرنگ کردن کارگاه های آموزشــی در دانشــگاه های 

فنی، دانشجویان را به محیط کار واقعی نزدیک کنند.

در این زمان، آقای عینی که شاگرد استاد فروعین بودند، برای اولین بار دانشجویان را وارد فضای عملی و صنعتی 

برای کارآموزی کردند که از جمله کارخانه هایی که می توان به آن اشاره کرد، کارخانه ایران خودرو است. آقای عینی 

حقوقی جزئی هم برای كارآموزها در نظر قرار گرفت. ایشان همزمان با کار تدریس و درگیری های جا انداختن دورة 

کارآموزی، در کارخانه  مشغول کار قالب سازي نيز بودند.

آشنایی با مدیریت خودیابی و ارتباط با خود

كارآمـــوزگار
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 آيا در اين سال ها پيش آمده كه از اعتماد به هنرجويی در 
زمينه كاری پشيمان شويد يا برايتان مشكلی ايجاد شود؟

در تمام طول دوران کاری  خود، هیچ هنرجویی را به خاطر خراب کردن 
کاری توبیخ نکردم؛ چرا که نمی خواستم علاقه شان را به خاطر خطاهای 
شــاگردی از بین ببرم.  حتی بارهــا پیش آمد که هنرجویی قطعه ای را 
خراب کرد و با هم عیب یابی کردیم و سپس قطعه دیگری را به هنرجو 

سپردم تا درست کند.
خیلی هنرجویانی که در دوران تحصیل در کارگاه ها کارآموزی می کردند، 
بعــد از اتمام تحصیــلات باز هم آمدند و با مــن کار کردند. خیلی از 
هنرجوهایی که به کارخانه های دیگر رفتند، بسیار موفق بودند و نیروی 

حرفه ای ان کارگاه یا کارخانه ها حساب می شدند.

 آيا در ميان هنرجويانتان، كسانی هستند كه الان خود صاحب 
كارگاه يا كارخانه ای باشند؟

 بله، یکی از موفق ترین هنرجوهایم در اردبیل صاحب کارخانه است و 
بهترین گویتن و خم کن ها را تولید می کند. ایشان یکی از شاگردان 

خوش ذوق و با اســتعداد بنده بود که بعد از تحصیلات به 
مدت پنج سال کنار من کار کرد. من همیشه تلاش کردم 
که پرســش هیچ هنرجویی را بی پاسخ نگذارم، حتی 

هنرجویانی که الان، چه بسا استادتر از بنده هستند 
را هم همواره تا جایی که ممکن بوده کمک 

کردم و سعی کردم پاسخ پرسش هایشان را 
بدهم.  

 اصرار شما برای استفاده از 
نيروی تازه كار به جای نيرويی كه 

مهارت بيشتری دارد چه بود؟

نیروی تازه کار در حال یادگیری است و اگر در محیط های کارگاهی 
با او کار کنی؛ شــخصی حرفه ای در رشته خود می شود. خوبی نیروی 
تازه کار این اســت که از آنجا که در حال آموزش است، می توان حین 
کار با عیب یابی ها کار درســت را به او آمــوزش داد. اما نیروی های به 
اصطلاح ماهر، معمولا بنا به تجربه و ســابقه ای که دارند، سخت قبول 
می کنند که شیوه صحیح کاری چطور است. ما ابتدای کار، هنرجوها را 
پای دستگاه های سنگین نمی گذاریم. ابتدا آن ها با قطعه ها سر و کار دارند 

تا قدم به قدم کارهای بزرگتری  بگیرند. 

 از نظر شما كه در زمينه صنعت معينی كرده ايد، چه مشكلاتی 
يا كاستی هايی برای آموزش وجود دارد؟

از دیدن هنرستان هایی که متروکه شــده اند ناراحت می شوم. معمولٌا 
مسئولان اینطور عنوان می کنند که دستگاه های مورد نیاز برای آموزش 
در دسترسشــان قرار نگرفته تا بتوانند هنرجویان را به شکلی درست 
آمــوزش دهند؛ اما این ظلم به هنرجویان اســت، چــرا که معمولا 
هنرســتان ها حداقل دستگاه ها را دارند و برای کار آموزش می توان از 
همان ها استفاده کرد تا بعدتر که هنرجویان وارد کارگاه های خارج 
از مدرسه شوند. مشکل دیگر این است هستند هنرستان هایی که به 

خاطر کمبود بودجه قادر به تهیه مواد اولیه نیستند.

 از نظر شما مهم ترين ويژگی يك هنرجوی موفق 
چيست؟

مهم تریــن ویژگی یک هنرجوی مســتعد آینده دار، 
داشتن هدف است. اگر علاقه و استعداد در شخص 
برای آن رشته نباشد هرگز پیشرفت نمی کند. در 
واقع علاقه و اســتعداد است که باعث ایجاد 

پشتکار برای رسیدن به هدف می شود.

كارگاه يا كارخانه ای باشند؟
 بله، یکی از موفق ترین هنرجوهایم در اردبیل صاحب کارخانه است و 

بهترین گویتن و خم کن ها را تولید می کند. ایشان یکی از شاگردان 
خوش ذوق و با اســتعداد بنده بود که بعد از تحصیلات به 

مدت پنج سال کنار من کار کرد. من همیشه تلاش کردم 
که پرســش هیچ هنرجویی را بی پاسخ نگذارم، حتی 

هنرجویانی که الان، چه بسا استادتر از بنده هستند 
را هم همواره تا جایی که ممکن بوده کمک 

کردم و سعی کردم پاسخ پرسش هایشان را 

 اصرار شما برای استفاده از 
نيروی تازه كار به جای نيرويی كه نيروی تازه كار به جای نيرويی كه 

مهارت بيشتری دارد چه بود؟مهارت بيشتری دارد چه بود؟

در دسترسشــان قرار نگرفته تا بتوانند هنرجویان را به شکلی درست 
آمــوزش دهند؛ اما این ظلم به هنرجویان اســت، چــرا که معمولا 
هنرســتان ها حداقل دستگاه ها را دارند و برای کار آموزش می توان از 
همان ها استفاده کرد تا بعدتر که هنرجویان وارد کارگاه های خارج 
از مدرسه شوند. مشکل دیگر این است هستند هنرستان هایی که به 

خاطر کمبود بودجه قادر به تهیه مواد اولیه نیستند.

 از نظر شما مهم ترين ويژگی يك هنرجوی موفق  از نظر شما مهم ترين ويژگی يك هنرجوی موفق 
چيست؟چيست؟

مهم تریــن ویژگی یک هنرجوی مســتعد آینده دار، 
داشتن هدف است. اگر علاقه و استعداد در شخص 
برای آن رشته نباشد هرگز پیشرفت نمی کند. در 
واقع علاقه و اســتعداد است که باعث ایجاد 

پشتکار برای رسیدن به هدف می شود.
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موزه يا 
کارگاه!

  ×   طنزیمات  ×    ×   مصطفی مشایخی  ×      تصویرگر: حمید خلوتی

سال گذشته که سفت و سخت در قرنطینه بودم، به خاطر 
اینکه حوصله ام سر نرود، با مورچه ها، عنکبوت ها و در کل 
حشرات موجود در اتاقم دوست شده بودم؛ به خصوص 
با دو تا سوســک که اسمشان را مُتمُت و قُتقُت گذاشته 
بودم. با آن ها حرف می زدم و از خاطرات گذشته برایشان 
می گفتم. آن ها هم با شور و شوق خاصی گوش  می دادند. 
یک روز فهمیدم آن دوســتان کاملًا به زبان ما مســلط 
شده اند، زیرا مُتمُت روی شانه ام نشست و گفت: »مگه تو 
کار و زندگی نداری که یکسره کنج اتاقت نشسته ای!« با 
تعجب نگاهش کردم و گفتم: »پناه برخدا! تا به حال ندیده  
بودم یک سوسک حرف بزند! عنکبوتی از کنج دیواراتاقم 

گفت: »دروغ چرا، من هم تا به حال ندیده  بودم!«

شهرداری استکهلم تصمیم گرفت چند نفر را که بالاترین 
توانایی را داشته باشند، برای پروژهٔ رنگ کردن جدول ها 
استخدام کند. از داوطلبان آزمونی به  عمل آوردند. در این 
آزمون به هر داوطلب یک سطل رنگ و یک قلم مو دادند 
و از آن ها خواســتند در زمان مشخصی هر تعداد جدول 
را که می توانند رنگ کنند. در بین داوطلبان، کســی بود 
به نام جارجیا که توانست پنج برابر دیگران جدول ها را 
رنگ بزند. مدیر پروژه با خوشحالی او و تعدادی دیگر را 

استخدام کرد.
روز اول همه چیــز خوب پیش رفــت. روز دوم متوجه 
شدند جارجیا نسبت به روز اول افت کاری داشته است. 
روز سوم تعداد جدول هایی که جارجیا رنگ زد، خیلی 
کمتر از دیگران بود. در پایان روز ســوم، مدیر پروژه با 
ناراحتی به جارجیا گفت: »تو آن گونه که در آزمون وانمود 
کردی کار نمی کنی، حتی از دیگران نیز کمتر کار می کنی.«

جارجیا با قیافه ای حق به جانب گفت: »روز اول ســطل 
رنگ کنارم بود، اما حالا من کجا و سطل رنگ کجا!«

زبان حشرات

رنگ کار نمونه مریــم می گفــت: »در گارگاه دوخــت و طراحــی هنرســتانمان مشــغول بودیــم 
کــه ناگهــان چنــد جهانگــرد بــا پیرمــردی کــه راهنمایشــان بــود، وارد شــدند. 
ــا الان در  ــتان! م ــت: »دوس ــت و گف ــزات کارگاه رف ــرف تجهی ــه ط ــا ب راهنم
ــای  ــه صندلی ه ــه ب ــا ک ــن صند لی ه ــتیم. ای ــوزه هس ــک م ــد از ی ــال بازدی ح
ــرش  ــن دســتگاه ب ــد. ای ــی چهارصدســاله دارن ــد، قدمت »تزارنشــین« معروف ان
اولیــن دســتگاهی اســت کــه بعــد از انقــلاب صنعتــی اروپــا ســاخته شــده و 
ایــن میــز بــرش کــه میــز خیــاط لوئــی  چهاردهــم بــوده، حــدود سیصد ســال 
ــون  ــز آستين واتس ــت که لوئي ــزاری اس ــان اب ــی هم ــن قیچ ــت دارد. ای قدم
در ســال 1893 ســاخته و امــا ایــن چــرخ خیاطــی چرخــی اســت کــه شــخصی 
بــه نــام نامتاميــس، آن را در ســال 1830 اختــراع کــرد. ایــن چــرخ را در زمــان 
مظفرالدیــن شــاه قاجــار، از فرنگســتان بــه تهــران آورد، امــا خیاط هــای دربــار 
از آن اســتقبال نکردنــد و ترجیــح دادنــد دوخــت و دوزشــان را بــا نخ و ســوزن 
ــود و  ــه زار ب ــی های لال ــه فروش ــی در عتیق ــن رو مدت ــد. از همی ــام بدهن انج

حــالا هــم کــه به عنــوان اثــري تاریخــی ایــن جاســت.
امــا ایــن آینــهٴ قــدی از نخســتین آینه هایــی اســت کــه آن موقــع هــا با پوششــی 

از ســرب ســاخته می شــدند و قدمتــش بــه دویســت ســال پیــش می رســد.«

راهنمــا تمــام تجهیــزات کارگاه را بــه جهانگــردان نشــان داد و از تاریخچهٴ آن ها 
ــا  ــدای پیرزن ه ــد از ص ــه تقلی ــوش، ب ــم، پری ــد، هم کلاس ــی رفتن ــت. وقت گف

غــر زد و گفــت: »پــس ایــن لبــاس مــن کــی آمــاده می شــه؟«
مینا گفت: »شما؟«

پریوش جواب داد:
»چطور نمی شناسی؟ من همسر لویی چهاردهمم دیگه!«
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لطفا اسکن کنید!
شعر و متن طنز



کاوه در تبلت خود مستقر است
به خیالش هنر است

صبح تا شب سرِ تختش دمر است
به خیالش هنر است

محو بازی شده، عادت کرده
چشمش آب آورده

غافل از عارضه یا هر خطر است
به خیالش هنر است

در تلاش است که ماهر بشود
رفته »گیمر« بشود

اینکه در بازی اکشن قدَر است
به خیالش هنر است

فرصتی کو که غذایی بخورد
کیک و چایی بخورد

لاغراندام تر از نیشکر است
به خیالش هنر است

همّ و غمّش گذر از مرحله هاست
امتیازش بالاست

از حریفان خودش پیش تر است
به خیالش هنر است

نشده حوصله اش سربرود
تا دم در برود

بس که حمام نرفته چَغر است
به خیالش هنر است

فکر آیندهٔ خود نیست که نیست
کار و بارش بازی است

دور از این مشغله باشد پکر است
به خیالش هنر است

او در این حرفه مهارت دارد
اسم و شهرت دارد

آخر این حرفه کجا معتبر است
به خیالش هنر است

من هم ندیده ام

بازی باز

خدمات  مجانی

حمید می گفت: »پدرم دوست نداشت پولی 
بابت خدمات بدهد و تا جایی که می شد، برای 

راه افتادن کارش، از دوست و آشنا و افراد 
فامیل استفاده می کرد؛ مثلًا اگر متوجه می شد 

بین مهمان های ما یکی با تعمیرات وسایل برقی 
آشناست، او را برای مرمت زنگ خانه، اتو، 

جارو برقی و سرپیچ لامپمان به کار می گرفت.
پدرم هر روز دوست و آشنایی را به خانه 

می  آورد تا با من صحبت کند. می گفت: »این 
جامعه شناس است و آن روان شناس. استفاده 
کن!« یک روز پس از صحبت طول و دراز 
یکی از همین آشناها، رفتم بالای کابینت ها 

نشستم. وقتی پدرم هاج و واج از کارم، 
خواست بیایم پایین، نیامدم و گفتم می خواهم 
از این به بعد همین جا زندگی کنم. علتش را 

که جویا شد، گفتم دوستت توصیه کرده اگر در 
سختی بزرگ بشوم، بهتر است.

اخلاق پدرم از آن روز به بعد، کمی تا قسمتی 
تغییر کرد و دیگر سعی نکرد از دست و مغز و 
توان کسی، مفتی و به نفع خودش استفاده کند.

فکر آیندهفکر آیندهٔ خود نیست که نیست خود نیست که نیست
کار و بارش بازی استکار و بارش بازی است

خدمات  مجانیخدمات  مجانی

حمید
بابت

افتادن راه
فامیل

مهمان بینبین
آشناستآشناست

جاروجارو
پدرم

آورد
پدرم

آورد
پدرم

می
جامعه
کن!« 

از یکی
نشستم

خواست
این از

جویاجویا که
سختیسختی
اخلاقاخلاق
تغییرتغییر

کسی توان
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را  خود  درسی  کتاب های  وقتی  دانش آموزان،  از  بسیاری  اکنون 
قبیل  این  نمی شوند.  کتاب ها  نویسندگان  منظور  متوجه  می خوانند، 
دانش آموزان، به دلیل همین ناتوانی در خواندن متون درسی، با یک 
مشکل دیگر هم روبه رو هستند و آن جلسۀ امتحان است. فقط کافی 
است در یک سؤال، کلمه یا عبارتی به کار برده شود که این بچه ها معنی 
آن را ندانند، در این صورت، بی برو و برگرد از دادن پاسخ به سؤال 
عاجز خواهند ماند؛ به ویژه در امتحاناتی که شرط گذاشته می شود مراقبان 
به هیچ عنوان با دانش آموزان حرف نزنند. یک بار در جلسۀ امتحانِ 
دانش آموزان کلاس دهم شاهد بودم آوردن یک کلمه در متن سؤالی 
باعث شده بود کل بچه ها سردرگم شوند. طراح سؤال، به جای نوشتن 
»توضیح دهید« در پایان سؤال، نوشته بود »تبین کنید« و همین ندانستن 
معنی تبیین باعث شده بود بچه ها به هم بریزند. شرط حرف نزدن مراقبان 
با بچه ها هم در این آزمون برقرار بود. با خود می گفتم: »طراح حسابی! 
چرا تبیین؟ مگر توضیح یا شرح چه ایرادی داشت که از آن استفاده 

نکردی؟« ولی وقتی به سؤالات بالایی مراجعه کردم، دیدم شرح دهید، 
توضیح دهید، به طور کامل بشکافید و... را هم به کار برده است. 

این مهارت را در چارچوب سوادهای جدید طبقه بندی می کنند 
و به آن »سواد خواندن« می گویند. نگویید شوخی نکن! ما در دورة 
ابتدایی باسواد شدیم! خیر، شوخی نمی کنم. این مهارت اساسی هم 
را باید مانند دیگر مشکلات خود مدیریت کنید، نه توسط دیگري، 

بلکه خودتان. 

٭ تمرین
آیا تاکنون اصطلاح »مخزن واژگان« را شنیده اید؟ در این باره فکر 
و اگر سختتان نیست، تحقیق کنید و مانند »توضیح دهید« که شرح و 
تبین و شکافتن و... معانی دیگر آن بود، پنج واژه یا عبارت پیدا کنید که 

حداقل پنج کلمۀ هم تراز دیگر هم داشته باشند. 
(جدول شمارة یک)
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آشنایی با مدیریت خواندن متون و ارتباط با نوشته ها

سواد داري؟



 3. فکر می کنید برای اینکه بدانید شما سواد 
خواندن دارید، این سواد را مدیریت می کنید و در 
بهبودش می کوشید، چه کارهایی را باید انجام دهید.

 از خواندن لذت ببرید و آن را مدیریت کنید
اگر می خواهید همیشه از خواندن لذت ببرید، این کارها را 

انجام دهید:
٭٭٭ ابتدا داستان ها و متن ها را به دقت بخوانید.

٭٭٭ بعد از خواندن متن ها، تعدادی پرسش فرضی برای خود 
تهیه کنید و به  آن ها پاسخ دهید. 

٭٭٭ اگر با وجود خواندن متن و فهمیدن تمام واژه ها و عبارات 
موجود در آن، هنوز متوجه نشده اید که نویسنده چه می گوید، نگران 
نشوید. چون برخی از نوشته ها چندلایه اند و با یک بار خواندن شاید 

متوجه منظور نویسنده نشوید! هدف لذت بردن توأم با فهم و درك 
و مبتنی بر جست وجوی شما و سپس گفت وگو با دیگران است. 

مدتی به خودتان فرصت بدهید و باز چند روز دیگر متن را بخوانید. 
حتماً این بار تغییری در نوع نگاه شما رخ خواهد داد و راحت تر 

پاسخ خواهید داد. اگر هم نتوانستید، مشکلی نیست. جست وجوی 
علاقه مندانه در مسیر تغییر، کلید یافتن هر پرسشی است.

٭٭٭ تحلیل شما از داستان یا یک متن خواندنی دیگر، ممکن 
است از دانش آموزی به دانش آموزی دیگر فرق کند. بنابراین، به دنبال 

این نباشید که حتماً همان نظری را در مورد متن خواندنی داشته 
باشید که دوستتان از متن استنباط کرده است. تحلیل هر فرد می تواند 

مخصوص خودش باشد. 

٭ تمرین
سلجوق ایلدیریم، نویسندة ترکیه ای، در کتاب »بگو بخند و 

تفکر با دانش آموزان جهان« که حاوي133 لطیفۀ شاد و خنده دار از 
دانش آموزان جهان است، لطیفه هایی را از نوجوانان جهان جمع کرده 

که به قول خودش خنده دارند، ولی احتیاج به اندکی تفکر دارد. به این 
لطیفه که نویسنده منشأ آن را کشور خودش می داند، دقت کنید:

وقتی مراد از مدرسه به خانه برگشت، پدرش پرسید: پسرم! امروز 
در مدرسه چه کردید؟

مراد گفت: دینامیت درست کردیم.
پدر پرسید: فردا در مدرسه چه کار می کنید؟

مراد گفت: در کدام مدرسه؟!
به نظر شما، چرا این لطیفه خنده دار است؟

  
منبع:

۱. Progress in International Raeding Literacy study (PIRLS)

تنها کتاب های درسی و جلسۀ امتحان    مشکل 
نیست!

 مشکل بچه هایی که سواد خواندن خود را پرورش نداده اند، فقط 
نامفهوم بودن  و  درسی  کتاب های  در  مندرج  مفاهیم  متوجه نشدن 
پرسش های امتحانی نیست. آن ها وقتی داستان ها و متن هاي خواندنی 
را  آن ها  مانند  و  نمایش نامه  لطیفه،  شعر،  داستانک،  جمله  از  دیگر 
می خوانند، درك نمی کنند متنی که خواندند، دنبال گفتن چه چیزی بود 
یا به قول بزرگ ترها چه هدفی داشت. این موضوع باعث می شود آن ها 
رغبت زیادی به این قبیل مطالب نشان ندهند و از لذت ناشی از مطالعۀ 

این متن ها بی بهره باشند.
این مشکل فقط در میان دانش آموزان ایرانی دیده نمی شود، بلکه 
بسیاری از کودکان و نوجوانان در سراسر جهان، پس از خواندن یک 
معنی  درستی  به  امتحانی،  و  درسی  پرسش  حتی  و  متن  یا  داستان 
آن را متوجه نمی شوند. بنابراین، چند سالی است در دنیا داستان ها 
متن  و  داستان  هر  از  بعد  بلافاصله  که  نوشته می شوند  متن هایی  و 
و  بازی ها  فعالیت ها،  تمرین ها،  پرسش ها،  خواندنی،  یا  اطلاعاتی 
پژوهش هایی ارائه می شوند که خوانندگان را به سوی هدف اصلی 
نوشته هدایت می کنند. این داستان ها و متن هاي خواندنی و مطالعاتی، 
بر اساس مطالعات جهانی پرلز1، نوشته می شوند. پرلز، یک آزمون 
جهانی است که انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از سال 
و درك  توانایی خواندن  مطالعۀ سنجش  با هدف  و  میلادی   1970
مطلب در دانش آموزان کشورهای جهان آن را آغاز کرده و تاکنون به 
صورت دوره ای ادامه پیدا کرده است. این آزمون به دنبال آن است 
که تعیین کند دانش آموزان تا چه میزان می توانند فرم های گوناگون 
نوشتاری زبان (داستان، شعر، شعر بازنویسی یا ترجمه شده، لطیفه، 
متن اطلاعاتی، نمایش نامه و...) را درك کنند، ابعاد و لایه های متفاوت 
را تشخیص  متن های خوانده شده  معنای  دهند،  را تشخیص  متن ها 
دهند و خود، با جست وجو، اکتشاف و تغییر، معانی جدیدی برای 
آن خلق کنند و از خواندن به مثابۀ یک تجربۀ مدیریت ادبی برای 
زندگی  تغییر  در  آن  محتوای  از  استفاده  و  اطلاعات  به دست آوردن 

روزمرة  خود بهره بگیرند.

٭ تمرین
نظرات  با  را  پاسخ های خودتان  پاسخ دهید و  این سه پرسش  به 

دوستانتان مقایسه کنید:
به ویژه مجلات درجۀ یک  مطبوعات،  اغلب  نظر شما چرا  به   .1
مخصوص نوجوانان و جوانان، در صفحات خود از شعر، داستان، طنز، 

کاریکاتور و... بهره می برند؟
2. نظرتان دربارة مجلاتی که صفحات خود را فقط با مطالب علمی یا 

درسی یا حتی نمونه سؤالات امتحانی پر می کنند، چیست؟

لحظه های خوش نفس كشــيدن و 
زندگی شــاد و توأم با شوق تغيير، 
بالابردن سواد خواندن و  از طريق 

مديريت متن هاي خواندنی

٣١  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

جدول شمارة یک
کلمه یا عبارت هم معنی 5کلمه یا عبارت هم معنی 4کلمه یا عبارت هم معنی 3کلمه یا عبارت هم معنی 2کلمه یا عبارت هم معنی 1کلمه یا عبارت

 از خواندن لذت ببرید و آن را مدیریت کنید
اگر می خواهید همیشه از خواندن لذت ببرید، این کارها را 



  ×   هنرستانی دیروز  ×    ×  احمد نیک نژاد  ×   

قضیه عکس

 اول از همه خودتان را به خوانندگان عزيزمان معرفی كنيد 
تا با آشنايی بيشتر نسبت به شــما و كارتان به سراغ ادامه مصاحبه 

برويم.
فرشته یزدانی ابیانه هستم. تا همین امسال دانشجوی رشته عکاسی در 

مقطع کارشناسی بودم و امسال فارغ التحصیل شدم.

 اگر موافق باشيد به سراغ ســوال اول برويم، چرا رشته 
عكاســی را انتخاب كرده ايد، علاقه شما به دوربين عكاسی و ثبت 

لحظه ها از چه زمانی شروع شد؟
من بچه تر که بودم، از زمانی که حدود 7 یا 8 ســال داشــتم، با پدرم 
وقت زیادی می گذراندم. در آن زمان پدر من یک دوربین دیجیتال جدید 
خریــده بود و زمانی که با هم به پارك یا برای تفریح به گشــت وگذار 
می رفتیم، همیشــه آن دوربین همراهمان بود و پدرم سعی می کرد تمام 
لحظه های کودکی مرا ثبت کند. این دوربین بعد ها به دســت من رسید 
و وقتی 9 ســاله بودم با پدرم برای عکاسی از مناظر به مکان های زیبا و 

طبیعت زیبای شهرمان می رفتیم.

 آيا خانواده ات تو را در ادامه دادن اين رشته به عنوان يك 
شغل حمايت می كنند؟

من بعد از دورة راهنمایی باید برای انتخاب رشــته تصمیم می گرفتم. 

علاقه خودم به هنرســتان بود و می خواستم از ابتدا در همان هنر بمانم 
چون نمی خواستم در آینده از رشته دیگری وارد هنر بشوم و عکاسی را 

به عنوان مسیر زندگی -ام انتخاب کرده بودم.
اما در اول مخالفت هایی از طرف مادرم بود. مادرم نمی توانست به هنر 
عکاســی به عنوان یک حرفه و یک شغل برای کسب درآمد نگاه کند و 
از طرفی هم نمی خواست که من در رشته ای مشغول به تحصیل باشم که 
راغب به تحصیل در آن نیســتم. از طرفی هم پدرم که شور و شوق هنر 
و ادامه دادن این مسیر را در من می دید، با صحبت هایش توانست مادرم 
را راضی کند که من در هنرســتان ثبت نام کنم و این گونه مسیر حرفه ای 

من شروع شد.

 از فضای هنرستان و محيط آموزشی در هنرستان به ما بگو. 
چيزی كه فكرش را می كردی بود؟

من اول با مشــورت پدر و مادرم تصمیم گرفتم در رشــتۀ گرافیک 
ثبت نام کنم و بعد از آن در دانشــگاه سراغ عکاسی بروم. راستش فضای 
هنرســتان با دبیرستان تفاوت چندانی نداشــت. فقط صرفاٌ دروس را با 
علاقه بیشــتری گوش می دادم و خودم با کتاب خواندن ســعی می کردم 

معلوماتم را کامل بکنم.
در مورد سال آخر اما باید بگویم که فضای به شدت سخت و رقابتی 
در میان متقاضیان کنکور سراسری وجود داشت و تمام معلم ها و استادان 

گاهی عکاس دست مخاطب را می گیرد و با خود به میان 
زندگی هایی می برد که هرگز ندیده و تجربه نکرده است. 
لحظه هایی را در عکس هایش منجمد می کند که داستانی 
اندازه یک قرن دارد. بی هیچ ادعایی بیننده را در دنیایی 
شریک می کند که شاید هرگز تکرار نشود. عکاسانی که 
امروز را برای فردا ثبت می کنند.
در این شماره مجله به سراغ یک عکاس ٢٣ساله رفتیم تا 
در مورد رشته تحصیلی اش و تاثیرات این هنر در زندگی 
فردی و اجتماعی او آگاه شویم.

32  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  



همه با هم کمک می کردند تا دانش اموزان ما موفق بشوند.

 اين طور شد كه كنكور دادی و وارد دانشگاه شدی؟
بله، بعد از اینکه جواب های کنکور سراسری آمد و وارد دانشگاه شدم، 
دیگر فضا کاملا متفاوت بود. در اول برایم ســخت بود چون پروژه ها و 
کارهای عملی بسیار سنگینی به ما سپردند. کارهایی که همه آن ها باعث 

شدند تا ما تجربه بیشتری وارد بازار بشویم.
در زمان دانشگاه من یک دوربین نیکون500 با یک لنز خریدم که آن 
زمان من تمام پس انداز 2 ســاله ام را دادم تا دوربین بخرم اما به شدت 

خوشحال بودم و هستم. دستاوردهای زندگی خودم را خودم ساخته ام.
من در رشــتۀ عکاســی مفهومی، انتزاعی، طبیعت بی جان و خیابانی 
فعالیت کردم. در این 4 ســبک، من عکاسی از طبیعت را از همه بیشتر 

دوست داشتم.

 الان در حال حاضر مشغول چه كاری هستيد؟
در حــال حاضر به طور آزاد و غیررســمی عکاس تبلیغاتی و خبری 
هســتم و در چندین پروژه فعالیت داشــته ام. قبل از آمدن کرونا هم در 

ســالن های تئاتر بودم و عکاس تئاتر بودم اما خب با بسته شدن سالن ها 
و اوج گرفتن شبکه های مجازی، نوع کار ما هم کمی تغییر کرده است.

 برنامه های آينده تان چيســت، آرزوی 
بزرگی در سر داری؟

آرزو که نمی شــود گفت؛ بیشــتر رویایی 
هســت که می خواهم رنگ حقیقت بگیرد 
اما دوســت دارم که ایران گــردی کنم و با 
دوربین ام از بهترین و زیباترین نقاط کشورم 

تصویربرداری کنم.

 حرف آخرتون با مخاطبين.
حرف خاصــی ندارم فقط می خواهم 

بگویم که رویاهایشان را دنبال کنند 
و تا زمانی که موفق نشده اند از 

هیچ تلاشی دست نکشند.

آرزو که نمی شــود گفت؛ بیشــتر رویایی 
هســت که می خواهم رنگ حقیقت بگیرد 
اما دوســت دارم که ایران گــردی کنم و با 
دوربین ام از بهترین و زیباترین نقاط کشورم 

 حرف آخرتون با مخاطبين. حرف آخرتون با مخاطبين.
حرف خاصــی ندارم فقط می خواهم 

بگویم که رویاهایشان را دنبال کنند 
و تا زمانی که موفق نشده اند از 

33  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 



  ×   ایده های ژول ورنی  ×    ×  سارا یوسف زاده  ×      تصویرگر: سام سلماسی و میثم موسوی

»در سرزمین آناگوتا امروز سه شنبه ساعت 12 ظهر است. لطفاً هشدار 
هواشناسی در مورد توفان شن امروز را جدی بگیرید. دمای هوا فردا 

چهارشنبه 45 درجه خواهد بود و آسمان صاف و آفتا...« 
رادیو را خاموش می کنم. خودرو را جلوی خانه پارك می کنم و پیاده 
می شوم. نگاهی به بالا می اندازم. آسمان صاف بدون لکه ای ابر و بی هیچ 
پرنده ای با خورشیدی در دلش نمایان است. به نظر نمی رسد فعلًا توفانی 
در راه باشد. وارد خانه می شوم و پاهایم را محکم جلوی در به زمین 
می کوبم تا خاك از سراپایم روی پادری بریزد. سر و صورتم را با دستمال 
پاك می کنم. به آشپزخانه می روم. از میان ردیف بطری های شیشه ای روی 
میز، در آخرین بطری هنوز کمی آب باقی مانده است. آب بطری را سر 

می کشم. چند قطره ای هم برای شب نگه می دارم. 
در بطری از دستم روی کاشی های سبز آشپزخانه قل می خورد. همین طور 
که هنوز دور خودش می چرخد، خم می شوم که برش دارم. در همان 
حال انگار صدایی می شنوم. ثابت می مانم و گوش تیز می کنم. نه صدایی 
نیست. در بطری را برمی دارم و با گوشۀ  لباسم خاك داخلش را می گیرم. 
دوباره صدایی می شنوم. انگار از اتاق پشتی است. در را روی میز می گذارم 
و با گردنی که تا نهایت ممکن به جلو خم شده، وارد راهرو می شوم. 

صدای بال پرنده است که در خانۀ خالی پژواك می کند. 
در آناگوتا کسی حق ندارد هیچ وسیله ای به جز وسایل واقعاً ضروری در 
خانه اش داشته باشد. مبل، فرش، گلدان و ... مطلقاً ممنوع هستند. وسیله ها 
نیاز به شست و شو و نظافت دارند و 
چه چیزی بدتر از این. پرندة بیچاره 
مدام خودش را به شیشه می کوبد. 
حتماً شب فراموش کرده ام پنجره 
اطراف  اتاق  پنجرة  از  ببندم.  را 
ندیده  کسی  ببینم  تا  می پایم  را 
باشدش. می گیرمش، در دست هایم 
پنهانش می کنم و گوشۀ  لباسم را 

رویش برمی گردانم تا دیده نشود. 
به آشپزخانه که می رسم، پرده ها را 
پرنده ای  ببینند  اگر  مردم  می کشم. 
در خانه دارم، یا می کشندش یا با 
پلیس تماس می گیرند. کسی حق 
نگهداری حیوان را ندارد، چون نیاز 

بیشتری به آب پیدا می کند. اما بیرون از خانه هم این پرنده مثل بقیه شان 
از بی آبی تلف خواهد شد. منقارش از تشنگی باز است و با هر نفسِ 
کوتاهش زبانش بالا و پایین می رود. چند قطره آبی را که برای شبم نگه 
داشته بودم، به او می دهم. فردا چهارشنبه است و برایمان آب می آورند 

... اگر بدقولی نکنند! 
خب حالا بگذریم. تنها چیزی که می خواهم بگویم این است که اگر 
دچار  آناگوتا  مردم  ما  زندگی  و سختی های  سرنوشت  به  می خواهید 
نشوید، بهتر است هرچه سریع تر به فکر چاره  باشید. یکی از چندین 
راه پیش رو تصفیه و به دست آوردن آب به روش های متفاوت است. اگر 
اسم شاهين زوارقی را جست وجو کنید، احتمالاً با چنین تیتری مواجه 
خواهید شد: »مخترع ملکانی آب مصنوعی تولید کرد.« اختراع ایشان 
ماده ای است که از گیاه آلوئه ورا به دست می آید و آب  غیرقابل شرب را به 
آب آشامیدنی تبدیل می کند. این ماده حالت اسیدی آب را به حالت خنثا 

برمی گرداند و حاصل سه سال زحمت و کار تحقیقاتی است. 
اما روش دیگری که شاید با آن آشنایی داشته باشید، فناوری تولید آب 
از هواست که در این روش رطوبت هوا به کمک فناوری و دستگاه هایی 

به آب تبدیل می شود. 
همان طور که می بینید، در این حوزه فعالیت هایی صورت گرفته، اما هنوز 
جاي کار و عمل بسیار است. هنرجویان رشتۀ »صنایع شیمیایی«، به نظر 
شما از چه روش هاي دیگري می شود آب آشامیدنی به دست آورد؟  حتماً 

روش هاي کشف نشدة بسیاري وجود دارند که منتظر شما هستند. 

  ×   ایده های ژول ورنی  ×      ×  سارا یوسف زاده  ×

آناگوتا»در سرزمین آناگوتا»در سرزمین آناگوتا امروز سه شنبه ساعت 12 ظهر است. لطفاً هشدار 
هواشناسی در مورد توفان شن امروز را جدی بگیرید. دمای هوا فردا 

خانه اش داشته باشد. مبل، فرش، گلدان و ... مطلقاً ممنوع هستند. وسیله ها 

چه چیزی بدتر از این. پرندة بیچاره 
مدام خودش را به شیشه می کوبد. 
حتماً شب فراموش کرده ام پنجره 
مدام خودش را به شیشه می کوبد. 
حتماً شب فراموش کرده ام پنجره 
مدام خودش را به شیشه می کوبد. 

باشدش. می گیرمش، در دست هایم 

به آشپزخانه که می رسم، پرده ها را 
پرنده ای  ببینند  اگر  مردم  می کشم. 
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می بارد.  شدیدي  باران  دوخته ام.  پنجره  به  را  نگاهم 
قطرات باران با صدا به شیشه می  خورند و از روي لکه هایی 
که اجدادشان قبلًا به جا گذاشته اند، سرمی خورند و پایین 
می ریزند؛ مثل تاریخ و مثل ما. چشم هایم این ها را می بینند، اما در 
ذهنم افکار دیگري جاری است. تصویرهایی از زمین فوتبال و صداي  

بچه ها و نوشته هاي مبهمی که قابل خواندن نیستند. 
آسیب  دست هایم  و  می کردم  بازي  فوتبال  بچه ها  با  صبح  دیروز 
دیدند. شاید بگویید چه ربطی دارد؟ اگر دست و پا چلفتی باشید، 
اي کاش  آمدم.  فرود  دست ها  با  و  خوردم  زمین  می کند.  پیدا  ربط 
بند  از  مشکل  نه،  اما  بود،  بازیکنان حریف  خاطر خطاي  به  لااقل 
بر  کرد.  کله پایم  و  رفت  دیگرم  کفش  زیر  که  بود  خودم  کفش 
گردنم  وبال  واقعاً  اکنون  و  دست هایم شکست  از  یکی  اثر ضربه، 
امتحان  کلی  شنبه  برای  ندارد.  تعریف چندانی  هم  یکی  آن  است. 
کلاسی دارم که هیچ کدام را نخوانده ام. اگر دست راستم شکسته 

امتحان  و  بنویسم  نمی توانم  که  بیاورم  بهانه  می شد  لااقل  بود، 
بدهم. چاره ای ندارم. دروازه بان بدشانس یک تیم بازنده نباید 

گلچین افتخاراتش را با نمرات افتضاح فردا کامل کند. دفتر 
و کتاب هایم را از قفسۀ کنج اتاق می آورم، روی صندلی وا 

می روم و مشغول خواندن می شوم. 
نگه می دارم که ورق  با دست راست  را  کتاب  صفحه های 

نخورند و خم می شوم روی کتاب. چیزی نمی گذرد که در 
کمرم احساس کوفتگی می کنم. خم می شوم و دستم را تا جایی 

که می شود دراز می کنم و کتاب نگهدار را به سمت خودم می کشم. 
کتابم را در کتاب نگهدار جا می دهم و آن را مقابلم روی میز می گذارم 
تا بتوانم راحت تکیه بدهم. کمی بعد باز هم می بینم که نخیر جور در 
نمی آید، کتاب دور است و پایین. چشمانم درد می گیرند. کتاب را بر 
می دارم و از روی صندلی به پایین می خزم. دمر دراز می کشم و کتابم 
را روی زمین و دست سالمم را زیر چانه ام می گذارم. از نو شروع 
به خواندن می کنم. به آخر صفحه که می رسم، دستم را از زیر چانه 
برمی دارم، کتاب را ورق می زنم و دوباره به وضعیت قبل برمی گردم. 

برای هر صفحه این چرخه تکرار می شود.
 آخر به این نتیجه می رسم که این حرکات ورزشی  تنها به درد چربی های 
شکم و پهلویم می خورند، نه درس و مدرسه. دستم خواب می رود. باید 
به پشت دراز بکشم و بخوانم، ولی نمی توانم مدت زیادی کتاب را بالا 
مقابل چشمانم نگه دارم. کتاب را می گذارم روی صورتم و کلافه ام که 
چطور بعضی ها این قدر شیک کتاب می خوانند؛ فنجان قهوه در دست و 
کتاب در دستی دیگر. واقعاً سخت است. من که برخلاف میلم هیچ وقت 

نتوانسته ام به راحتی مدتی طولانی بخوانم. 
فکر می کنم شرایط ایده آلش این بود که اصلًا نیاز نبود کتاب را نگه 
داری. مثلًا وقتی چشم هایت را می  بستی، کتاب در سیاهی 
چشم ها ظاهر می شد؛ درست مثل یک رؤ یا، اما واضح؛ 
می شود.  دیده  واقعیت  در  که  وضوحی  همان  به 
رسیدی،  صفحه  آخر  به  وقت  هر  و  بخوانی اش 
خودش به صفحۀ بعد برود. تمام گزینه هایش به مغز 
انسان وصل باشد و همین که فکري به سرمان 
زد، آن را اجرا کند. مثلًا اگر دلمان خواست 
عکسی را از نزدیک ببینیم، تا ما به خودمان 
بجنبیم، تصویر بزرگ شده باشد. این طوری 
که  طوری  هر  ساعت ها،  می توانم 
بخورم  وول  بخوابم،  بنشینم،  می خواهم 
و بدون اینکه دست هایم خسته شوند یا 
مجبور باشم برای خواندن کتاب های قطور 

پشت میز بنشینم، کتاب بخوانم.
 شاید بگویید خب »پادکست« اختراع شده است. اما راستش را 
بخواهید، هیچ چیز صدای ذهن خود آدم نمی شود؛ به خصوص در مورد 
کتاب هایی که به تفکر و تعمق زیاد برای فهمشان نیاز باشد و بخواهی 
چند سطر را مکرر بخوانی و مقاومتت را در برابر فهمیدن از دست بدهی. 
به نظرم پادکست تمرکز لازم را برایت ایجاد نمی کند. می دانم شاید خیلی 
رؤیایی باشد، اما اگر در آینده سمت اختراع کردن رفتید، این یا چیزی 

شبیه به این را هم گوشۀ ذهنتان داشته باشید؛ به خاطر ما تنبل ها.

کتاب مرا تو نگه دارمصنوعی
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اي کاش  آمدم.  فرود  دست ها  با  و  خوردم  زمین  می کند.  پیدا  ربط 
بند  از  مشکل  نه،  اما  بود،  بازیکنان حریف  خاطر خطاي  به  لااقل 
بر  کرد.  کله پایم  و  رفت  دیگرم  کفش  زیر  که  بود  خودم  کفش 
گردنم  وبال  واقعاً  اکنون  و  دست هایم شکست  از  یکی  گردنم اثر ضربه،  وبال  واقعاً  اکنون  و  دست هایم شکست  از  یکی  اثر ضربه، 
بر  کرد.  کله پایم  و  رفت  دیگرم  کفش  زیر  که  بود  خودم  کفش 
گردنم  وبال  واقعاً  اکنون  و  دست هایم شکست  از  یکی  اثر ضربه، 
بر  کرد.  کله پایم  و  رفت  دیگرم  کفش  زیر  که  بود  خودم  بر کفش  کرد.  کله پایم  و  رفت  دیگرم  کفش  زیر  که  بود  خودم  کفش 
گردنم  وبال  واقعاً  اکنون  و  دست هایم شکست  از  یکی  اثر ضربه، 
بر  کرد.  کله پایم  و  رفت  دیگرم  کفش  زیر  که  بود  خودم  کفش 

امتحان  کلی  شنبه  برای  ندارد.  تعریف چندانی  هم  یکی  آن  است. 
کلاسی دارم که هیچ کدام را نخوانده ام. اگر دست راستم شکسته 

امتحان  و  بنویسم  نمی توانم  که  بیاورم  بهانه  می شد  لااقل  بود، 

فکر می کنم شرایط ایده آلش این بود که اصلًا نیاز نبود کتاب را نگه 
داری. مثلًا وقتی چشم هایت را می  بستی، کتاب در سیاهی 
فکر می کنم شرایط ایده آلش این بود که اصلًا نیاز نبود کتاب را نگه 
داری. مثلًا وقتی چشم هایت را می  بستی، کتاب در سیاهی 
فکر می کنم شرایط ایده آلش این بود که اصلًا نیاز نبود کتاب را نگه 

چشم ها ظاهر می شد؛ درست مثل یک رؤ یا، اما واضح؛ 
می شود.  دیده  واقعیت  در  که  وضوحی  همان  به 
رسیدی،  صفحه  آخر  به  وقت  هر  و  رسیدی، بخوانی اش  صفحه  آخر  به  وقت  هر  و  بخوانی اش 
خودش به صفحۀ بعد برود. تمام گزینه هایش به مغز خودش به صفحۀ بعد برود. تمام گزینه هایش به مغز 
انسان وصل باشد و همین که فکري به سرمان انسان وصل باشد و همین که فکري به سرمان 

که اجدادشان قبلًا به جا گذاشته اند، سرمی خورند و پایین 
می ریزند؛ مثل تاریخ و مثل ما. چشم هایم این ها را می بینند، اما در می ریزند؛ مثل تاریخ و مثل ما. چشم هایم این ها را می بینند، اما در 
ذهنم افکار دیگري جاری است. تصویرهایی از زمین فوتبال و صداي  ذهنم افکار دیگري جاری است. تصویرهایی از زمین فوتبال و صداي  
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در كارگاه سفالگري 
چه رخ داد؟

تصویرگر: لیلا نظری

در كارگاهسفالگري
چه رخ داد؟

 تابســتان پس از اتمام هنرســتان بود. با معدل خوب 
درســم را تمام کرده و کنکور داده بودم. در انتظار اعلام 
برای  دانشــگاه،  نتایــج 
اینکه مشــغول بمانم، 
ســرامیک  کارگاه  در 
یکی از دوستان مادرم، 
هدیه خانم، در کارها کمک 
می کــردم. او یک نیروي کمکی 
می خواســت و من هم که در رشــتۀ ســرامیک درس 

خوانده بودم.
 بابا مثل هرروز صبح، قبل از آنکه ســرکار برود، مرا به 
کارگاه رســاند. وارد حیاط شدم و به باغچۀ حیاط آب 
دادم. تابســتان گرمی بود. گربۀ همسایه را که گاهی به 
حیــاط ما می آمد، هیچ جا ندیدم. ظرف آب او را هم پر 
کردم و با کلید در کارگاه را باز کردم. گرمای اتاق کوره 
با شدت به صورتم خورد. وسایلم را روی میز بزرگ اتاق 
گذاشتم و سرکشی به کوره ها را شروع کردم. همۀ آن ها 
خاموش شده بودند. گوشی ام زنگ خورد. وقتی جواب 
دادم، هدیه خانم پرســید: »همه چیز رو به راه اســت؟« 
جواب دادم: »تازه رســیده ام! اما همۀ کوره ها خاموش 
شــده اند.« او گفت: »دیروز که یادت نرفت پنجرة رو به 
حیاط را ببندی؟« چشــمانم با عصبانیت تاب خوردند؛ 
مگر من کودك هفت ساله بودم که همه چیز را هزاران بار 
برایم تکرار می کرد؟ پاســخ دادم: »بله هدیه خانم بستم! 

باید کوره ها را خالی کنم؟«
 پس از آن هم بارها توصیه کرد خودم را نسوزانم و گفت 

امروز کمی دیرتر به کارگاه می آید. 
کولر را روشن کردم و مشغول خالی کردن کوره شدم. پس 
از یک ساعت که کارم تمام شد، در حالی که از گرمای 
اتاق کوره سرخ شده بودم و احساس تب می کردم، وارد 
اتاق بزرگ کارگاه شدم. با چیزی که دیدم، تمام دنیا روی 

سرم خراب شد!
گربۀ همســایه تمام بشقاب های خشک شده را شکسته 
و آرام میان آن ها روی زمین خوابیده بود. دستم را روی 

دهانم گذاشــتم و به سمت پنجره رفتم؛ واقعاً پنجره باز 
مانده بود! چطورممکن بود پس از آن که هدیه خانم بارها 
یــادآوری کرده بود پنجره را ببندم، آن را فراموش کنم؟! 
حالا باید چه کار می کردم؟ گربه چشــمانش را بازکرد و 
کش و قوسی به خودش داد و آرام از پنجره بیرون رفت. 
دوست داشتم با عصبانیت ســر او فریاد بزنم، اما او که 
تقصیر نداشت! من فکر می کردم پنجره را بسته ام! به زور 
اشک هایم را عقب راندم. اگر هدیه خانم اخراجم می کرد 
چه؟ یادم افتاد کنکور را هم خراب کرده بودم. این هفته 
نتایج انتخاب رشته و دانشگاه می آمد؛ اگر دانشگاه قبول 

نمی شدم چه؟!
 ناگهان فکری به ذهنم رسید. یادم آمد هدیه خانم امروز 
دیر می رسد. اشک هایم را پاك کردم. می توانستم جبران 
کنم. دیروز فقط سی عدد بشقاب در قالب ریخته بودیم.
سریع دست به کار شدم و با جارو تمام تکه های بشقاب ها 
را جمع کردم. دستمالی برداشتم و قالب های گچی را تمیز 
کردم. وقتی کارم تمام شد، ظرف دوغاب را روی زمین 
کشــیدم؛ خیلی ســنگین بود. هدیه خانم همیشه برای 
ریختن دوغاب در ظرف، کارگر می آورد و نمی گذاشت 
من این کار را انجام دهم. همیشــه فکر می کردم تصور 
می کند این کار را خوب انجام نمی دهم! بارها به او گفته 
بودم در هنرســتان یاد گرفته ام چطور دوغاب بریزیم و 
حالا می فهمیدم چرا او نمی گذاشــت من با دوغاب کار 
کنم. در حالی که فکر می کردم وزن ســطل دوغاب دو 
برابر وزن خودم است، همزن را برداشتم و دوغاب گل 
را هم زدم. وقتی کارم تمام شد، ظرف کوچک تری پیدا 
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 تابســتان پس از اتمام هنرســتان بود. با معدل خوب 
درســم را تمام کرده و کنکور داده بودم. در انتظار اعلام 
برای  دانشــگاه،  نتایــج 
اینکه مشــغول بمانم، 
ســرامیک  کارگاه  در 
یکی از دوستان مادرم، 
هدیه خانم، در کارها کمک 
می کــردم. او یک نیروي کمکی 
می خواســت و من هم که در رشــتۀ ســرامیک درس 

لطفا اسکن کنید!
داستان (صوتي)



کردم تا کمرم از وزن آن همه گِل نشکند و آرام آرام کار 
را انجام دادم.

 چند ساعت بعد، از خستگی و ناتوانی روی زمین کارگاه 
دراز کشیده بودم. ساعت روی دیوار چهار را نشان می داد. 
یادم افتاد غذا نخورده ام. از جایم بلند شدم. بشقاب ها را 
از قالب درآوردم و گذاشتم گوشه ای تا خشک شوند. در 
حال تمیزکردن کارگاه بودم که صدای بازشدن در حیاط 
را شنیدم. هدیه خانم بود. داشتم به صحنۀ اخراج شدنم 
فکر می کردم که در کارگاه باز شــد. هدیه خانم گفت: 
»معلوم اســت کجایی دختر؟ دوستت بهت زنگ زده و 
وقتی جواب نداده ای، با خانه تان تماس گرفته اســت. 
مادرت هم با تو تماس گرفتــه و وقتی جواب نداده ای 
به من زنگ زد. مجبور شــدم زودتر بیایم ببینم کجایی!« 
با نگرانی نگاهش کردم. حالا داشــت پیش بند کارش را 
می پوشید. همین که به ورودی سالن رسید و زباله های 

بشقاب های شکسته را دید. پرسید: »چه شده؟«
 داســتان را برایش تعریف کردم و پرسیدم آیا از دستم 
ناراحت است؟ او با اخم های درهم پاسخ داد: »بله، خیلی 
هم ناراحت هســتم؛ چرا آن دوغاب سنگین را خودت 
تنهایی بلند کردی؟« با تعجب به او نگاه کردم. آیا واقعاً از 
این ناراحت بود که من تنهایی چیز سنگینی را بلندکرده 
بودم؟! گفتم: »اگر این کار را نمی کردم، ســفارش هایتان 
دیر به مشــتری می رسید! می خواستم اشتباهم را جبران 

بکنم!« به ســمت من آمد و گفت: »نــه دخترجان، تو 
باید یاد بگیری که اخراج شــدنت کمتر دردناك بود تا 
آســیب دیدن بدنت! این بشــقاب ها که ارزشی ندارند، 
ســلامتی را با هیچ مقدار کار و پــول نمی توان خرید! 
کمرت درد نمی کند؟« در حالی که باور نمی کردم هدیه 
خانم به جای سفارش هایش، به فکر کمر من باشد، سرم 
را به نشانۀ »نه« تکان دادم. او گفت: »اشتباه پیش می آید و 
من قرار نیست تو را به خاطر آن  اخراج کنم؛ فقط باید یاد 
بگیری دقیق تر کار کنی. راستی، یادم رفت. دوستت زنگ 
زده بوده خبري به تو بدهد. دانشــگاهی که می خواستی 
قبول شده ای! حالا به مادرت زنگ بزن و او را از نگرانی 

در بیاور!«
 باورم نمی شد! در حالی که به سمت گوشی ام می رفتم، 
فکر کردم: امروز قرار بود روز بدی باشــد، اما حالا روز 

فوق العاده ای است!
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تنهایی بلند کردی؟« با تعجب به او نگاه کردم. آیا واقعاً از 
این ناراحت بود که من تنهایی چیز سنگینی را بلندکرده 
بودم؟! گفتم: »اگر این کار را نمی کردم، ســفارش هایتان 
دیر به مشــتری می رسید! می خواستم اشتباهم را جبران 

در بیاور!«
 باورم نمی شد! در حالی که به سمت گوشی ام می رفتم، 
فکر کردم: امروز قرار بود روز بدی باشــد، اما حالا روز 

فوق العاده ای است!
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          مشــاغل درشـــعر
خبازی (نانوایی)

معماری

مشاطه (آرایشگر)

کلیدساز

تخم محبت از دل بیرون نمی توان کرد
خباز عشق کرده است این زیره در خمیرم

طوسی اسفراینی

غافلی از حال دل، ترسم که این ویرانه را
دیگران بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند

 صائب تبریزی

هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را
هیچ مشاطه نیاراید از این خوب ترت

 سعدی

به ناامیدی از این در مرو امید اینجاست
فزون تر از عدد قفل ها کلید اینجاست

 هادی رنجی

  ×   صنایع ادبی  ×    ×  زیر نظر: سعید بیابانكی و زیبا پالیزبان  ×      تصویرگر: مجید کاظمی

معرفی شاعر
سعید مبشر

سعید مبشر درسال 1371 در اردبیل به دنیا آمد. پس از اخذ 
دیپلم برای ادامۀ تحصیل به حوزة علمیۀ قم رفت. در حوزه 
به تحصیل فلسفهٔ اسلامی پرداخت و مدتی بعد از دانشگاه 

تهران مدرك ارشد فلسفه گرفت.
از کودکی به گفتن شعر علاقه مند بود، اما از سال 1394 با 
انجمن های شعر آشنا شد و شعر را به صورت جدی شروع 

کرد.
نشر ایهام از او یک مجموعه غزل به نام »کوبه« منتشر کرده 
اســت. مبشر برگزیدة جایزة شعر جم، جایزة شعر حسین 

جلال پور و جایزة شعر ژاله است.

غزلی از این شاعر بخوانید:

کدام سمت جهان آسمان بلندتر است؟
برای بال عقابی که عازم سفر است

پدربزرگ من از رودها شنیده که کوچ
روایتی است که در باب عشق معتبر است

نسیم کاش به گوش درخت ها می گفت
که سهم هر که زمینگیر می شود تبر است

شبیه یک فلز زنگ خورده می پوسد
کسی که چشم امیدش فقط به زنگ در است

و رستگار کسانی که اهل طغیانند
نخوانده اید مگر؟ بت شکن پیامبر است

به گرد قافلۀ محو در افق سوگند
دعای گوشه نشینان همیشه بی اثر است

ولی رسیدن اگر معنی اش سکون باشد
خوشا به حال کسی که همیشه در به در است

و در سپیده دمی هاتفی ندا می داد
برای سیر و سفر بهترین زمان سحر است

حکایت
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت، باید که این سخن با هیچکس در بین 
ننهی. گفت: اي پدر، فرمان تو راســت، نگویم. ولیکن خواهم مرا بر فایدة  این مُطلع 
گردانی که مصلحتِ در نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان 

مایه و دیگر شماتت همسایه.
ه خویش با دشمنان

ُ
مگوی اند

که «لاحَول» گویند شادی کنان

 گلستان سعدی

مشاطه (آرایشگر)
هیچ مشاطه نیاراید از این خوب ترت

به ناامیدی از این در مرو امید اینجاست
فزون تر از عدد قفل ها کلید اینجاست

برای بال عقابی که عازم سفر است

پدربزرگ من از رودها شنیده که کوچ
روایتی است که در باب عشق معتبر است

نسیم کاش به گوش درخت ها می گفت
که سهم هر که زمینگیر می شود تبر است

شبیه یک فلز زنگ خورده می پوسد
کسی که چشم امیدش فقط به زنگ در است

و رستگار کسانی که اهل طغیانند
نخوانده اید مگر؟ بت شکن پیامبر است

به گرد قافلۀ محو در افق سوگند
دعای گوشه نشینان همیشه بی اثر است

ولی رسیدن اگر معنی اش سکون باشد
خوشا به حال کسی که همیشه در به در است

و در سپیده دمی هاتفی ندا می داد
برای سیر و سفر بهترین زمان سحر است

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت، باید که این سخن با هیچکس در بین 
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لطفا اسکن کنید!
مشاغل در شعر (صوتي)



برای زخم های 
فلسطین

 آزادی
ِ

نوشتم خون، نوشتم درد، دردِ صبح
نوشتم غم، نوشتم آه، آهِ خنده و شادی
نوشتم یک عروسی، یک عروسِ مانده در آتش
نوشتم کفش های سوخته با پای دامادی
نوشتم یک عروسک در کنارِ کودکِ بیجان
نوشتم بادبادک زیرِ سقفِ ملکِ اجدادی
نوشتم "غزه"، کاغذ قایقِ دریای خونین شد
نوشتم "انتفاضه"، جان گرفت آهنگِ آزادی
نوشتم تا بگریم، تا بگریانم جهانی را
جهان بی خبر از دردِ ویرانی و بربادی
خداوندا! به امید رهایی می سپارم جان
که خون شد زیرِ چنگِ کدخدا خاکِ خدادادی
منم مجنونِ صحرای پر از انسانِ وحشی که
به غارت برده اند امنیت هر شهر و آبادی
منم آن کودکِ ده ساله  تیشه به دست اینجا
که با کوهی از آهن می کند تمرین فرهادی
من آن محمود درویشم، منم آن ناظمِ حکمت
 آزادی

ِ
که دارد در سرِ خود آرزوی صبح

 عشق را دیده
ِ

نگاهِ خسته و پیرم طلوع
شنیده گوشِ سنگینم، صدای خنده و شادی

شعر امروز
آدم که دلش بگیرد،
دردش را
به کدام پنجره بگوید
که دهانش
پیش هر غریبه ای باز نشود؟!

 لیلاکردبچه
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یار احمد شهر

یلدا شب بلند غزل های مشرقی  ا ست
میلاد هر ترانهٔ زیبای مشرقی   است
آهسته می رسند به مقصد ستاره ها
مهتاب، گاهوارهٔ رویای مشرقی است
سرما حریف قصهٔ مادربزرگ نیست
دستش لحاف کرسی گرمای مشرقی است
«از هرچه بگذری سخن دوست خوش تر است»
حافظ دوای روح و مسیحای مشرقی است
سیب و انار و پستهٔ شیرین و ترش و شور
طعم اصیل یک شب یلدای مشرقی ا ست
چشم انتظار، صد دل شیدای مشرقی ا ست
یلدا شب یکی شدن آفتاب و ماه
میلاد هر ترانهٔ زیبای مشرقی است

 نغمه مستشارنظامی

ابر بارنده به دریا می گفت:
گر نبارم تو کجا دریایی؟
در دلش خنده کنان دریا گفت:
ابر بارنده
تو هم از مایی!

 حمید مصدق

برای زخم های 
فلسطین
برای زخم های 
فلسطین
برای زخم های 

 آزادی
ِ

نوشتم خون، نوشتم درد، دردِ صبح
نوشتم غم، نوشتم آه، آهِ خنده و شادی
 آزادی

ِ
نوشتم خون، نوشتم درد، دردِ صبح

نوشتم غم، نوشتم آه، آهِ خنده و شادی
 آزادی

ِ
نوشتم خون، نوشتم درد، دردِ صبح

نوشتم یک عروسی، یک عروسِ مانده در آتش
نوشتم کفش های سوخته با پای دامادی



  ×   کشت در خانه  ×    ×  مبینا فتحی  ×   

گلستان خانگي
گل ناز یخی

روش مناسب برای تکثیر گل محمدی هم، مانند گل ناز یخی، قلمه زدن آن است. قلمه های گل 
محمدی باید هفت تا ده سانتی متر باشند. آن ها را از همان ابتدا باید در خاک فرو  کرد و اطراف آن 
را به آرامی فشار داد. در مرحلة  بعد باید به قلمه ها آب داد و روی گلدان ها را، برای افزایش رطوبت 
مورد نیاز گیاه، با کیسه ای پلاستیکی پوشاند. قلمه ها باید به صورت مرتب آبیاری شوند و بر عکس 

گل ناز یخی، گل محمدی نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد.
بعد از چند هفته که قلمه ها ریشه خواهند داد، بهتر است آن ها را به گلدانی بزرگ تر منتقل کنید. 

گل محمدی
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گل ناز یخی یکی از زیباترین گل های آپارتمانی اســت که برگ های ضخیمی دارد و گل های 
کوچک سفید و صورتی می دهد. برای کاشت این گل در خانه روش های متفاوتی وجود دارد، اما 
بهترین روش قلمه زدن است. برای قلمه زدن ناز یخی در آب یا خاک باید قلمه هایی به طول شش 
تا هفت سانتی متر تهیه کنید. بهتر است به صورت اریب برش زده شود تا سطح مقطع قلمه ها برای 
ریشه زدن بیشتر شود. در مرحلة  بعد، برگ های پایینی قلمه ها را حذف کنید و فقط دو سه برگ باقی 
بگذارید. حالا قلمه ها را در ظرف آب قرار دهید و کیسه ای پلاستیکی رویش بکشید تا رطوبت 
گیاهتان بیشتر شود. بعد از گذشت چند روز که ریشة قلمه ها چهار تا پنج سانتی متر رشد کرد، 

زمان کاشت  آن ها در خاک و گلدانی مناسب است.

لطفا اسکن کنید!
كاشت گل يخ

اواخر بهار زمان مناسبی برای کاشت گل گاوزبان در خانه است. برای کاشت گل گاوزبان 
در گلدان نیاز اســت ابتدا بذر خالص آن را تهیه کنید. ســپس آن را در گلدان مناسب حاوی 
ترکیب رس و شــن بکارید و روی آن دوباره مقــدار کمی خاک بریزید و به میزان لازم آبیاری 
کنید تا سطح خاک خیس شــود. البته بذر این گیاه در هر خاکی رشد می کند، اما خاکی که 
برای آن مناسب تر باشــد، خاک شنی و رسی است. دقت کنید، هنگام کاشتن، خاک گلدان 
به طور مسطح پر شده باشد و رطوبت خاک مناسب باشد، اما خیس نباشد. با پوشاندن بذرها 
با کیسه ای پلاســتیکی، مانند گل های قبلی، کمک کنید رطوبت مورد نظر گیاه حفظ شود. 

گل گاو زبان



بهترین خاک برای کاشت گل رز محمدی، خاک رسی شنی است؛ اگر چه انواع دیگر خاک ها هم مناسب این نوع گل سرخ هستند، ولی خاک رس شنی 
با توجه به مواد معدنی آن برای این کار مناسب تر است.

نیاز گل محمدی به آب متوسط است. در کل بهتر است هر پانزده روز یک بار آن را آبیاری کرد. توجه کنید، خاکی که گل محمدی در آن ساکن است، 
نباید خشک خشک باشد و باید رطوبت حداقل را داشته باشد.

این گل به نور مستقیم آفتاب نیاز شدید ندارد، اما قرار دادن آن در محلی سایه هم رشد آن را کند می کند. بهتر است گلدان را کنار پنجره یا جایی که حداقل 
نور مورد نیاز به گیاه برسد، قرار دهید.
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گلدانتان را باید در محلی قرار دهید که نور زیاد به گیاه برسد. اگر نور کافی به گیاه نرسد، رشد آن کند می شود  و  زیبایی خود  را  نشان  نمی دهد. پیشنهاد 
من این است که گلدان را در بالکن قرار دهید تا نور مستقیم و زیاد آفتاب به آن برسد.

ناز یخی مانند کاکتوس نیاز به آب چنداني ندارد. این گیاه مقاوم است و می تواند تا مدت ها بدون آب در خاک بماند. این گل نه تنها از کم آبی آسیب 
نمی بیند، بلکه اگر آب آن بیش از اندازه باشد، خراب می شود. ریشه های گل ناز یخی اگر آب بیش از اندازه به آن برسد، پوسیده می شوند و گیاه پژمرده 

می شود.
دربارة خاک مناسب برای این گیاه هم می توان گفت، این گیاه را می توان در هر خاکی پرورش داد. تنها چیزی که مهم است، زهکشی بالای خاک است. 

مخلوط خاک لومی، ماسه و خاک برگ می تواند خاک مناسبی برای گیاه باشد.

لطفا اسکن کنید!
كاشت گل محمدي

بذرهای شما بعد از شش تا بیست روز جوانه می زنند.
گل گاوزبان هم مانند ناز یخی به خشکی و کم آبی مقاوم است. هر زمان که دیدید خاک گلدان خشک شده است، می توانید به طور مرتب به آن آب 

 بعد از کاشت بذر، هر سه چهار روز یک بار و بعد از جوانه زدن آن، هر شش هفت روز یک بار، می توانید به آن آب بدهید.
ً
بدهید. تقریبا

گلدان گل گاو زبان را بهتر است در مکانی در معرض تابش ملایم نور خورشید قرار دهید. یعنی به نور شدید و مستقیم آفتاب نیازی ندارد و همین که 
از پشت پنجره نور متوسطی به آن برسد، کافی است. تنها خطری که این گل را تهدید می کند، کرم برگ خوار است. گل گاو زبانی که از کرم برگ خوار 
در رنج باشد، در زمان برداشت بیشترین خسارت را وارد می کند. همچنین، بیماری سفیدک پودری نیز در این گیاه گزارش شده است که باید به نوعی 

 پیش از هر اقدامی با متخصص مشورت کنید.
ً
خاص با آن مبارزه شود، حتما



  ×   کارآفرین  ×    × فاطمه تشكري  ×   

 از خودت و شروع 
اين علاقه بــه رايانه و برنامه 

نويسی بگو؟
  مــن از پنج ســالگی کلاس 
رایانه می رفتم، و آن زمان بیشــتر 
فتوشــاپ و اکسل و عکس و تصویر 
کار می کردم. الان در حوزة برنامه نویسی 

فعالیت میکنم .
در هنرستان که آن جا کدزنی می کردیم و در آن زمان 
یادم می آید که با زبان ســی پلاس، پلاس کد می زدیم و سرکلاس هایمان 

مسابقه کدزنی می گذاشتیم تا ببینیم چه کسی سریع تر کد می زند.
یادم می آید اوایل کار با ماشین حساب شروع کردم و اولین برنامه ای که 

نوشتم ماشین حساب بود.
برای دومین کدی که نوشــتم جدول تناوبــی را انتخاب کردم. فضای 

تحصیلی ام خوب بود و به شدت به من کمک کرد.

 اين داستان جلوتر رفت و چطور وارد دانشگاه شدی؟
زمانی که من وارد دانشــگاه شدم آن زمان رشــته های برق و مکانیک 
اولویت بــازارکار بودند، کار برای ما کمتر بود؛ مخصوصا برای خانم ها. 
ترم پنج که بودم برای کارکردن باید با استادهای دانشگاه مان و پروژه های 

آن ها همکاری می کردم.

 شرايط كاری خودت چطور بود و شروع كارآفرين شدن تو 
از كجا بود؟

من خودم از بچگی عاشق رایانه بودم، جرقۀ کار ما در همان 21 سالگی 
زده شد.

ایده اولیه ما برنامه نویسی یک اپلیکیشن برای دانشجوها بود. برنامه ای که 

به دانشــجویان جدید الورود کمک می کرد تا کافه ها و مکان های حضور 
دسته جمعی را بهتر پیدا کنند.

وقتی ترم 5 بودم، بیکاری و شــرایط بد بازار کار باعث شــد، یکی از 
دوستان قدیمی ام به من زنگ زد و این ایده را مطرح کرد که در ابتدا فکر 

نمی کردم ایده موفقی باشد.
به جلسه ای حضوری با دوســتانم رفتم و وقتی که توانمندی و شروع 

خوب را دیدم به همکاری ترغیب شدم.
ما با هم شروع کردیم به کتاب خواندن در حوزة ساخت اپلیکیشن برای 
دانشــجویانی که می خواهند دورهم درس بخوانند و نیاز به فضایی مثل 
کافه ها دارند. در ابتدا جلسات ما در کافه ها و پارك ها برگزار می شد چون 

جایی را برای کار نداشتیم.
برای این کار با چند جا صحبت کردیم و از آن ها برای کاربرانمان تخفیف 
هم گرفتیم اما با همه گیری کرونا ایدة ما بهم ریخت و رفتیم سراغ ایدة دوم؛ 

یعنی ساخت اپلیکیشنی برای »کادو دادن«
از همان بچگی من کارگروهی را به شــدت دوســت داشتم و در تمام 

کلاس ها برای کارکردن نفر اول بودم و مدیر گروه خودم.

 اين زمان كه داشتی برای پروژه ات كار می كردی حمايتی از 
طرف خانواده داشتی ؟

ببینید در مورد مســئلۀ حمایت خانواده نکته ای که هست این است که 
همه در درجه اول دوست دارند تا فرزندانشان بتوانند کار ثابت با حقوق 
مکفی داشته باشند.برای من بدتر بود و من حمایت زیادي از طرف خانواده 
نداشتم. خیلی نصیحتم می کردند که دنبال کار واقعی باش و این کار واقعی 
نیست و می گفتند این کار از لحاظ مالی مناسب نیست. آن ها درك کامل و 

مناسبی از کار من نداشتند.
ولی سوای همه این مشکلات از جامعه و خانواده من راه را ادامه دادم.

ولــی در کل کار ما در میان حتی بانوان خود این رشــته هم کمتر دیده 

در این شماره از مجله، به سراغ کارآفرینی جوان رفتیم تا با او  مصاحبه ای داشته 
باشیم؛ ایشان خانم فرانک حیدری فارغ التحصیل رشته برنامه نویسی کامپیوتر از 
دانشگاه سراسری زنجان هستند که در خلال مصاحبه بیشتر با او آشنا می شویم.

كادو  شناس

42  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  



می شود؛ تصور می شود کاری زنانه نیست، نگاه اشتباهی که جا افتاده بود و 
نیاز به فرهنگ سازی زیادی داشت.

 بريم سراغ ايده اصلی كه الان روی ان مشغول فعاليت هستی:
من روی پروژه ای به نام »داریکا« فعال هســتم. »داریکا« اولین سکه ای 

بودکه در ایران باستان برای خرید و فروش استفاده می شد.
 بعد از شکست کار قبلی این پروژه می توانست پروژه خوبی برای ایجاد 

تحول در خرید باشد.
ما به کاربرانمان کمک می کنیم تا کادویی مناسب سلیقه و روحیات طرف 

مقابلشان بخرند.
ایده را تک به تک بررســی کردیم و بعد دو ماه بررسی شرایط بازار و 

نیاز مخاطبین ما به ایده یک اپلیکیشن برای خرید هدیه و کادو رسیدیم.
قطعا برای همه پیش امده که می خواهند برای مناسبتی هدیه بخرند اما 

نمی دانند که چه چیزی بخرند.
شــیوه ساز و کار ما این چنین است که اول برای شخصی که می خواهد 
کادو را بخرد یک سری سوال روانشناسی طراحی کرده ایم که فرد با توجه 
به شــناختی که از طرف مقابلش دارد به ســؤالات پاسخ می دهد و بعد 
چندین کادو به او پیشنهاد می شود. کاربر اپلیکیشن ما می تواند هرکدام از 

کادوها را که خواست سفارش دهد.

فیچرهایی که ارائه دادیم باعث می شــود کاربران علاوه بر بودجه بندی، 
بتوانند کادو دست ساز خودشان را آماده کنند

غیر از این هم بخواهم بگویم من الان در یک شرکت به عنوان برنامه نویس 
مشغول فعالیت هستم و آموزش هایی که آنجا می بینم هم برای این پروژه 

بسیار مناسب است.

تیم کاری ما الان به شش نفر رسیده که سه نفر به آن اضافه شده اند و در 

استارتاپ ما مشغول به کارند.
ایده پیشــنهاد دهنــده کادو ما در 

جشنوارة کشوری ایده اول و برنده اعلام 
شــد و فکر می کنم این ایده موفق به در دست 

گرفتن بازار منجر بشود.

 آينده را چطور می بينی؟ چقدر پبشــرفت برای خودت در 
نظر گرفته ای؟

من آینده را خوب می بینم. دوســت دارم خودم یک کاری انجام دهم و 
در کنار موفقیت این پروژه، برای هم رشته ای های خودم کارهای بزرگتری 

ایجاد کنم.
امیدوارم روزی بیاید که بتوانم اهداف و آرزوهای خودم را ادامه دهم و 

در ادامه به تازه واردهای این رشته کمک کنم.

43  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 



  ×   چالش هاي غير حرفه اي  ×    × امين كرمي ×   

چم و خم كار
در شمارة قبل به این موضوع اشاره کردیم که موضوع کار و چالش های آن، از پیداکردن کار گرفته تا ثابت   شدن در آن و مهم تر از همه 

موفق شدن در زمینة کاری خود، چقدر می تواند برای ما مهم باشد.
از چالش های جانبی کارها گفتیم. از سختی روزهای اول کار و همکارانمان که ما را نمی شناسند و به ما اعتمادی ندارند. دست آخر هم با 
هم رفتیم سراغ یادگیری حین کار و کنجکاوی کردن برای آموزش دیدن. اکنون در این شماره از مجله می خواهیم با هم نگاهی بیندازیم 

به جوانب دیگر کارکردن و مشکلاتي احتمالی که ممکن است برای ما پیش بیاید.

ترس از 
اشتباه کردن

زمان شــروع کار معمولاً کارفرما یا صاحب کار 
قوانیــن را برای ما توضیح می دهد و فهرســت 
چگونگی انجــام کارها و اینکه چــه کارهایی 
را انجــام ندهیم، براي ما شــرح می دهد. براي 
مثال، چیزی که قطعاً اکثرمان می شــنویم، بحث 
زمان شناســی کاری اســت. چیزی که صاحب 
کار ما از ما می خواهد و انتظار دارد، این اســت 
که همیشه دقیق و سروقت در محل کار حاضر 
شــویم و اشتباه نکنیم. اما خب، این نکته را باید 
در نظر بگیریم که ما انسان هستیم و ممکن است 
گاهی اشــتباهاتی بکنیم. ما ممکن است خواب 
بمانیم یا در تخمین ترافیک مسیر اشتباه کنیم، یا 
حتی وقتی شب ســختی را گذرانده ایم، بی حال 
وبی حوصله به محل کار برویم. اما اولاً این نکته 
را به خاطر داشــته باشــید که با داشتن اخلاق 
حرفه ایِ کاری، بیشتر جدی گرفته می شوید. مثلًا 
در محیط کاری ساختمانی و یا پروژة عمرانی، 
اگر شــما به عنوان مهندس پروژه یا حتی 
پیمانکار بخش، دیر به محل کارتان 
بروید، این قضیه باعث بی اعتمادي 

طرفین در موارد دیگر می شود.
نكتة دوم: ســعی كنيد چوپان 

دروغگو نشويد!
اینکه شــما به هردلیلی مرتکب 
اشتباهی شدید و کار به طوری که 
باید پیش نرفت، بهتر است همان 
موقع و در لحظــه موضوع را با 
مافوق خودتان درمیان بگذارید تا 
اشتباه شما باعث لطمه اي بزرگ تر 
و بی اعتمادی افراد نسبت به شما 

نشود.

انعطاف در 
محيط کاری

وقت آن رسیده است که برویم سراغ یک موضوع 
مهم دیگر از قضایای کاری.

اصــلًا انعطاف در محیط کاری چیســت و چه 
معنایی می دهد؟ ببینید دوســتان، انعطاف کاری 
یعنــی به طور مثــال وقتی همکارانتان از شــما 
می خواهند، کمکی به آن ها بکنید. مثلًا شیفتتان 
را با آن ها عوض کنید تا بتوانند به مراسم جشن 

تولد یکی از عزیزانشان برسند.
یا یکی از همکاران شما به تازگی یکی از عزیزان 
خود را از دســت داده و ایــن باعث پایین آمدن 
راندمان کاری او شــده است. در این حالت، در 
بازة زمانی کوتاهی، ایــن تیم و مجموعۀ کاری 
اســت که به اصطلاح جورکشی می کند تا این 

شخص به شرایط عادی زندگی برگردد.
معمــولاً عبــوس و اخموبــودن در محل کار 
باعث نمی شــود جذبه یا کاریزماي کســی بالا 
برود. بالاخره شــما در محیــط کاری به کمک 
همــکاران خود نیاز خواهید داشــت. حتی اگر 
رئیس یک مجموعه باشــید، این مقبول نبودن، 
شــما را به مجری امري غیرمحبوب و ناتوان در 
میان نیروهایتان تبدیل خواهد کرد. بهتر اســت 
برای افزایش و بهترشــدن راندمان کاری خود و 
همکارانتان، همیشه با روحیه ای خوب و مهربان 

با همکارانتان برخورد کنید.
از این دست مثال ها زیاد می توانیم استفاده کنیم، 
اما کنه و اصل مطلب این اســت که دوســتی و 
کمک کردن بــه همکاران، هم باعــث بالارفتن 
محبوبیت شــما در محل کارتان می شود و هم 
می تواند وقتی شــما در موقعیتی مشــابه قرار 
گرفتید، کمکی باشــد تا همکارانتــان در نقاط 

تاریک و سخت زندگی، کمک حالتان باشند.

بمانیم یا در تخمین ترافیک مسیر اشتباه کنیم، یا 
حتی وقتی شب ســختی را گذرانده ایم، بی حال 
وبی حوصله به محل کار برویم. اما اولاً این نکته 
حتی وقتی شب ســختی را گذرانده ایم، بی حال 
وبی حوصله به محل کار برویم. اما اولاً این نکته 
حتی وقتی شب ســختی را گذرانده ایم، بی حال 

را به خاطر داشــته باشــید که با داشتن اخلاق 
حرفه ایِ کاری، بیشتر جدی گرفته می شوید. مثلًا 
را به خاطر داشــته باشــید که با داشتن اخلاق 
حرفه ایِ کاری، بیشتر جدی گرفته می شوید. مثلًا 
را به خاطر داشــته باشــید که با داشتن اخلاق 

در محیط کاری ساختمانی و یا پروژة عمرانی، 
اگر شــما به عنوان مهندس پروژه یا حتی 
پیمانکار بخش، دیر به محل کارتان 
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نکتة  درگوشی

البته که لازم اســت در ایــن موقعیت یک نکته 
نیزاضافه شود:

حواســتان را جمع کنید که ایــن مهربان بودن و 
دوســتی با همکاران، به شخصیت کاری شما و 

مهم تر از آن خود شما ضربه ای نزند.
همیشه در تمام شرایط و مکان ها افرادی هستند 
که به دنبال شانه خالی کردن از زیر مسئولیت های 
خود و سنگین ترکردن بار همکاران خود هستند.

این دســته از افراد معمولاً بعد از دیدن روی 
خوش شما سعی می کنند استفادة سودجویانه 
داشته باشند. باید مراقب باشید که حد انعطاف 
و دوستی را حفظ کنید تا محیط و شرایط علیه 
شما نشــود و کار برایتان به کابوسی پرتکرار 

تبدیل نشود.

حفظ  ظاهر

در نکتــۀ آخر بحث چالش هــای غیرکاری این 
شماره مجله، مبحثی وجود دارد که معمولاً افراد 

موفق آن را جدی تر می گیرند.
حفظ ظاهرکردن و رسیدگی به خود را می توانیم 

از چند منظر ببینیم.
از دید اولیه، می توانیم به نوع و مدل پوشش ما در 
محل کارمان نگاه کنیم. تصور کنید. یک آقا با یک 
پیراهن گشاد و یک جفت کفش کهنه و با شلوار 
کتان در یک مکان رسمی وارد می شود. یا خانمی 
با نوع پوشش نامناسب برای محل کاری رسمی 
ویا پوششی همانند لباس های ورزشی برای پیاده 

روی در پارك وارد محل کارشان شوند.
وارد شدن با کفش ورزشی و شلوار جین به اداره 
مکانی مانند بانک یا ادارة بیمه همان قدر عجیب و 
غیر حرفه ای است که حضور یک بازیکن فوتبال 
با کت و شلوار رسمی در محل تمرینش عجیب 

و غیر حرفه ایست.
این افراد قطعاً در محــل کار خود جدی گرفته 
نمی شوند. نه ارباب رجوع و نه رئیس این افراد 
نمی توانند به چشم یک انســان موفق و دانا در 

زمینه کاری خودشان به آن ها نگاه کنند.
نوع پوشش مناسب و رســمی برای مکان های 
رســمی و خوش برخورد بودن از ملزومات کار 

فردی است که با ارباب رجوع سر کار دارد.
پس بهتر است نوع پوششمان و شرایطمان را با 
توجه به محیط و شرایط کاریمان بسنجیم تا تأثیر 
بهتری روی شــخصیت و روند کاری ما داشته 

باشد.
منظر دیگر را می توان به روی مدل شخصیتی ما 
در محل کارمان گذاشت. به عنوان شخصی که در 
محیط کاری خود احترام برای افراد قائل است و 
در این مسیر احترام دیگران را نسبت به خودش 
نیز جذب می کند. مسیری که باعث رشد بهتر و 

سریع تر افراد در مسیر کاریشان می شود.
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و دوستی را حفظ کنید تا محیط و شرایط علیه 
شما نشــود و کار برایتان به کابوسی پرتکرار 

تبدیل نشود.



  ×   کسب درآمد هنرمندان  ×    ×  زينب صادق پور×  

با تغییر سبک زندگی، فرصت های کسب درآمد هنرمندان 
از خلاقیت هایشان نیز گسترش یافته است.  بسیار مهم است که به فکر 

راه های مختلفی برای کسب درآمد از هنر خود باشید تا به موفقیت خلاقانه و 
مالی برسید. همیشه به عنوان یک هنرمند شاید از خود پرسیده باشید که واقعاً 
می توانم از هنر خود درآمد کسب کنم ؟ اگر شما هنرمندی هستید که موفق 

شده اید شغل موردعلاقة خود را به شغل پردرآمد و اصلی خود تبدیل کنید، جزو 
معدود افرادی هستید که رویای خود را محقق کردند!

بدانید چگونه به عنوان یک هنرمند از هنر خود در این نوشته راهکارهایی را پیشنهاد داده ایم تا اگر به فکر کسب درآمد از هنر خود هستید ما 
رفتار کنید. تغییر ذهنیت یک مرحله اساســی دست بکشید و مانند یک صاحب کسب وکار بدانید: شما باید از »تفکر« به عنوان یک هنرمند به عنوان یک هنرمند پــول دربیاورید، این راز در صورتی که در این فکر هســتید که چگونه یک استراتژی طولانی مدت است.قطعاً امکان پذیر است، اما شامل سخت کوشی و یادگیری نحوة کسب درآمد به عنوان یک هنرمند کسب درآمد کنید.

چگونه می توان به عنــوان یک هنرمند از هنر است.
هنرمند لازم است، می کنند.درواقع برای کســب درآمــد به عنوان یک و زمان بسیار کمی را صرف یادگیری آنچه به تکریم استعداد هنری خود سپری می کنند هزاران ساعت، آخر شب ها و آخر هفته ها را یک هنرمند تسلط ندارند این است که آن ها خلاق هرگز بر چگونگی کسب درآمد به عنوان هنرمند را بیاموزید . دلیل اینکه بسیاری از افراد اصول راه انــدازی کســب وکار به عنوان یک خود درآمد کسب کرد؟

این مســئله که هنرمنــدان و خلاقان 
مهــارت و اســتعداد زیــادی دارنــد 
غیرقابل انکار اســت. شما ممکن است 
یک نقاش باشید که به عنوان یک طراح 
گرافیک کار می کنیــد؛ یا یک معمار که 

عکس های بسیار زیبایی می گیرد.

علاقة خود را مشخص كنيد

امــروزه محدودیتی در نحوه کســب 
درآمــد اینترنتی وجود نــدارد، اما یک 
مورد ضروری است: شما باید چیزی را 
تولید کنید که مشتری دارد. به عنوان یک 
مالک کسب وکار، تصمیم گیری بر اساس 

آنچه بازار می خواهد مهم است.

انتخاب زمينه كاری

هنرمند لازم است، می کنند.

این مســئله که هنرمنــدان و خلاقان 
مهــارت و اســتعداد زیــادی دارنــد 
غیرقابل انکار اســت. شما ممکن است 
یک نقاش باشید که به عنوان یک طراح 
گرافیک کار می کنیــد؛ یا یک معمار که 

عکس های بسیار زیبایی می گیرد.

علاقة خود را مشخص كنيد

امــروزه محدودیتی در نحوه کســب 
درآمــد اینترنتی وجود نــدارد، اما یک 
مورد ضروری است: شما باید چیزی را 
تولید کنید که مشتری دارد. به عنوان یک 
مالک کسب وکار، تصمیم گیری بر اساس 

آنچه بازار می خواهد مهم است.

انتخاب زمينه كاری

يك  لقمه هنر
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چه تازه  کار خود را شروع کنید و چه 
اینکه تجربه زیادی داشته باشید، به طور 
مداوم تمرین کنید و مهارت های خود را 
افزایش دهید. کاوش در فن های جدید و 
آزمایش ابزارهای جدید از اهمیت بالایی 

برخوردار است.
اگــر در جریان کارهای جدید نباشــید 
و از جدیدتریــن برنامه ها، نرم افزارها و 
فناوری ها بهره مند نشــوید، اگر به طور 
مداوم کار نکنید، سبک خود را آزمایش 
و توســعه ندهید، استعداد شما بی فایده 

است.

مهارت های خود را تقويت كنيد

هر شخصی که ملاقات می کنید می تواند 
یک خریدار بالقوه یا شخصی باشد که 

می تواند شما را به دیگران ارجاع دهد.
هنر موضوع جالبی اســت و بسیاری از 
افراد از گفتگو بــا یک نقاش، عکاس یا 

طراح جواهرات هیجان زده می شوند.
با پخش کردن کارت ویزیت و اطلاعات 
تماس و وب سایتتان می توانید مشتریان 
بیشتری را جذب کنید. اگر فکر می کنید 
کارت ویزیت های کاغذی منسوخ شده اند، 
اشتباه می کنید، درواقع این یک روش عالی 
برای هنرمندان است که می توانند نمونه 

کارهای خود را نشان دهند.

ايجاد شبكه مشتريان

برای کســب درآمد به عنوان یک 
هنرمند بایــد بتوانید قیمت های 
محصــولات خود را به درســتی 
تنظیــم کنید. شــما به عنوان یک 
هنرمند با مراجعه به ســایت های 
رقبا می توانیــد قیمت های آن ها را 
بررســی و با این روش قیمت های 

خود را تعیین کنید. 
بااین حال، بازار هنر در مقایســه با 
سایر صنایع بسیار پیچیده تر است. 
بسته به تجربه و سابقه هنرمند، همان 
قطعه هنری می تواند بسیار گران یا 
بســیار ارزان از رقبا باشد. این یک 
راز در بازاریابی هنری است:»بیشتر 
مردم هنرمنــد را می خرند و نه آثار 

هنری.«

تنظيم قيمت

هر شخصی که ملاقات می کنید می تواند 
یک خریدار بالقوه یا شخصی باشد که 

می تواند شما را به دیگران ارجاع دهد.
هنر موضوع جالبی اســت و بسیاری از 
افراد از گفتگو بــا یک نقاش، عکاس یا 

طراح جواهرات هیجان زده می شوند.
با پخش کردن کارت ویزیت و اطلاعات 
تماس و وب سایتتان می توانید مشتریان 
بیشتری را جذب کنید. اگر فکر می کنید 
کارت ویزیت های کاغذی منسوخ شده اند، 
اشتباه می کنید، درواقع این یک روش عالی 
برای هنرمندان است که می توانند نمونه 

نیز بتوانید فــروش اینترنتی از هنر خود است فکر کنید جایی باقی نمانده که شما اینترنت می توانید مشــاهده کنید. ممکن خلاقیت خود ثروت کسب کرده اند را در و خلاقــان موفقی را که با فروش آنلاین شــما مقالات و پادکست های هنرمندان چیز به سرعت و به راحتی اتفاق می افتد.جادویی به نظر می رســد که در آن همه آنلاین آشــنایی ندارند، اینترنت فضای برای کســانی که با اداره یک تجارت 
تعداد بی شــماری اگر انتظارات شــما غیرواقعی باشــد، به داشته باشید. بفهمید  اینکه  است به یأس تبدیل شود و انگیزه تان برای دلسرد می شوید. اشتیاق اولیه شما ممکن سعی در فروش آثارشان دارند. به راحتی بعضی از آنها بســیار با استعداد هستند و از هنرمندان در فضای اینترنت هســتند ، محض 

ایجاد وب سایت از بین برود.

كسب درآمد اينترنتی از هنر

قبل از ترك رویای خود و احتمالاً پس 
از اولین تلاش ناشیانه و ناموفق، خوب 
است که یک حقیقت ســاده را بدانید؛ 
آنچه که آن خلاقان موفق یا به آن اشاره 
نمی کنند یا شما به آن توجه نکرده اید این 
است که چقدر طول کشیده است تا آن ها 
به اوج برســند و چقدر تلاش کردند تا 
برند خود را برای دســتیابی به این نتایج 

شگفت انگیز به بازار عرضه کردند.
هم چنین بخاطر داشته باشید که بسیاری 
از افراد فقط برای اینکه نشان دهند فردی 
موفق هســتند مبالغه می کننــد یا حتی 
می توانند درمورد میزان درآمد خود دروغ 

بگویند.
راه اندازی وب ســایت نمونــه کارها به 
صــورت آنلایــن و انتظار بــرای یافتن 
مشــتری بدون بازاریابی و تبلیغات مانند 
این است که گالری خود را در تاریک ترین 
خیابان یک محلۀ متروکه باز کنید، جایی 
که فقط کسانی که راه خود را گم کرده اند 
از آنجا عبور می کنند. حتی اگر شاهکارها 
را بفروشید فرصت زیادی برای مشاهده 

کار شما وجود ندارد.



 سوسن شیخ محبوب
از دوران بچگی علاقۀ خاصی به چوب و تخته و وسایل چوبی 
داشتم. این علاقه همچنان در من وجود دارد؛ علاقه به ظرف ها و 

اشیای دکوری چوبی، و در نتیجه علاقه به شغل نجاری.
مسئولیت خرید نان از شش هفت سالگی با من بود. دوتا نانوایی 
داشتیم؛ یکی این سر کوچه، یکی آن سر کوچه. نان آن سر کوچه 
بهتر بود، اما من ترجیح می دادم بروم نانوایی همین ســر کوچه، 
زیرا یک مغازهٔ کوچک نجاری و در واقع قایق ســازی کنار این 
نانوایی بود و من به بهانۀ خرید نان، ساعت ها در صف می ایستادم 
و ساختن قایق ها را تماشا می کردم. از تماشای رنده شدن چوب، 

شکل گرفتن و قوس برداشتنش لذت می بردم.
عشق لوتکا (قایق) سازی آن قدر در من زیاد بود که گاهی با دست 
خالی به خانه برمی گشتم، چون نوبتم را معمولاً به پشت سری ها 
واگذار می کردم تا بیشتر آنجا بمانم و کار چوب و لوتکاسازی را 
تماشا کنم. مادرم همیشه بر سرم فریاد می زد که تو چرا باید براي 

دو تا نان این همه معطل شوي؟!
کلاس چهارم دبستان بودم که رئیس ادارة آموزش و پرورش برای 
بازدید به مدرسۀ ما آمد. او از تک تک بچه ها سؤال کرد می خواهید 
در آینده چکاره شوید. جواب ها چنین بودند: (معلم، مهندس، دکتر 
و خلبان.) وقتی نوبت به من رسید، گفتم می خواهم لوتکاساز شوم. 
نمی دانم چرا همه خندیدند؛ حتی رئیس آموزش و پرورش قهقهه 

زد، اما وقتی دید در رسیدن به هدفم جدی ام، تشویقم کرد.
حالا خوشــحالم که وارد هنرستان شده ام و در رشته ای مرتبط با 
شغل مورد علاقه ام به تحصیل مشغولم. می دانم روزی که خیلی 

دیر نیست، به قول سهراب سپهری:
قايقی خواهم ساخت

خواهم انداخت به آب

 بله این تلاش و پیگیری شــما برای رسیدن به هدفتان، باعث 
خوشحالی و سرافرازی است. امیدوارم هرچه زودتر از نخستین قایق 
ساخت شما رونمایی شــود و قایق هایتان «نام تجاری» خودتان را 

داشته  باشند.

سیدمحسن طباطبایی نژاد، ازخراسان رضوی 
وقتی درسم در رشــتهٔ تعمیر تراکتور تمام شد، سال ۱۳۶۹ به روستایمان 
برگشــتم و با اجارهٔ مغازه ای، کارم را با آپارات و بادکردن لاستیک تراکتور و 
تجهیزات کشاورزی شروع کردم. کســب و کارم در روزها و ماه های اول 
رونق چندانی نداشت و من هم به دلیل نبود استقبال و درامد کافی، قصد 
کناره گیری از این کار و انتخاب شغل دیگری را داشتم، اما پدرم معتقد بود 
اگر صبر داشته باشم و کارم را به درستی و با کیفیت عالی انجام دهم، بالأخره 

موفق خواهم شد.
این حرف پدرم را هیچ وقت فراموش که نکردم، بلکه آویزهٔ گوشــم شــده 

اســت. بعدها، اولین کسی که تراکتورش را برای تعمیر به کارگاه من آورد، 
حاج غلام رضا، پهلوان کشتی چوخه، بود. بنا به پند پدرم، تراکتورش را با 
کیفیت عالی تعمیر کردم و او که معتمد محل بود، هرجا نشست از کارم 
تعریف کرد. حالا کارم رونق خوبی گرفته است. در حال حاضر دو برادرم 

هم در کارگاهم مشغول به کارند.
 این اعتماد و جذب مشتری را مدیون همان حرف پدرم هستم؛ اینکه کارم 
را خوب و عالی انجام بدهم تا مشتری ها جذب کارم شوند. اگر سرهم بندی 
و ســهل انگاری در کارم بود، شغلم دوام نداشت و این موقعیت شغلی را 

نداشتم.

 چه از این بهتر! ارائهٔ خدمات خوب و مشتری مدار بودن! بیخود 
نیست که گفته اند: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.»

امیدواریم کسب و کارتان پایا و لحظه هایتان شیرین تر از حلوا باشند.

محسن گرگانی از ساوه
خانم مل رابینز در مقاله ای نوشته است، ما هروقت بخواهیم کاری انجام 
بدهیم، از زمانی که تصمیم می گیریم، فقط پنج دقیقه تا زمان اقدام وقت 
داریم. اگر این پنج دقیقه بگذرد، مغزمان خیلی سریع بی خیال می شود و 

می گوید: «بابا ولش کن.»
من خیلی دوست دارم به حرف خانم رابینز گوش کنم، اما حسش نیست. 

چه کار کنم.

 تنبلی بی تنبلی. یعنی باید تمرین کنید. برای اقدام به تصمیمتان تا 
پنج بشمرید. چند وقت که این کار را انجام بدهید، مغزتان می گوید: 
«ایــن آدم هر وقت تصمیم به کاری می گیرد، تــا آن را انجام ندهد، 

نمی نشیند، پس چه بهتر که با او همراه باشم.»

خانم لعیا هراتی از هرات افغانستان
 سه ســال پیش با دوستانمان کسب وکار نوپایي در هرات راه انداختیم؛ با 
تمرکز روی عملکرد شناختی و تقویت حافظهٔ افراد از طریق سلامت مغز 
با کمک ویتامین ها و مواد معدنی خاص. درآمد ما در این چندسال ده برابر 

شده است و الان چندین شعبه داریم.

 خیلی خوشــحالیم که ماهنامهٔ هنرجو در کشــور همسایه هم 
خواننده دارد. این روزها که عارضهٔ فراموشی و حواس پرتی زیادتر شده، 
به خصوص وقتی کتابی یا پولی به کسی امانت و قرض می دهیم یا قراری 
با دوست و آشنایی می گذاریم، برای اینکه جمله هایی مانند: «یادم رفت 
و حواس ندارم» را نشنویم، این کسب وکار نوپا می تواند با خدماتی که 

ارائه می دهد، در بهبود کیفیت زندگی سهم مؤثری داشته باشد.

دوستان! همچنان منتظر رســیدن پیام ها، خاطرات و رهنمودهای 
ارزشمند شما عزیزان هستیم. 

  ×   با شما  ×    ×  مصطفي مشايخي  ×   

48  ×   رشـــد هنرجو    ×  آذر 1400  ×   شمارۀ پی در پی 11  ×  

هنرجویان عزیز
همراهان همیشگی ماهنامه

سلام
با ابراز شایسته ترین سپاس ها، امیدواریم شما آینده سازان پرتلاش، با یاری خداوند 
بزرگ، هر لحظه گامی به ســمت و ســوی اهدافتان نزدیک تر بشــوید. خرســند و 
خوش حالیم که همچنان برای ماهنامهٔ خودتان مطلب می فرســتید و در پربار شدن آن 

سهم بسزایی دارید.
ابتدا قصهٔ قایق سازشــدن خانم سوسن شیخ محبوبی را می خوانیم که درشهر زیبای انزلی 

زندگی می کند:



  × سي ام آذر  ×    × جشن  شب يلدا×      

  ×   پنجم آذر  ×    ×  روز بسيج مستضعفان  × 

  نوزده ام آذر  ×    ×  ولادت حضرت زينب )س( و روز پرستار × 

  ×   هفتم آذر  ×    ×  روز  نيروي دريايي ×  



  ×   معرفي هنرجوی عكاس  ×  

جزييــات عكــس سرشــار از اطلاعــات مهــم و تاثيرگذار شــده اســت. تصوير نشــان از دوران 
پساكروناســت و به وجدان آگاه ما نهيب زيبايي شناســيِ دوران تازه را دارد. همچنين دقت 

در ثبت جزييات، طبيعت و همچنين كنترل رنگي از ويژگي هاي عكس اين شماره است. 
فرناز نباتي نژاد عكاس هنرجو و جوان از استان اصفهان، هنرمند اين شماره است.


